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  )سوره یوسف(تفسیر نور 
 

   حجۀ الاسلام و المسلمین حاج شیخ محسن قرائتى :نام نویسنده
  
  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  سیماى سوره ى یوسف
نـام  . سوره یوسف از سوره هاى مکّى و داراى یکصـد و یـازده آیـه اسـت     

. مرتبه آن در همین سوره است 25که ، مرتبه در قرآن آمده 27، حضرت یوسف
داستان زنـدگى  ، جذاب و فشرده. آیات این سوره به هم پیوسته و در چند بخش

عفـت و  ، ا از کودکى تا رسیدن او بـه مقـام خزانـه دارى کشـور مصـر     یوسف ر
خنثى شدن توطئه هاى مختلف علیه او و جلوه هایى از قدرت الهى ، پاکدامنى او

  . را مطرح مى کند
در حالیکه داستان ، داستان حضرت یوسف فقط در همین سوره از قرآن آمده

  )1(. پیامبران دیگر در سوره هاى متعدد نقل شده است
نیـز نقـل    50تا  37سفر پیدایش از فصل ، داستان حضرت یوسف در تورات

به خوبى اصالت قرآن و تحریف ، اما در مقایسه با آنچه در قرآن آمده، شده است
  . تورات معلوم مى گردد

براى خود جایگـاهى برگزیـده   ، در میان آثار ادبى نیز داستان یوسف و زلیخا
از نظـامى گنجـوى و   ، منظومـه یوسـف و زلیخـا   است که از آن جمله مى توان 

  . یوسف و زلیخا منسوب به فردوسى را نام برد
بیشتر به شخصـیت خـود او در گـذر از کـوران      ﷒قرآن در داستان یوسف 

بیشـتر بـه سرنوشـت    ، در حالیکه در داستان پیامبران دیگـر ، حوادث مى پردازد
  . ده استمخالفان و لجاجت و هلاکت آنان اشاره نمو

، در برخى از روایات آموزش سوره یوسف به زنان و دختران نهى شده اسـت 
و از  )2(. ولى به نظر برخى صاحب نظران این روایات اسناد قابل اعتمادى ندارند

طرفى آنچه استناد این نهى است طرح عشق از سوى زلیخا همسـر عزیـز مصـر    
  . اردنقطه منفى در آن وجود ند، است که با بیان قرآنى
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یِممنِ الرَّحمِ اللّه الرَّحبِس  
  الَّر تلکْ ءایت الْکتَبِ الْمبیِنِ - 1 

  :ترجمه
  . آن است آیات کتاب روشنگر. الف لام را

  إِنَّآ اءنزْلَْنَه قرُْءناً عربَیِاً لَعلَّکُم تَعقلُونَ -2
  :ترجمه

  . بیاندیشید باشد که، همانا ما آن را قرآنى عربى نازل کردیم

  :نکته ها
. دیگران باید با آن زبان آشنا مى شـدند ، قرآن به هر زبانى که نازل مى شد. 

  :از جمله، اما نزول قرآن به زبان عربى داراى مزایایى است
زبان عربى داراى چنان گستردگى لغـات و اسـتوارى قواعـد دسـتورى      :الف

  . است که در زبان هاى دیگر یافت نمى شود
  . عربى است، روایات زبان اهل بهشت طبق :ب
عـرب زبـان بودنـد و امکـان     ، مردم منطقه اى که قرآن در آن نـازل شـد   :ج

  . نداشت که کتابِ آسمانى آنها به زبان دیگرى باشد
، نمـوده اسـت  . خداوند در مورد نحوه ى فرسـتادنِ قـرآن تعبیـر بـه نـزول      

، بـین قـرآن و بـاران   . اسـتفاده شـده اسـت   . همچنانکه در مورد باران نیز نـزول 
  :مشابهت هایى است که ذکر مى کنیم

  (3) انزلنا. هر دو از آسمان نازل مى شوند :الف
  (5) یزکیهم، )4(لیطهرکم. هر دو طاهر و مطهرند :ب
  (7) لنحیى به بلدة میتا، )6(دعاکم لما یحیکم. هر دو وسیله حیاتند :ج
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  (8) مبارکاً. هر دو مبارك و مایه برکت اند: د
نـزول تـدریجى   (. قطره قطره و آیه آیه نازل شده اسـت ، قرآن چون باران:  ه
  )قرآن
قـرآن را  : رد کسانى باشد کـه مـى گفتنـد   ، شاید تاءکید بر عربى بودن قرآن 

  )9(. فردى عجمى به پیامبر آموخته است

  :پیام ها
عینـى و تـاریخى در آن   ، قرآن که خود معجزه و انواع معجـزات علمـى   -1 
ر. همین الفباى عادى است که در گفتگوى شما بکار مى رود از، آمده   الَّ
  تلک . قرآن داراى مقامى بس والا است -2
بلکه وسیله ى تعقل و ، تبرك و حفظ نیست، قرآن تنها کتابى براى تلاوت -3

  لعلّکم تعقلون . رشد بشر است
آن عربى است وترجمه آن به زبان هاى دیگر نمى تواند جایگزین ، قرآن -4

  قراناً عربیاً. در نماز شود
، نزول قرآن به زبان عربى از یک سو و فرمان تدبر در آن از سوى دیگـر  -5

قرآناً . نشانه ى آن است که همه ى مسلمانان لازم است با زبان عربى آشنا شوند
  عربیاً
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3 - ه کَنَآ إلِییحوآ اءصِ بِمَنَ الْقصسحاء کَلیع نُ نَقُصَانَ نحذَاالْقرُْء
  و إِن کُنت منقَبله لَمنَ الْغَفلینَ

  :ترجمه
در ، ما با این قرآن که به تو وحى کردیم بهترین داستان را بر تو بازگومى کنیم

  . از بى خبران بودى، حالى که تو پیش از آن

  :نکته ها
  . هم به معناى داستان و هم به معناى نقل داستان است. کلمه قصص. 

تجسم عینـى  ، زیرا داستان. قصه و داستان در تربیت انسان سهم بسزایى دارد
مت و تجربه عملى یک ملّت است تاریخ آئینه ى ملـّت هاسـت و   . زندگى یک اُ
گویا به اندازه عمـر آن مـردم   ، هر چه با تاریخ و سرگذشت پیشینیان آشنا باشیم

یکم نهج البلاغـه خطـاب بـه    در نامه سى و ﷒حضرت على . زندگى کرده ایم
جمله اى دارند به این مضـمون کـه فرزنـدم ؛ مـن در      ﷒فرزندش امام حسن 

کـه گویـا بـا آنـان     ، سرگذشت گذشتگان چنان مطالعه کرده ام و به آنها آگـاهم 
  . زیسته ام و به اندازه ى آنها عمر کرده ام

تمایـل قلبـى او   ، انسانشاید یکى از دلایل اثرگذارى قصه و داستان بر روى 
معمولاً کتاب هاى تـاریخى و آثـار داسـتانى در طـول تـاریخ      . به داستان باشد

 ـ م و درك بـراى اکثـر مـردم بـوده     فرهنگ بشرى رونق خاصى داشته و قابل فه
در حالى که مباحث استدلالى و عقلانى را گروه اندکى پیگیرى مـى کـرده   ، است
  . اند

ولـى  . نام مى بـرد . احسن القصص ه عنوانداستان حضرت یوسف را ب، قرآن 
اطلاق شده است و البته منافـاتى نـدارد   . در روایات به کل قرآن احسن القصص
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باشد و در میان سـوره  . تمام قرآن احسن القصص، که در میان تمام کتب آسمانى
 )10(. باشد. این سوره احسن القصص، هاى قرآن

  :تفاوت داستان هاى قرآن با سایر داستان ها
  نحن نقص . قصه گو خداوند است -1
  (11). نقص علیک من ابناء الرسّل ما نثبت به فؤ ادك. هدفدار است -2
  (12) نقص علیک نباءهم بالحق. حق است نه خیال -3
  (13) فلنقصنّ علیهم بعلمٍ. بر اساس علم است نه گمان -4
  (14) فاقصص القصص لعلهم یتفکّرون. وسیله تفکر است نه تخدیر -5
  (15) لقد کان فى قصصهم عبرة. وسیله عبرت است نه تفریح وسرگرمى -6
  :زیرا، است. احسن القصصداستان حضرت یوسف  
  بما اوحینا. معتبرترین داستان هاست -1
  . مطرح مى شود، جهاد با نفس که بزرگترین جهاد است، در این داستان -2
. انسانى را در خـود دارد نوجوانى است که تمام کمالات ، قهرمان داستان -3

  )عفو و احسان، حکمت، امانت، عفاف، تقوى، صبر و ایمان(
مثلا یوسف به حکومـت  . تمام چهره هاى داستان خوش عاقبت مى شوند -4

کشـور  ، پدر بینـایى خـود را بدسـت مـى آورد    ، برادران توبه مى کنند، مى رسد
و محبت تبـدیل   قحطى زده نجات مى یابد و دلتنگى ها و حسادت ها به وصال

  . مى شود
فـراق و  : در این داستان مجموعه اى از اضداد در کنار هم طرح شده انـد  -5
مالـک و  ، وفـادارى و جفاکـارى  ، قحطـى و پرمحصـولى  ، غم و شـادى ، وصال

پاکـدامنى و  ، کـورى و بینـایى  ، بردگى و سلطنت، فقر و غنا، چاه و کاخ، مملوك
  . اتهام ناروا بستن
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  :است زیرا. بلکه تمام کارهاى خداوند احَسن، ى الهىنه فقط داستان ها 
  (16) احسن الخالقین. بهترین آفریدگار است
  (17). انزل احسن الحدیث. بهترین کتاب را دارد

  (18) فاحسن صورکم. بهترین صورت گر است
  (19) و من احسن دیناً ممن اسلم وجهه الله. بهترین دین را دارد

  (20) لیجزیهم اللهّ احسن ما عملوا. بهترین پاداش را مى دهد
. خداوند بهترین عمـل را از انسـان خواسـته اسـت    ، و در برابر آن بهترین ها

  (21) لیبلوکم ایکم احسن عملاً
  :غفلت در قرآن به سه معنى مطرح شده است 

همانـا   )22(انّ کثیراً من الناس عـن آیاتنـا لغـافلون   نظیر آیه ى ، غفلت بد :الف
  . بسیارى مردم از آیات ما به شدت غافلند

الذین یرمون المحصنات الغـافلات المـؤ منـات    نظیر آیه ى ، غفلت خوب :ب
کسانى که بر زنان پاکدامن و بى خبر از فحشا تهمت  )23(لعنوا فى الدنیا و الا خرة

  . زنا مى زنند در دنیا و آخرت لعنت شده اند
و ان نظیر همین آیـه ى مـورد بحـث    ، اطلاعىغفلت طبیعى به معناى بى  :ج

  کنت من قبله لمن الغافلین

  :پیام ها
  نحن نقص. قصه گو خداوند است، در داستان هاى قرآن -1 
  ... احسن. بهترین ها را انتخاب ومعرفى کنیم، براى الگو دادن به دیگران -2
احسـن  . اسـت . وسوره ى یوسف احسـن القصـص  . قرآن احسن الحدیث -3
  ص القص
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احسـن القصـص   . آن است کـه بـر اسـاس وحـى باشـد     ، بهترین داستان -4
  بمااوحینا

احسـن  . با بهترین وزیباترین بیـان اسـت  ، قرآن بازگوکننده ى داستان ها -5
  القصص 

بى خبـر و ناآشـنا   ، پیامبر امى قبل از نزول وحى نسبت به تاریخِ گذشته -6
  لمن الغافلین.. ..بود
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4-  ـفوسکَبـاً         إذِْ قَالَ یشَـرَ کَوع ـدحاء ـتیاءإِنِّـى ر ـتبیاء لابیِـه
  والشَّمس و الْقَمرَراءیتُهم لى سجِدینَ

  :ترجمه
یـازده  ) در خـواب (اى پدر همانـا مـن    :آنگاه که یوسف به پدر خویش گفت

  . آنها را در برابر خود سجده کنان دیدم، ستاره با خورشید و ماه دیدم

  :نکته ها
به گفته علامه ى طباطبـایى  . شروع مى شود رؤیاداستان حضرت یوسف با . 

داستان یوسف با خوابى شروع مى شود که او را بشـارت مـى   ، در تفسیرالمیزان
تا او را در مسیر تربیـت الهـى   ، دهد و نسبت به آینده روشن وامیدوار مى سازد

  . صابر و بردبار گرداند
قوب است که بعد از بنیامین متولـد شـده   یازدهمین فرزند حضرت یع، یوسف

حضرت یعقوب نیـز  . دیگر برادران او از مادر جدا بوده اند، به جز بنیامین. است
  )24(. فرزند حضرت اسحاق و او فرزند حضرت ابراهیم است

مثـل خـوابِ   ، متفاوت است ؛ گاهى نیازمند تعبیر اسـت ، خواب اولیاى الهى 
ماننـد خـواب   . بلکه عین واقع است، ندارد حضرت یوسف و گاهى به تعبیر نیاز

  . حضرت ابراهیم که ماءمور مى شود تا اسماعیل را ذبح کند
  و خواب دیدن رؤیاسخنى درباره ى 

، تحزین من الشیطان، بشرى من اللهّ :ثلاثۀ رؤیاال: مى فرماید  ﷐پیامبر اکرم 
 :یعنى خواب بر سه قسم است )25). والذى یحدث به الانسان نفسه فیراه فى منامه

یا غم و اندوهى از طرف شـیطان اسـت و یـا    ، یا بشارتى از سوى خداوند است
  . مشکلات روزمره انسان است که در خواب آنرا مى بیند
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خـواب دیـدن را در اثـر ناکـامى هـا و      ، برخى از دانشمندان و روان شناسان
شـتر در   :هاد کرده انـد کـه  شکست ها دانسته اند و به ضرب المثلى قدیمى استش

بـر اسـاس   ، و برخى دیگر خواب را تلقینِ ترس گرفته اند. خواب بیند پنبه دانه
و بعضـى  . دور از شتر بخواب تا خواب آشفته نبینـى : ضرب المثلى که مى گوید

اما علیرغم تفاوت هایى که در . دیگر خواب را جلوه غرائز واپس زده دانسته اند
کسى اصل خواب دیدن را انکار نکرده اسـت و  . ود داردها وجرؤیاخواب ها و 

قابل بررسـى  ، البته باید به این نکته توجه داشت که همه خواب ها با یک تحلیل
  . نیستند

سـه عـالم وجـود دارد؛ عـالم     : مى گوید )26(مرحوم علامه در تفسیر المیزان  
در خواب با ، دروح انسان به خاطر تجردى که دار. عالم عقل، عالم مثال، طبیعت

حقایقى را درك مى ، آن دو عالم ارتباط پیدا مى کند و به میزان استعداد و امکان
و اگـر در  . در فضاى صاف حقایق را درك مـى کنـد  ، اگر روح کامل باشد. کند

. حقایق را در قالب هـاى دیگـر مـى یابـد    ، کمال به آخرین درجه نرسیده باشد
شیر و حیله را در روبـاه و بلنـدى را در   شجاعت را در ، همانطور که در بیدارى

ازدواج را در قالب لباس و جهـل  ، علم را در قالب نور، در خواب، کوه مى بینیم
ما نتیجه ى بحث را با ذکر مثال . و نادانى را به صورت تاریکى مشاهده مى کنیم

  :هایى بیان مى کنیم ؛ کسانى که خواب مى بینند چند دسته اند
ه روح کامـل و مجـردى دارنـد و بعـد از خـواب رفـتنِ       کسانى ک، دسته اول

با عالم عقل مرتبط شده و حقایقى را صـاف و روشـن از دنیـاى دیگـر     ، حواس
نظیر تلویزیون هاى سالم با آنتن هاى مخصوص جهت دار که (. دریافت مى کنند

 ).بر فراز قلهّ ها و بلندیها امواج مـاهواره اى را از نقـاط دور دسـت مـى گیـرد     
  . نه خوابها که دریافت مستقیم و صاف است نیازى به تعبیر ندارداینگو
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 رؤیاخواب کسانى است که داراى روح متوسط هستند که در عالم ، دسته دوم
کـه بایـد   (حقایق را ناصاف و همراه با برفک و تشبیه و تخیل دریافت مى کنند 

مفسرى در کنار دستگاه گیرنده ماجراى فیلم را به دور از برفک ها توضیح دهد 
  ).عالمى آن خواب را تعبیر کند، و به عبارتى
خواب کسانى است که روح آنان بـه قـدرى مـتلاطم و نـاموزون     ، دسته سوم
از صـحنه هـاىِ   ، چنانکه آشنایانِ با فیلم هم(. واب آنها مفهومى ندارداست که خ

هـا قابـل   رؤیاایـن نـوع    ).چیزى سردرنمى آورند، مختلف و پربرفک تلویزیونى
  . تعبیر شده است. اضغاث احلام تعبیر نیستند که در قرآن به

در خواب شخصى مهر ، در کتاب تعبیر خواب ابن سیرین آمده که به او گفتند
او مؤ ذن ماه رمضان خواهد بـود  ، در جواب گفت، بر دهان و فرج مردم مى زند

  !خوردن و نکاح را ممنوع اعلام مى کند، که با اذان دادن
هایى نام برده که حقیقت آنها بـه وقـوع   رؤیااز ، قرآن در سوره هاى مختلف 

  :از جمله. پیوسته است
، ده ستاره و ماه و خورشید بر اودرباره سجده ى یاز ﷒ى یوسف رؤیا :الف

که تعبیر و تاءویل به قدرت رسیدن او و تواضـع بـرادران و پـدر و مـادر بـه او      
  . گردید
  . ى دو یار زندانىِ یوسف که بعداً یکى از آنها آزاد ودیگرى اعدام شدرؤیا :ب
گاو چـاق را کـه تعبیـر بـه     ، ى پادشاه مصر درباره خوردن گاوِ لاغررؤیا :ج

  . خشکسالى بعد از فراخ شدقحطى و 
درباره عدد اندك مشرکان در جنگ بدر که تعبیر   ﷐ى پیامبر اسلام رؤیا: د

  )27(. به شکست مشرکان شد
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دربـاره ورود مسـلمانان بـا سـر تراشـیده بـه         ﷐ى پیـامبر اسـلام   رؤیا:  ه
  )28(که با فتح مکه و زیارت خانه خدا تعبیر شد ، مسجدالحرام

ى مادر حضرت موسى که نوزادش را در صـندوق گذاشـته و بـه آب    رؤیا: و
کـه روایـات بـر ایـن      )29(. اوحینا الى امک ما یوحى ان اقذ فى التابوت. بیاندازد

  . سترؤیاهمان ، دلالت دارند که مراد از وحى در این آیه
  )30(. ر مورد ذبح فرزندش حضرت اسماعیلى حضرت ابراهیم درؤیا: ز

از  رؤیـا از قرآن که بگذریم در زندگى خود افـرادى را مـى شناسـیم کـه در     
سـید  . امورى مطلع شده اند که دست انسان به صورت عادى بـه آن نمـى رسـد   

در امریکا خواب دیدم که چشم فرزند خواهرم خـونریزى کـرده   : قطب مى گوید
جواب دریافت کردم که درسـت اسـت بـا اینکـه     ، منامه اى به مصر نوشت، است

  . خونریزى در ظاهر چشم نبوده است
 :نقل شده است که مى گفت، از آخوند ملاعلى همدانى که از مراجع تقلید بود

حال که از ایران : را در خواب دید که به او فرمود  ﷐یکى از علما پیامبر اکرم 
، نگران مبـاش در دولاب ، وجوهاتى به سامرا نمى رسد پیغام فرستاده اند امسال

وقتـى از خـواب بیـدار شـدم نماینـده میـرزاى       . صدتومان پول است آنرا بردار
همـین کـه وارد شـدم میـرزا     . شیرازى در خانه را زد و مرا نزد آقا احضار کـرد 

و بـه مـن فهمانـد کـه     . صد تومان است در را باز کن و بردار، در دولاب: فرمود
  . وع خواب را اظهار مکنموض

 :آمد وگفت. به خواب فرزندش، عباس قمى صاحب مفاتیح الجنان حاج شیخ 
. آنرا به صاحبش برگردان تا من در بـرزخ راحـت باشـم   ، کتابى نزدم امانت بوده

تطبیـق  ، با نشانه هایى کـه پـدر گفتـه بـود    ، وقتى بیدار شد به سراغ کتاب رفت
کتاب از دستش افتاد ، خواست از خانه بیرون برودوقتى مى . داشت آنرا برداشت
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ولـى  . او کتاب را به صاحبش برگردانـد و عـذرخواهى کـرد   . و کمى ضربه دید
چرا به او نگفتى کتاب تـو ضـربه دیـده     :دوباره پدرش به خواب او آمد و گفت

  . !راضى شود، است تا اگر خواست تاوان بگیرد و یا اینکه با توجه به نقص کتاب

  :هاپیام 
بت . بهترین مرجع براى حلّ مشکلات فرزندان هستند، پدر و مادر -1    یااَ
بت . والدین باید به خواب هاى فرزندانشان توجه کنند -2   یااَ
انـى  . یکى از راه هاى دریافت حقـایق اسـت  ، وخواب دیدن رؤیاگاهى  -3

  راءیت 
د نشـان  خورشـی ، مـثلاً (. نماد حقایق مى شوند، اشیاء، در فرهنگ خواب -4

  ... راءیت احد عشر کوکباً )پدر و ماه تعبیر از مادر و ستارگان نشان برادران است
. استعدادى هست که بزرگترها را به تواضع وامـى دارد ، گاهى در نوجوان -5

  ساجدین 
  راءیت . دیدنِ واقعى است، خواب دیدن اولیاىِ خدا -6

دیدم و گمان نشود مـاجرا  تکرار شده است تا بگوید حتماً  راءیتدر این آیه 
  . خیالى بوده است

تعبیر خـواب نمـى دانسـت و لـذا بـراى تعبیـر       ، حضرت یوسف از ابتدا -7
بت . یش از پدرش استمداد کردرؤیا   یااَ
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قَالَ یبنَى لاَ تَقصْص رءیاك علَى إِخْوتک فیَکیدواْ لکَ کیَـداً إِنَّ   - 5
  عدو مبیِنٌالْشَّیطَنَ للاِْنْسنِ 

  :ترجمه
کـه  ، اى پسر کوچکم خوابت را براى برادرانـت بـازگو مکـن    :گفت) یعقوب(

براى انسـان دشـمنى آشـکار    ، زیرا شیطان. مى کشند) خطرناك(برایت نقشه اى 
  . است

  :نکته ها
اگر مسلمانان به مفاد این آیـه عمـل   . رازدارى است، یکى از اصول زندگى. 

هنـرى و عتیقـه   ، آثار علمـى ، کتب خطى، سرمایه و استعداداین همه ، مى کردند
، در موزه کشورهاى خارجى جاى نمـى گرفـت و بـه اسـم کارشـناس     ، هاى ما
جهانگرد از منابع و امکانات و منافع مـا آگـاه نمـى شـدند و در اثـر      ، دیپلمات

اسرارمان در اختیار کسانى که دائماً در حال کیـد و مکـر بـر    ، سادگى یا خیانت
  . قرار نمى گرفت، ه ما هستندعلی

کـه ایـن   . خواب خود را دور از چشم برادران به پدر گفـت ، حضرت یوسف
  . خود نشانه ى تیزهوشى اوست

  :پیام ها
از روحیات فرزندانشان نسبت به هم آگاه باشـند تـا   ، لازم است والدین -1 

وا لَک کیَداً. بتوانند اعمال مدیریت کامل نمایند کید َفی  
گاهى اظهار سـوءظن و  ، ش بینى هاى صحیح نسبت به مسایل مهمدر پی -2

کیدوا لَک کیَدا. یا پرده برداشتن از خصلت ها مانعى ندارد َفی  
باید طبقه بندى شود و محرمانه و غیرمحرمانـه از  ، دانسته ها و اطلاعات -3

  لا تقصص . هم جدا گردد
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  لا تقصص . هر حرفى را به هر کسى نزنید -4
  فیکیدوا... لا تقصص. ى حسادت را شعله ور نکنیدزمینه ها -5
  ... انَّ الشیَطان... فیکیدوا. کار شیطانى است، کید وحیله انسان -6
، پس بسیارى از دیـده هـا در بیـدارى   ، قابل گفتن نیست، رؤیااگر گاهى  -7

  لا تقصص . نباید بازگو شود
یا . حیله مطرح استمسایل اخلاقى همچون حسد و ، در خانواده انبیا نیز -8

  بنّى لا تقصص 
  . شیطان با استفاده از زمینه هاى درونى ما بر ما سلطه مى یابد -9

زمینه را براى بروز دشمنى شیطان نسبت به انسـان فـراهم   ، حسادت برادران
  انّ الشیطان للانسان عدو مبین ... فیکیدوا. ساخت
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6 - کلِّمعیو کبر تَبیِکجی کَکَذلو     مـتیو یـثادوِیـلِ الاَْحن تَاءم
  یمـرَهِلُ إبن قَبم کیوباء لَىا عهتَمآ اءکَم قُوبعیالء لىعو کَلیع تَهمعن

یمکح یملع کبقَ إِنَّ رحِإس و  
  :ترجمه

) نجام امورو سرا(و اینگونه پرودگارت تو را برمى گزیند و از تعبیر خواب ها 
به تو مى آموزد و نعمت خویش را بر تو و بر خانـدان یعقـوب تمـام مـى کنـد      

همانـا  . همانگونه که پیش از ایـن بـر دو پـدرت ابـراهیم و اسـحاق تمـام کـرد       
  . پرودگارت داناى حکیم است

  :نکته ها
کلمـه  . تاءویل خواب به معناى بیانِ باطن و نحـوه ى تحقـق خـواب اسـت    . 

ى خود رؤیااز آنجایى که انسان . به معناى نقل ماجراست. ثجمع حدی. احادیث
تاءویـل  بنـابراین  . به خواب نیـز حـدیث گفتـه انـد    ، را به این و آن نقل مى کند

  . یعنى تعبیر خواب ها. الاحادیث
خواب فرزندش یوسف را براى او تعبیر مى کنـد  ، حضرت یعقوب در این آیه
  . و از آینده اش خبر مى دهد

  :پیام ها
ک   . آینـده افـراد را مـى بیننـد    ، اولیاى خدا از یک خواب -1  بـ جتبیـک ری

لِّمک  ع وی  
جتبیک . برگزیدگان خداوند هستند، پیامبران -2 ی  
  یعلمک . شاگردان بلاواسطه خداوند هستند، انبیا -3
  و یتّم نعمته. سرآمد نعمت هاست، مقام نبوت و حکومت -4
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  علیم حکیم... یجتبیک. حکمت الهى استبر اساس علم و ، انتخاب انبیا -5
علمّک . اولین هدیه الهى به برگزیدگان خود است، علم -6 ک و ی یجتبیک رب  
ک  . از امورى است که خداوند به انسان عطا مى کنـد ، تعبیر خواب -7 علمّـ ی

  من تاءویل الاحادیث 
... یجتبیـک . اصل و نسب هم در گزینش افراد مهم است، علاوه بر لیاقت -8

  و ابویک من قبل
ن قبـل ابـراهیم     . اجداد در حکم پدر هستند، در فرهنگ قرآن -9 ویـک مـ ب اَ

  واسحق
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  لَّقَد کَانَ فى یوسف وإِخْوته ءایت لِّلسآئلینَ - 7
  :ترجمه

از حـاکم شـدن اراده   (یوسف و برادرانش نشـانه هـایى   ) داستان(بتحقیق در 
  . تبراى جویندگان اس) خداوندى

  :نکته ها
آیات و نشـانه هـاى زیـادى از قـدرت     ، در داستان زندگى حضرت یوسف. 

که هر کدام از آنها مایه ى عبرت و پند بـراى  ، نمایى خداوند به چشم مى خورد
خواب پر راز و رمز حضـرت  1 :اهل تحقیق و جستجو است ؛ از آن جمله است

ب از آینـده فرزنـد   تشخیص و اطلاع یـافتن یعقـو  3، علم تعبیر خواب2، یوسف
قعـر   -6، دوباره بینا شدن، نابینا شدن -5، در چاه بودن و آسیب ندیدن4، خود

پاك بـودن و تهمـت    -8، زندان رفتن و به حکومت رسیدن -7، چاه و اوج جاه
زندان را ترجیح  -11، بردگى وپادشاهى -10، فراق و وصال -9، ناپاکى شنیدن

  . وعفو سریع از برادران خطاکار بزرگوارى -12، دادن بر آلودگى گناه
سؤ ال هایى نیز قابل طرح است که پاسخ هر کدام نیـز  ، در کنار این نشانه ها

  روشنگر راه زندگانى است ؛
  !انسان را به برادرکشى مى کشاند؟، چگونه حسادت -
  !هم راءى و هم داستان مى شوند؟، چگونه ده نفر در یک خیانت -
صرف نظـر  ، از مجازات برادران خیانتکار خودچگونه یوسف با بزرگوارى  -

  !مى کند؟
  !زندان را بر آلودگى ولذت گناه ترجیح مى دهد؟، چگونه انسان با یاد خدا -
در محاصـره شـدید     ﷐در زمانى نـازل شـد کـه پیـامبر اکـرم      ، این سوره 

یه ى دلدارى ما، اقتصادى و اجتماعى قرار گرفته بود و این داستان براى حضرت
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، اگر بعضى از بستگانت ایمـان نیاوردنـد ناراحـت مبـاش    ! مى شد که اى پیامبر
  . !برادران یوسف او را به چاه انداختند

توطئه هـاى  (غلبه ى قدرت الهى بر توطئه هاست ، مهم ترین آیات این سوره
یوسف را به چاه انداختنـد تـا نـزد پـدر      ).بشرى با اراده ى الهى خنثى مى شود

، درها را بستند تـا او را بـا شـهوت آلـوده کننـد     . مبغوض شدند، بوب شوندمح
نه چاه وبردگى و نه زندان ونه کـاخ ونـه توطئـه هـا     . عصمت او به اثبات رسید

  . هیچکدام بر اراده الهى غالب نگشتند

  :پیام ها
. شنونده را براى شنیدن و عبرت گرفتن آماده کنیـد ، قبل از بیان داستان -1 

  ... فى یوسف لقد کان
از درسـهاى قـرآن اسـتفاده    ، تا تشنه ى شنیدن و عاشقِ آموختن نباشـیم  -2

  للسائلین . کامل نمى بریم
اما نکات و درسهایى که از آن استفاده مى شود بسیار ، داستان یکى است -3
  آیات . است
  للسائلین. پاسخ سؤ ال هاى زندگى مردم را مى دهد، داستان هاى قرآن -4
لقـد  . مرز خانواده و عواطف خویشاوندى را نیز درهم مى شـکند ، حسد -5

  کان فى یوسف و اخوته
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إذِْ قَالُواْ لیَوسف واءخُوه اءحب إلَِى اءبیِنَا منَّا و نحَـنُ عصـبۀٌ إِنَّ    - 8
  اءبانَا لَفى ضَلَلٍ مبیِنٍ

  :ترجمه
نزد پـدرمان از  ) بنیامین(ف و برادرش همانا یوس: گفتند) برادران او(آنگاه که 

در این علاقـه بـه آن   (همانا پدرمان . ما که گروهى نیرومند هستیم محبوب ترند
  . در گمراهى روشنى است) دو

  :نکته ها
از ) یوسف و بنیـامین (حضرت یعقوب دوازده پسر داشت که دو نفر از آنان . 

به دلیـل خردسـال   (، یوسف علاقه پدر به. یک مادر و بقیه از مادرى دیگر بودند
آنها عـلاوه  . موجب حسادت برادران شده بود) بودن یا بدلیل کمالاتى که داشت

معلوم مى کنند که روحیه ى غرور و تکبر را . و نحن عصبۀ :بر حسادت با گفتن
پدر را نیز متهم به اشتباه و انحراف در ، نیز داشته اند و در اثر این غرور و حسد

  . ان مى کنندمهرورزى به فرزند
افـراد بـالا را   ، افرادى در جامعه هستند که به جاى آنکه خود را بـالا ببرنـد  

  . محبوب ها را مى شکنند، چون خود محبوب نیستند. پایین مى آورند
ولى . تبعیض ؛ برترى دادن بدون دلیل است. فرق است میان تبعیض و تفاوت 

سخه هاى یک پزشک و نمـره  مثلاً ن. تفاوت ؛ بر اساس لیاقت ها و شرائط است
علاقه ى ، ولى این تفاوت حکیمانه است نه ظالمانه. تفاوت دارد، هاى یک معلم

ولـى بـرادران   . حکیمانه بـود نـه تبعـیض و ظالمانـه    ، حضرت یعقوب به یوسف
  . این علاقه را بى دلیل مى پنداشتند، یوسف
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  :پیام ها
یان آنان شعله ور آتش حسادت در م، اگر فرزندان احساس تبعیض کنند -1 

  احب الى ابینا مناّ. مى شود
عشق و محبت آنان را نسبت بـه پـدر کـم    ، تفاوت گذاشتن میان فرزندان -2

  انّ ابانا لفى ضلال مبین . مى کند
  احب الى اءبینا مناّ و نحن عصبۀ. محبت نمى آورد، زور و قدرت -3
بوت ، حسادت -4 مى شکند وفرزنـدان  را نیز ) پیامبرى وپدرى(مرز نبوت واُ

انّ ابانا لفـى  . مى دهند، به پیامبرى که پدرشان است، نسبت انحراف وبى عدالتى
  ضلال مبین

انسان هـا  . در نهاد هر انسانى وجود دارد، عشق وعلاقه به محبوب شدن -5
  احب الى ابینا. رنج مى برند، از کم توجهى وبى مهرى به خود
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ضاً یخْلُ لَکُم وجه اءبیِکُم وتَکُونُواْ اقْتُلُواْ یوسف اءوِ اطْ - 9 راء وهرَح
صلحینَ   من بعده قَوماً

  :ترجمه
یوسف را بکشید یا او را به سرزمینى دور بیافکنید ) برادران به یکدیگر گفتند(

گروهـى  ) بـا توبـه  (تا توجه پدرتان مخصوص شما شود و پس از انجـام طـرح   
  . شایسته باشید

  :هانکته 
  . غبطه، ایثار، بخل، حسادت: چهار حالت دارد، انسان در برخورد با نعمت. 

، دیگـران هـم نداشـته باشـند    ، اگر فکر کرد؛ حال که ما فلان نعمت را نداریم
، از این نعمت باشیم ولى دیگران نـه فقط ما برخوردار  :اگر گفت. حسادت است
اگر چه به قیمتى که ، ر باشنددیگران از نعمت برخوردا :اگر گفت. این بخل است

حـالا کـه دیگـران از نعمـت      :اگـر گفـت  . ایـن ایثـار اسـت   ، ما محروم باشـیم 
  . این غبطه است، اى کاش ما هم بهره مند مى شدیم، برخوردارند

من گاهى به بعضى از فرزندانم محبت مى کنم و آنها : فرمودند ﷒امام باقر  
تـا  ، را روى زانوانم مى نشانم در حالى که استحقاق این همـه محبـت را ندارنـد   

  )31(. مبادا علیه سایر فرزندانم حسادت بورزند و ماجراى یوسف تکرار شود

  :پیام ها
... احـب ... سـف لیو. انسان را به کار خطرناك مى کشـاند ، فکر خطرناك -1 
  اقتلوا
  اقتلوا یوسف . انسان را تا برادرکشى سوق مى دهد، حسادت -2
انسان خواهان محبوبیت است و کمبود محبت مایه بزرگترین خطـرات و   -3

  یخل لکم وجه ابیکم . انحرافات است
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ان با اینکه قرآن راه محبوبیت را ایمان و عمل صـالح معرفـى مـى کنـد؛      -4
اما شـیطان راه محبـوب   ، ا الصالحات سیجعل لهم الرحّمن وداالذین امنوا و عملو

  یخل لکم وجه ابیکم ... اقتلوا. شدن را برادرکشى ترسیم مى کند
. نعمت ها به او داده مى شود، حسود خیال مى کند با نابود کردن دیگران -5
  یخل لکم وجه ابیکم ... اقتلوا
و تکونـوا  . امروز را باز مى کندراه گناه ، شیطان با وعده ى توبه در آینده -6

  من بعده قوماً صالحین 
برادران با آنکه قتـل  . همیشه عامل دورى از انحراف نیست، علم وآگاهى -7

  . اقدام کردند تکونوا من بعده قوماً صالحین، یا تبعید یوسف را بد مى دانستند
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ی لْتَقطْه قَالَ قَآئلٌ منْهم لاَ تَقْتُلُواْ یوسف واءلْقُ - 10 بْالج تبَى غیف وه
ةِ إِنْ کُنْتُم فَعلینَ اریالس ضعب  

  :ترجمه
اگر اصرار به این کار دارید (یوسف را نکشید و  :گوینده اى از میان آنان گفت

که از آنجـا عبـور   (او را به نهان خانه چاه بیفکنید تا بعضى از کاروان ها ) لااقل
  . او را برگیرند) مى کنند

  :نکته ها
ب به معناى چاهى است که سنگ چین نشده باشد.  نیز . کلمه غیَابت. کلمه ج

دیواره ى چاه نزدیک آب قرار مى دهند که اگر به طاقچه هایى مى گویند که در 
  . از بالا نگاه شود دیده نمى شود

نهـى لاتقتلـوا   . نهى از منکر داراى برکاتى است که در آینده روشن مى شـود 
. یوســف را نجــات داد و در ســالهاى بعــد او مملکــت را از قحطــى نجــات داد

جان موسى را نجات داد  ،همانگونه که آسیه با نهى لاتقتلوا به فرعون در آن روز
این نمونه روشـن  . و او در سال هاى بعد بنى اسرائیل را از شر فرعون نجات داد

هـر   )32) جمیعـاً . من احیاها فکانمّا احَیـى النـاس  : وعده الهى است که مى فرماید
  . کس یک نفر را زنده کند پس گویا همه مردم را زنده کرده است

  :پیام ها
هر مقدارى که ممکـن اسـت   ، منکر را به کلى گرفت اگر نمى توان جلو -1 

  والقوه ... لا تقتلوا. باید آنرا پایین آورد
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  قَالُواْ یَّاءبانَا مالکَ لاَ تَاءمنَّا علَى یوسف و إِنَّا لَه لَنَ صحونَ - 11
  :ترجمه
اى پدر تو را چه شده که ما را بر یوسف امـین نمـى دانـى درحالیکـه     : گفتند

  !؟قطعاً ما خیرخواه او هستیم

  :پیام ها
  اناّ له لناصحون. ادعا وتبلیغات بیشترى مى کنند، کسانى که پوچ ترند -1 
گویا یعقوب بارهـا از اینکـه   (. حتى به هر برادرى نمى توان اطمینان کرد -2

مالـک لا  یوسف همراه برادرانش برود جلوگیرى کرده است که برادران با گفـتن  
  ).قاد مى کنندانت تاءمناّ
خـائن  (. فریب هر شعارى را نخورید و از اسم هاى بى مسمى بپرهیزیـد  -3

  لناصحون ).نام خود را ناصح مى گذارد
هرگونه اطمینانى را به شما ارائه مـى  ، دشمن براى برطرف کردن سوءظن -4
  اناّ له لناصحون . دهد
  مالک . تقصیر را به عهده ى دیگران مى اندازد، خائن -5
شیطان نیز براى . بشر به اسم خیرخواهى فریب خورده است، از روز اول -6

و قاسـمهما انـى لکمـا لمـن     . من خیرخواه شـما هسـتم   :اغفال آدم و حوا گفت
  اناّ له لناصحون (33) الناصحین

آدمى را به گناهانى همانند؛ دروغ گفـتن و نیرنـگ زدن حتـى بـه     ، حسد -7
  اناّ له لناصحون. زدوادار مى سا، محبوب ترین نزدیکانش
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ظُونَ - 12 فَلح إِنَّا لَهو بلْعیو ع   اءرسلْه معنَا غَداً یرتَْ
  :ترجمه

بگردد و بازى کند و قطعـاً مانگهبانـان   ) در صحرا(او را فردا با ما بفرست تا 
  . براى او خواهیم بود) خوبى(

  :نکته ها
در این آیه مشاهده مى شـود  انسان نیازمند تفریح و ورزش است و چنانچه . 

ایـن  ، قویترین منطقى که توانست حضرت یعقوب را تسلیم خواسته فرزندان کند
  . بود که یوسف نیاز به تفریح دارد

مؤ من باید زمانى را براى تفـریح و لـذت اختصـاص     :در روایات آمده است
  )34(. دهد تا به وسیله آن بر انجام سایر کارها موفق گردد

جوانـان  ، روز بلکه امروز و حتّى در آینده نیز به نام ورزش و بازىنه تنها دی 
را سرگرم کرده و خواهند کرد و او را از هـدف اصـلى جـدا و در غفلـت نگـه      

. بازى ها را جدى مى گیرنـد تـا جـدى هـا بـازى تلقـى شـود       . خواهند داشت
هـر نـام   بلکه بـا  ، نه تنها از ورزش سوءاستفاده مى کنند، استکبار و توطئه گران

بـه نـام   . اهداف شـوم خـود را تعقیـب مـى کنـد     ، پسندیده و مقبول دیگرى نیز
به نـام مستشـار   . دیپلمات خطرناکترین جاسوس ها را به کشورها اعزام مى کند

، به نام حقوق بشـر . توطئه گرى مى کند و به اسرار نظامى دست مى یابد، نظامى
براى مزدوران خـود اسـلحه مـى    ، به نام دارو. از مزدوران خود حمایت مى کند

بـه  . کشورهاى ناتوان را ضعیف نگه مـى دارد ، به نام کارشناس اقتصادى. فرستد
اسلام ، باغها و مزارع را از بین مى برد و حتى به نام اسلام شناس، نام سم پاشى

  . را وارونه جلوه مى دهد
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  :پیام ها
  ارَسلهْ. تفریح فرزند باید با اجازه پدر باشد -1 
ارَسله . ورزش وتفریح یکى از دامهاى شیطان و وسیله اغفال بوده وهست -2

  معنا غدا یرتع و یلعب 
. برادران از وسیله اى مباح و منطقى براى فریب دادن سوءاستفاده کردنـد  -3
  یرتع و یلعب ... ارَسله
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یاءکُلَه الـذِّئْب و  قَالَ إِنِّى لیَحزُنُنى اءن تَذْهبواْ بِه واءخَاف اءنْ  - 13
  اءنْتُم عنْه غَفلُونَ

  :ترجمه
همانا اینکه او را ببرید حتما مرا غمگین مى سازد واز این مى  :گفت) یعقوب(

  . ترسم که گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید

  :پیام ها
  اخاف ان یاکله الذئب . پرده درى نکنید -1 
خوابى را که دیـده  : بود و به همین دلیل فرمودپدر از حسادت فرزندان آگاه (

، ولى در اینجا سخن از حسـادت آنـان نمـى گویـد    . اى به برادرانت بازگو مکن
  . )بلکه گرگ و غفلت آنان را بهانه مى آورد

. یکى از خصلت هاى پیامبران اسـت ، تعهد و سوز داشتن نسبت به فرزند -2
  اخاف ... لیحزننى

  . ل بدهیداستقلا، به فرزند خود -3
دو اصل است ولى ، عشق پدرى به فرزند و دفاع از او در برابر احتمال خطر(

یوسف را به همراه سـایر بـرادران   ، یعقوب. استقلال فرزند نیز اصل دیگرى است
براى خـود دوسـت انتخـاب    ، زیرا نوجوان باید کم کم از پدر جدا شود. فرستاد
چند بـه قیمـت تحمـل مشـکلات و     هر ، فکر کند و روى پاى خود بایستد، کند

  ).اندوه باشد
  . تلقین نکنید، به دروغگو -4
در روایات آمده است که موضوع گرگ به ذهن برادران یوسف نرسیده بود و (

  )35( ).آنان را به این ادعا سوق داد، پدر با القاى این فکر
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ئنْ اءکَلَه الذِّئْب ونحَنُ عصبۀٌ إِنَّ - 14   ا إذِاً لَّخَسرُونَقَالُواْ لَ
  :ترجمه

بـا آنکـه مـا گروهـى قـوى      ، اگر گرگ او را بخورد: گفتند) فرزندان یعقوب(
  . خواهیم بود) و بى کفایت(در آن صورت ما زیانکار ، هستیم

  :نکته ها
به گروه متحد و قوى مى گویند زیرا با وحدت و همبستگى همچون . عصبۀ. 

  . نندیک بدن از همدیگر حمایت مى ک. اعصاب

  :پیام ها
ا  ، گاهى بزرگترها از روى تجربه و آگاهى احساس خطـر مـى کننـد    -1  امـ

پدر ( ونحن عصبۀ. جوان ها به قدرت خود مغرورند و خطر را شوخى مى گیرند
  )ولى فرزندان مغرور قدرت خود بودند، نگران
، شخصـیت ، سـرمایه ، اگر کسى مسئولیتى را بپذیرد و خوب انجام ندهـد  -2

  لخاسرون. وجدان خود را در معرض خطر قرار داده وزیانکار خواهد بودآبرو و 
از دسیسه هـاى دیگـر بـرادران    ، ظاهر فریبى و ابراز احساسات دروغین -3

  انا اذا لخاسرون:) در حضور پدر گفتند(. یوسف بود
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15 - ْالج تبَى غیف لُوهعجن یاْ اءوعمجاءو واْ بِهبا ذَهنَآ فَلَمیحواء و ب
ئَنَّهم بِاءمرِهم هذا و هم لاَ یشْعرُونَ لَتُنَب هَإلِی  

  :ترجمه
پس چون او را با خود بردند وهمگى تصمیم گرفتند که او را در مخفـى گـاه   

وحـى  ) در همـان چـاه  (وما بـه او  ) تصمیم خود را عملى کردند(چاه قرار دهند 
) تو را(را از این کارشان خبر خواهى داد در حالیکه آنها کردیم که در آینده آنها 

  . نشناسند

  :پیام ها
الهام خـدا نسـبت بـه    ، بهترین وسیله ى آرامش براى یوسف در دل چاه -1 

  اوحینا الیه. آینده روشن و نجات است
، همه جا کارساز و نشانه ى حقانیت نیسـت ، اتفاق نظر و اجتماع مخالفان -2

  اوحینا الیه ... اجمعوا. خداوند نشانه ى حق استبلکه قانون 
فـى  . در لحظه هاى حساس به سراغ اولیـاى خـدا مـى آیـد    ، امداد الهى -3

ب و اوحینا الیه  غیابت الج  
  اوحینا الیه. شایستگى دریافت وحى الهى را دارا بود، یوسف در نوجوانى -4
؛ پرتـاب در چـاه   طرح برادران (. فاصله است، میان طرح و نقشه تا عمل -5
  )یجعلوه. قرار دادن در چاه شد، ولى در عمل القوه، بود
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  و جآءو اءباهم عشَآء یبکُونَ - 16
  :ترجمه

  . شب هنگام گریه کنان نزد پدرشان آمدند) بعد از انجام نقشه خود(و 

  :پیام ها
 ـ  . همیشه نشانه ى صداقت نیست، گریه -1  . دبه هر گریـه اى اطمینـان نکین

  (36) یبکون
  عشاء. غفلت نمى کنند، توطئه گران از نقش احساسات و زمان -2
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قَالُواْ یَّاءبانَآ إِنَّا ذَهبنَا نَستَبِقُ و ترََکْنَـا یوسـف عنْـد مـت عنَـا       - 17
  فَاءکَلَه الذِّئْب ومآ اءنت بِمؤمْنٍ لَّنَا ولَو کُنَّا صادَقینَ

  :ترجمه
) تنهـا (اى پدر ما رفتیم که مسابقه دهیم و یوسف را نزد وسایل خـود  : گفتند
پس گرگ او را خورد و البته تو سخن ما را هر چنـد راسـتگو باشـیم    ، گذاشتیم

  . باور ندارى

  :نکته ها
مسـابقه رفتـه   : سه دروغ پى درپى گفتنـد ، برادران براى توجیه خطاى خود. 
  . گرگ او را خورد، میوسف را نزد وسایل گذاشتی، بودیم

  :پیام ها
ما اءنت بمؤ من لنـا  . خائن ترسو است ودروغگو از افشا شدن مى ترسد -1 

  و لو کنا صادقین
  نستبق. در میان پیروان ادیان سابق نیز بوده است، مسابقه دادن -2
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م و جآءو علَى قَمیصه بِدمٍ کَذبٍ قَالَ بلْ سولَت لَکُـم اءنفُسـکُ   - 18
  اءمراً فصَبرٌ جمیلٌ واللّه الْمستَعانُ علَى ما تصَفُونَ

  :ترجمه
 :گفـت ) پـدر (. آوردند) نزد پدر(و پیراهن یوسف را آغشته به خونى دروغین 

) مـن را (پـس  . را براى شما آراسـته اسـت  ) بد(چنین نیست بلکه نفستان کارى 
  . د به کمک طلبیده مى شودصبرى جمیل و نیکوست و خدا بر آنچه مى گویی

  :نکته ها
صبر بر مقدرات الهى زیباست ولى صبر بر ظلمى که در حق کودکى  :سؤ ال. 

  . ؟فصبر جمیل: چه زیبایى دارد که یعقوب مى گوید، مظلوم روا شده است
ثانیاً اگر . اولاً یعقوب از طریق وحى مى دانست که یوسف زنده است :جواب

، برادران بر سر چاه رفتـه ، ظن و گمان آنها را بیافزایدیعقوب حرکتى مى کرد که 
ثالثاً نباید کارى کرد که راه توبـه حتـى بـر ظالمـان     . یوسف را از بین مى بردند

  . بکلى بسته شود

  :پیام ها
یعقوب فریب پیـراهن خـون آلـود و    (. فریب مظلوم نمایى ها را نخورید -1 

  بل سولت لکم انفسکم) امان از نفس شما :اشک ها را نخورد بلکه گفت
  بدمٍ کذب . مراقب جوسازى ها باشید -2
بهترین نوع صبر آن است که علیرغم آنکه دل مى سوزد و اشک جـارى   -3

  واللهّ المستعان. خدا فراموش نشود، مى شود
از امدادهاى الهى استمداد ، در حوادث باید علاوه بر صبر وتوانایى درونى -4
  ر جمیل واللهّ المستعانفصب. نمود
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گناه را نزد انسان زیبـا جلـوه مـى دهنـد و انجـام آن را      ، شیطان و نفس -5
  سولت لکم انفسکم. توجیه مى کنند
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ةٌ فَاءرسلُواْ واردِهم فَاءدلَى دلْوه قَالَ یبشرَْى هذا  - 19 اریس ت آءج و
اللّه ۀً وبضَِعوه   علیم بِما یعملُونَ غُلَم و اءسرُّ

  :ترجمه
کاروانى فرا رسید و ماءمور آب را فرستادند پس او ) یوسف در چاه بود تا(و 

یوسف به طناب و دلو آویزان شـد و بـه بـالاى چـاه     (دلو خود را به چاه افکند 
او را چون کـالائى پنهـان   . ماءمور آب فریاد زد مژده که این پسرى است) رسید

در حالى که خداوند بـر آنچـه انجـام مـى     ) ادعاى مالکیت نکند تاکسى(داشتند 
  . دادند آگاه بود

  :نکته ها
خداوند بندگان مخلص خود را تنها نمى گذارد و آنها را در شداید و سختى . 

، یونس را زیـر آب و یوسـف را کنـار آب   ، نوح را روى آب. ها نجات مى دهد
د     مو، همچنانکه ابـراهیم را از آتـش  . نجات داد سـى را در وسـط دریـا و محمـ
را در لیلۀ المبیت که به جاى پیامبر خوابیـده   ﷒را در داخل غار و على   ﷐
  . نجات داد، بود

مـثلا حضـرت   . بدون خواست انسان عملى مى شود، خداوند هرجا اراده کند
ن کاروان رفتند ولى با وحى و پیامبرى برگشت و ای، موسى رفت تا آتش بیاورد

  . ولى یوسف را نجات داده و با او برگشتند، تا آب بیاورند
با اراده الهى ریسمان چاهى وسیله شد تا یوسف از قعر چاه به تخت و کـاخ   
  ؟!پس بنگرید با حبل اللهّ چه مى توان انجام داد، برسد

  :پیام ها
  )37(. یکى از اصول مدیریت و زندگى جمعى است، تقسیم کار -1 

  واردهم به معناى مسئول آب آوردن است
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  بضاعۀ. به دید کالا مى نگرند، گروهى حتى انسان را -2
با خدا چه مى کنیم که بـه همـه چیـز    ، کتمان حقیقت در برابر مردم است -3

خداونـد از  ، وقتى خودى ها حمایت نکننـد  -4 واللهّ علیم.... اسرّوه. آگاه است
ولى قافلـه اى ناشـناس   ، دران یوسف رفتندبرا(. طریق بیگانگان حمایت مى کند

  جائت سیارة )آمد
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ةٍ و کَانُواْ فیه منَ الزَّهدینَ - 20 وددعم مهرخسٍْ دنِ ببثَِم هشرَوو  
  :ترجمه

یوسف را به بهایى اندك چند درهمى فروختند ودربـاره او بـى   ) کاروانیان(و 
  . رغبت بودند

  :پیام ها
  شروه. آسان از دست مى رود، به دست آیدمالى که آسان  -1 
. بثِمَن بخـس . آنرا ارزان از دست مى دهد، هر کس ارزش چیزى را نداند -2

  ).ارزش یوسف را نمى شناختند، کاروانیان(
  . بعد برده و سپس ارزان به فروش مى رسد، انسان اول ساقط -3
  دراهم. به صدها سال قبل از اسلام مى رسد، تاریخ پول -4
  شروه بثمن بخس . سابقه اى دراز دارد، نظام برده دارى وبرده فروشى -5
چـون قافلـه تمایـل و    (. تعیین کننده ى نرخ اسـت ، قانون عرضه وتقاضا -6

  ).به ارزانى یوسف رابه دیگران عرضه کرد، تقاضایى در خود نمى دید
، ولى زنان با شـناخت . یوسف را به بهاى کم فروختند، مردان بى شناخت -7

رب امرئـۀ افقـه مـن     :در روایت آمده است. او را به ملک کریم توصیف نمودند
  . چه بسا زنى که از مرد فهیم تر باشد. رجل
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لامرَاءته اءکرْمِى مثْویه عسى اءن ینْفَعنآ اءو نَتَّخذَه ولَـداً وکَـذَ    -21
نُعل ضِ و ى الاَْرف فوسیکَّنَّا لم کل بغَال اللّهو یثادوِیلِ الاَْحن تَاءم هلِّم

  علَى اءمرِه ولَکنَّ اءکثْرََ النَّاسِ لاَ یعلَمونَ
  :ترجمه

مقام او را گرامـى   :و کسى از مردم مصر که یوسف را خرید به همسرش گفت
اند یـا او  امید است که در آینده ما را سود برس) او را به دید برده نگاه مکن(دار 

و اینگونه ما به یوسف در آن سـرزمین جایگـاه و مکنـت    . را به فرزندى بگیریم
و تا او را از تعبیر خواب ها بیاموزیم و خداوند بر ) تا اراده ما تحقق یابد(دادیم 

  . کار خویش تواناست ولى اکثر مردم نمى دانند

  :پیام ها
ا کـه سـفارش او را بـه    تا آنج. در سیماى یوسف نمایان بود، بزرگوارى -1 

  اکرمى مثواه. همسر مى کند
عسـى ان  . در دل خریـدار نشسـت  ، مهـر یوسـف  . دلها به دست خداست -2

  ینفعنا او نتخذه ولداً
... اکرمـى . مى توان انتظار کمک ویارى از آنان داشـت ، با احترام به مردم -3
  ینفعنا
  نتخذه ولداً. سابقه تاریخى دارد، فرزندخواندگى -4
... مکنّـّا . براى مسئولیت پذیرى است، وقدرت دو شرط ونعمت الهى علم -5
  لنعلمه
  مکنّاّ لیوسف  -ثمن بخسٍ . شیرینى هاست، پایان تحمل تلخى ها -6
  مکنّاّ لیوسف . یوسف را از چاه به جاه کشاند، اراده غالب خداوند -7
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جـام  در حقیقت طراحى هاى الهى بـراى ان ، آنچه را ما حادثه مى پنداریم -8
  غالب على امره. یافتن اراده ى اوست

ولى از اهداف و برنامه هـاى الهـى بـى    ، مردم ظاهر حوادث را مى بینند -9
  لایعلمون. خبرند
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غَ اءشُده ءاتیَنَه حکْماً و علْماً و کَذلَک نجَزِى الْمحسنینَ - 22   ولَما بلَ
  :ترجمه

کـم    به رشد و قوت خود ) یوسف(و چون  نبـوت یـا   (رسید بـه او علـم و ح
  . مى دهیم. دادیم و ما اینگونه نیکوکاران را پاداش) حکمت

  :نکته ها
ره محکـم  .  اشـاره بـه اسـتحکام جسـمى و     ، کلمه ى اشد از شد به معناى گـ

، اسـتعمال شـده اسـت   . این کلمه در قرآن ؛ گاهى به معنـاى بلـوغ  . روحى است
یعنى به مال یتـیم نزدیـک    حتّى یبلغ اشَده :دهسوره اسراء آم 34چنانچه در آیه 

. گاهى مراد از اشد سن چهل سالگى است. نشوید تا زمانى که به سن بلوغ برسد
و گـاهى   بلغ اشده و بلغ اربعین سنۀ: سوره ى احقاف که مى فرماید 15نظیر آیه 

ثـم یخـرجکم   : سـوره غـافر   67مانند آیه ى ، به سن قبل از پیرى گفته مى شود
  فلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخاط

  :پیام ها
توانـایى جسـمى نیـز    ، علم و حکمت کافى نیسـت ، براى رهبرى جامعه -1 

  بلغ اشده. ضرورت دارد
  اتیناه علماً. اکتسابى نیست، علوم انبیا -2
  کذلک نجزى المحسنین. بر اساس قانون ولیاقت افراد است، الطاف الهى -3
نجـزى  . کنـیم تـا لایـق دریافـت پـاداش الهـى باشـیم        اول باید احسان -4

  المحسنین
  کذلک نجزى. نیکوکاران در همین دنیا نیز کامیاب مى شوند -5
مشـمول لطـف الهـى نمـى     ، هر کس که توان علمى و جسمى داشته باشد -6
  نجزى المحسنین. بلکه محسن بودن نیز لازم است، شود
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23 - یى بف وى هالَّت تْهدورو    قَالَـتو بـوَْالاب غَلَّقَـت و هن نَّفْسا عهت
ح الظَّلمونَ فْللاَ ی إِنَّه اىثْونَ مسحاء ىبر إِنَّه اذَاللّهعقَالَ م َلک تیه  

  :ترجمه
تمناى ، و زنى که یوسف در خانه او بود از یوسف از طریق مراوده و ملایمت

بیـا کـه    :محکم بسـت و گفـت  ) براى انجام مقصودش(کام گیرى کرد و درها را 
پناه به خدا که او پروردگار من است و مقام مـرا   :یوسف گفت. براى تو آماده ام
ستمگران رستگار نمى شوند، گرامى داشته   . قطعاً

  :نکته ها
خداونـد پرودگـار    :الف: در تفسیر انهّ ربى احسن مثواى دو احتمال داده اند. 

عزیـز مصـر رب    :ب. مرا گرامى داشته و من به او پناه مى برممن است که مقام 
و من . اکرمى مثواه :من است و من سر سفره او هستم و درباره ى من به تو گفت

  . به او خیانت نمى کنم
. هر دو احتمال طرفدارانى دارد که بر اساس شواهدى بدان استناد مى جوینـد 

را یوسف به خاطر تقواى الهى مرتکـب  زی. احتمال اول بهتر است، ولى به نظر ما
نه به خاطر اینکه چون من در خانه عزیز مصر هستم و او حقى بر من ، گناه نشد

چون ارزش این کار کمتر از . و سوء قصد نمى کنم. من به همسرش تعرض، دارد
ک، البته در چند جاى این سوره. تقوى است که اشاره به عزیز مصـر  . کلمه ى رب

، که در این سوره اسـتعمال شـده اسـت   . مى خورد ولى کلمه ربىبه چشم ، است
و از طرفى دور از شاءن یوسف است که خود را چنان تحقیر . مراد خداوند است

  . بگوید. کند که به عزیز مصر ربى
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  :پیام ها
تنهـا  ، پسران جوان را در خانه هایى که زنان کم تقوى و نامحرم هسـتند  -1

  فى بیتها... و راودته. ه باز مى شودزیرا باب مراود. نگذارید
  راودته. با نرمش و مراوده شروع مى شود، گناهان بزرگ -2
  التّى . سعى کنیم نام خلافکار را نبریم و با اشاره از او یاد کنیم -3
و . زیرا گـاهى زنهـا مـزاحم مـردان هسـتند     ، پاك بودن مرد کافى نیست -4
  راودته
زمینـه را بـراى گنـاه    ، حیط در بسـته حضور مرد و زن نامحرم در یک م -5

  غلقت الابواب و قالت هیت لک . فراهم مى کند
همـه  ، در طول تاریخ یک جرم ثابت شده است و به همین دلیل، گناه زنا -6

  غلّقت الابواب . ى درها را محکم بست
  غلقت . شخصا اقداماتى انجام داد، براى جلوگیرى از رسوایى -7
نـه بـه صـورت دفعـى و     ، به تدریج پیدا مى شـود عشق در اثر مراوده و  -8
  فى بیتها. وجود دائمى یوسف در خانه کم کم سبب عشق شد. یکباره
به اندازه اى است که همسر پادشاه را نیز اسیر برده خـود  ، قدرت شهوت -9

  و راودته التّى. مى کند
بهترین نوع تقوى آن است که به خاطر لطف ومحبت وحـق خداونـدى    -10
ى     . نه از ترس رسوایى در دنیا یا آتش در آخرت، نیمگناه نک معـاذ اللـّه انـّه ربـ

  احسن مثواى
... غلّقت الابـواب . اما درِ پناهندگى به خدا باز است، همه ى درها بسته -11
  معاذاللهّ
  انهّ لایفلح الظالمون . مانع از ارتکاب آن است، یاد عاقبت گناه -12
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تواند بر زمینه هـاى انحـراف وخطـا غالـب     مى ، تقوى واراده ى انسان -13
  معاذاللهّ. شود

  معاذاللهّ. عامل بازدارنده از گناه و لغزش است، توجه به خداوند -14
جامعه و افـراد  ، همسر، ظلم به خود، زنا یا توطئه نسبت به جوانان پاك -15
  لایفلح الظالمون. است

هیـت  . او اطاعت کنـیم نباید از ، اگر رئیس یا بزرگ ما دستور گناه داد -16
به خـاطر اطاعـت از    )38(. لا طاعۀ لمخلوق فى معصیۀ الخالق( لک قال معاذ اللهّ

  ).مردم نباید نافرمانى خدا نمود
لایفلـح  . انسـان را از رسـتگارى ابـدى دور مـى کنـد     ، یک لحظه گناه -17
  الظالمون

  لایفلح الظالمون. ناسپاسى و کفران نعمت هاست، ارتکاب گناه -18
 :یک سره به سراغ پناه دادن خدا رفت وگفـت . اعوذباللهّ :به جاى گفتن -19
  . در واقع براى خود ارزشى قائل نشد. تا پناهندگى خود را مطرح نکند. معاذاللهّ
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24 -   ِـرفَنصل کَکَذل هبنَ ررْها بءن رلاَ اءا لَوبِه مهو بِه تمه لَقَدو
ءوالس نْهینَ عَخْلصنَا الْمادبنْ عم إِنَّه شَآءَالْفحو  
  :ترجمه

را کـرد و او نیـز اگـر برهـان     ) یوسـف (قصـد او  ) همسر عزیز مصر(و همانا 
مـا او را  (اینگونه . قصد او را مى کرد) بر اساس غریزه(پروردگارش را نمى دید 
ا که او از بنـدگان  چر، تا بدى و فحشاء را از او دور کنیم )با برهان کمک کردیم

  . برگزیده ما است

  :نکته ها
همان نور علم و یقین و حکمت بود که . برهان رب: فرمود ﷒امام صادق . 

و آنچـه در بعضـى از    )39) و اتینـاه علمـاً و حکمـاً   : خداوند در آیات قبل فرمود
محکمى  سند، مشاهده قیافه پدر یا جبرئیل است، روایات آمده که مراد از برهان

  . ندارد

  :پیام ها
ا برهان ربه. پاى هر کسى مى لغزد، اگر امداد الهى نباشد -1  بها لولا ان ر هم  
انـّه مـن   ... لنصـرف عنـه  . خداوند بنـدگان مخلـص را حفـظ مـى کنـد      -2

  عبادناالمخلصین
مانند سایر انسان ها هستند ولـى بـه دلیـل ایمـان بـه      ، انبیا نیز در غرایز -3

  هم بها لولا ان رآ برهان ربه )40(. گناه نمى کنند ،حضور خداوند
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ت قَمیصه من دبرٍ واءلْفیَا سیدها لَـدا الْبـابِ    - 25 قَدو ابقَا الْبتَباسو
یملاء ذَابع ونَ اءجسن یءاً إِلاَّ اءوس کلهبِاء ادرنْ اءمزآَءا جم قَالَت  

  :ترجمه
. هر دو به سوى در سبقت گرفتند و آن زن پیراهن یوسف را از پشت دریـد و 

با چهره حـق بـه جـانبى بـراى انتقـام از      (زن . ناگهان شوهرش را نزد در یافتند
کیفر کسى که به همسر تـو قصـد بـد داشـته جـز       :گفت) یوسف یا تبرئه خویش

  ؟زندان و یا شکنجه دردناك چیست

  :نکته ها
و . سبقت و پیشى گرفتن دو یا چند نفر از یکـدیگر اسـت  به معناى . استباق. 

و لفاء به یـافتن ناگهـانى گفتـه مـى     . قد به معناى پاره شدن از طرف طول است
  . شود

  :پیام ها
  استبقا. باید از گناه فرار کرد، به تنهایى کفایت نمى کند. گفتن معاذاللهّ -1 
یکى مى دود تـا  (. ولى هدفها مختلف است، گاهى ظاهر عمل یکى است -2

  استبقا ).دیگرى مى دود تا آلوده بکند، آلوده نشود
  استبقا الباب . لازم است، هجرت و فرار از منطقه ى گناه -3
باید به سوى درهاى بسته حرکـت  ، بهانه ى بسته بودن درها کافى نیست -4

  استبقا الباب . کرد شاید باز شود
  اهلک . د کردهمسر عزیز از عواطف واحساس شوهر استمدا -5
اراد باهلک . به دیگران اتهام مى بندد، مجرم به دنبال توجیه یا تبرئه خود -6
  سوء
جرم است، گاهى شاکى -7 قالت ما جزاء. خود م ...  
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رم محسوب مى شده است، تجاوز به زن شوهردار -8 مـا  . در طول تاریخ ج
جزاء من اراد باهلک سوء  

  لیسجن. سابقه تاریخى دارد، زندان و زندانى نمودن مجرمان -9
  لیسجن او عذاب الیم. نشانه ى قدرت همسر عزیز بود، اعلام کیفر -10
لیسـجن او  . عاشق را در یک لحظـه قاتـل مـى کنـد    ، عشق هوس آلود -11

  عذاب الیم
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قَالَ هى رودتْنى عن نَّفْسى وشَهِد شَاهد مـنْ اءهلهـآ إِن کَـانَ     - 26
قُد هیصبیِنَ قَمنَ الْکَذم وهو قَتدَلٍ فصن قُبم  
  :ترجمه

کـام گیـرد وشـاهدى از    ) بـرخلاف مـیلم  (او خواست از مـن   :گفت) یوسف(
خانواده زن شهادت داد که اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شـده باشـد پـس زن    

زیرا در این صورت او وهمسر عزیـز  (راست مى گوید واو از دروغگویان است 
  )از روبرو درگیر مى شدند و پیراهن از جلو چاك مى خورد

  :نکته ها
شاهد را کودکى معرفـى کـرده انـد کـه مثـل عیسـى       ، روایاتدر برخى از . 
نمـى تـوان بـه آن    ، ولى چون سند محکمى نـدارد ، در گهواره به سخن آمد ﷒

و بهتر است شاهد را یکى از مشاوران عزیز بدانیم کـه فامیـل همسـر    . اعتنا کرد
والاّ اگر  .شاهد این اتفاق گردید، وهمانند عزیز مصر. وداراى هوش وذکاوت بود
شهادت ، معنى نداشت که به صورت جمله ى شرطیه، خود شاهد اصل ماجرا بود

  ... ان کان: دهد و بگوید

  :پیام ها
ابتدا به سخن نکرد و شاید اگر همسر عزیز حرفى و تهمتى نمى ، یوسف -1 
  هى راودتنى: یوسف حاضر نمى شد آبروى او را بریزد وبگوید، زد

  هى راودتنى. اع و مجرم اصلى را معرفى کندمتهم باید از خود دف -2
. افراد را حمایـت مـى کنـد   ، خداوند از راهى که هیچ انتظارش نمى رود -3

  شهد شاهد من اهلها
  ... ن کان قمیصها. مسایل کشف مى شود، در جرم شناسى از آثار ظریف -4
ل. حکم کند، قاضى مى تواند بر اساس قراین -5 ُمن قب  



48 

 

  شهد شاهد. واجب است و سکوت همه جا زیبا نیست، دفاع از بى گناه -6
  من اهلها. بستگان مجرم علیه او شهادت مى دهند، آنجا که خدا بخواهد -7
مطـرح  ، مراعـات حسـب ونسـب وموقعیـت وخویشـاوندى     ، در شهادت -8
  شهد شاهد من اهلها. نیست
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27 -  وهو تَرٍ فَکَذببن دم قُد هیصإِن کَانَ قَمینَوقدنَ الصم  
  :ترجمه

از پشت پـاره شـده باشـد پـس زن دروغ گفتـه و      ) یوسف(و اگر پیراهن او 
  . یوسف از راستگویان است

  :نکته ها
  پیراهن او نقش آفرین است ؛، در داستان یوسف. 

دلیل بى گناهى او و کشف جرم ، در یک جا؛ پاره گى پیراهن یوسف از پشت
گر؛ پاره نشـدن پیـراهن موجـب کشـف جـرم      همسر عزیز گردید و در جاى دی

وقتـى بـرادران پیـراهن او را    ، زیرا بعد از انداختن یوسف به چاه. براردان گردید
، یوسف را گرگ خورده است: و گفتند آغشته به خون کرده و به پدر نشان دادند

پیـراهن  ، ودر پایان داستان نیز! ؟پس چرا پیراهن او پاره نشده است: پدر پرسید
  . ى بینا شدن چشم پدر شد وسیله

  :پیام ها
لازم ، بکارگیرى روشهاى جرم شناسـى بـراى تشـخیص جـرم ومجـرم      -1 
  ... ان کان قمیصه قد من دبر. است
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فَلَما رءا قَمیصه قُد من دبرٍ قَالَ إِنَّـه مـنْ کیَـدکُنَّ إِنَّ کیَـدکُنَّ      - 28
یمظ ع  

  :ترجمه
، پیراهن او را دیـد کـه از پشـت پـاره شـده اسـت      ) عزیز مصر(پس همینکه 

البتـه حیلـه   . بى شک این از حیله شما زنان اسـت  :گفت) حقیقت را دریافت و(
  . شما شگرف است

  :نکته ها
دکنّ.  َآن هـم بـا   ، تهمت زدن به افراد پاك و دفع تهمـت از خـود  ، مراد از کی

  . سرعت و بدون دلهره است
 )41) انّ کید الشـیطان کـان ضـعیفا   یف مى داند با اینکه قرآن کید شیطان را ضع

به گفته ى تفسیر صافى ایـن  . کید زنان بزرگ شمرده شده است، ولى در این آیه
ولـى  ، به خاطر آن است که وسوسه شیطان لحظه اى و غیابى و سـارقانه اسـت  

  . وسوسه زن با لطایف و محبت و حضورى و دایمى است
گاهى خداوند کارهاى بزرگ را با وسیله هاى کوچک انجام مى دهد؛ مـثلاً   

را بـا تـار     ﷐حفظ جـان پیـامبر اسـلام    ، سرنگونى ابرهه را با پرندگان ابابیل
اثبات پاکى مریم علیهاالسلام را با سخن ، آموزش نسل بشر را با کلاغ، عنکبوت

ایمان آوردن یک کشـور را بـا   ، ه شدن پیراهنپاکى یوسف را با پار، گفتن نوزاد
د و کشف و مشخص شدن اصحاب کهف را با نمونه پول ده تحقق ، خبر آوردن ه

  . بخشیده است

  :پیام ها
  انهّ من کیدکنّ. پشت پرده نمى ماند و مجرم رسوا مى شود، حق -1 
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انّ . بترسید که حیله ى آنان بزرگ و خطرناك اسـت ، از مکر زنان ناپاك -2
  کیدکنّعظیم
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ض عنْ هذَا واستَغْفرِى لـذَنبکِ إِنَّـک کُنـت مـنَ      - 29 یوسف اءعرِ
ئینَ الخَْاط  
  :ترجمه

و آن را (یوسف از این مسئله صـرف نظـر کـن    ) :عزیز مصر به یوسف گفت(
و تو براى گناهت استغفار کـن چـون   :) بازگو نکن و به همسرش نیز خطاب کرد

  . ن بوده اىقطعاً از خطاکارا

  :پیام ها
ولى مردم دنیا در تمام قـرن  ، عزیز مصر مى خواست مسئله مخفى بماند -1 

  یوسف اعرض عن هذا. تا پاکى یوسف ثابت شود، ها از ماجرا با خبر شدند
نسـبت بـه مسـئله ى نـاموس     ، نشینان عزیز مصر نیز همچون سایر کاخ  -2

   و . !ى خـوددارى نمـود  وغیرت تساهل کرد و از توبیخ همسر بـه صـورت جـد
  استغفرى

قدرت برخورد قاطع نسبت به همسر متخلف خودشـان  ، رهبران غیرالهى -3
  و استغفرى. را ندارند

رابطـه اى نـاروا و نامشـروع    ، رابطه زناشویى زن با غیر همسر خـویش  -4
  واستغفرى لذنبک . است
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30 -  ت رَاءینَۀِ امدى الْمةٌ ف وسقَالَ ن و قَد هن نَّفْسا عفَتَه ِزِیزِ ترَُودالْع
  شَغَفَها حباًإِنَّا لَنرََیها فى ضَلَلٍ مبیِنٍ

  :ترجمه
همسـر عزیـز بـا غلامـش     : و گفتند) زبان به ملامت گشودند(زنانى در شهر 

همانـا یوسـف او را شـیفته خـود کـرده      . مراوده داشته و از او کام خواسته است
  . ما او را در گمراهى آشکار مى بینیمبه راستى . است

  :نکته ها
کـه  ، به پیچیدگى بالاى قلب یـا پوسـته نـازك روى قلـب    . کلمه ى شغاف. 

اً یعنـى   . گفته شده است، همچون غلاف آنرا در برمى گیرد غفَها حبـ و جمله ى شَ
  )42(. علاقه به قلب گره خورده و عشق شدید شده است

  :پیام ها
قـال  . خانواده هاى مسئولان زودتـر شـایع مـى گـردد    اخبار مربوط به  -1 
  امراءت العزیز... نسوة
... قال نسوة. بستن درها نیز مانع رسوایى نمى شود، آنجا که خدا بخواهد -2

  امراءت العزیز تراود
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ةٍ مـنْهنَّ سـکِّیناً      -31 ـدحکُـلَّ و اتَتءاً و تَّکنَّ ملَه ت تَدعاءهِنَّ وَإلِی
و  لَّهشَـلقُلْنَ حنَّ وهیدینَ اءقَطَّع و رْنَهکْباء نَهیاءا رهِنَّ فَلَمَلیع ُاخرْج قَالَت

کرَِیم َلکذآَ إِلا مشرَاً إِنْ هذَا با هم  
  :ترجمه

کسـى را  (، را شـنید ) مصـر (زنان ) وبدگویى(نیرنگ ) همسر عزیز(پس چون 
تکیه گاهى آماده کـرد  ) محفل و(رستاد و براى آنان به سراغ آنها ف) براى دعوت

بـر زنـان    :و به یوسف گفت) تا میوه میل کنند(هر یک چاقویى داد ) دست(و به 
بزرگش یافتند و دست هاى خود ) از زیبایى(همینکه زنان او را دیدند . وارد شو

ایـن  ، نیستاین بشر ، عمیقاً بریدند و گفتند منزه است خداوند) به جاى میوه(را 
  . نیست جز فرشته اى بزرگوار

  :نکته ها
رسـم بـوده کـه هرگـاه مـى      . به معنى کنار بودن است. کلمه حاشا وتحاشى. 

اول خدا را تنزیـه مـى کردنـد بعـد آن     ، خواستند شخصى را از عیبى منزه بدانند
  )43(. شخص را

ا را با مهمانى دادن توانست مشت رقب، همسر عزیز مصر زن سیاستمدارى بود
  . و آنان را غافلگیر نماید. باز کند

  :پیام ها
بلکـه  ، دلسـوزى نیسـت  ، گاهى هدف از بازگو کـردن مسـایل دیگـران    -1 

  مکرهن. حسادت و توطئه و نقشه علیه آنان است
  قطعن ایدیهنّ. عشق که آمد انسان بریدن دست را نمى فهمد -2
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از پایش تیر را کشـیدند  ، ازبه هنگام نم ﷒اگر شنیده اید که حضرت على (
تا بریـدن  ، زیرا اگر عشق سطحى و زیبایى ظاهرى. تعجب نکنید، و متوجه نشد

  ).!چه خواهد کرد، عشق معنوى و عمیق به جمال واقعى، دست پیش مى رود
. شاید شما هم اگر به جاى او بودید مثل او مـى شـدید  ، زود انتقاد نکنید -3

همه مثل زن ، وقتى براى یک لحظه یوسف را دیدند انتقاد کنندگان( قطعن ایدیهنّ
  ).عزیز مصر گرفتار شدند

، زنان با بازگوکردن راز همسر عزیز مصـر (. پاسخ مکر را باید با مکر داد -4
  ارسلت الیهنّ. )نقشه آنان را پاسخ داد، نقشه کشیدند و او با یک میهمانى

  اکبرنه. تواضع مى کند، انسان به طور فطرى در برابر بزرگى و بزرگوارى -5
... حاش للـّه . ایمان به خداوند وفرشتگان داشتند، مردم مصر در آن زمان -6

  ملک کریم
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32 -  مصتَعفَاس هن نَّفْسع ه قَالَت فَذلَکُنَّ الَّذى لُمتُنَّنى فیه ولَقَد رودتُّ
ئنْ لَّم یفْعلْ مآ ءامرُه لیَسجنَنَّ ولَ   یکُوناً منَ الصغرِینَولَ

  :ترجمه
ایـن همـان    :گفـت ) همسر عزیز مصر به زنانى که دست خود را بریده بودند(

و البته من از او کام خواستم ولـى  . کسى است که مرا درباره او ملامت مى کردید
حتمـاً زنـدانى   ، و اگر آنچه را به او دستور مى دهم انجام ندهـد . او پاکى ورزید
  . قطعاً ازخوارشدگان خواهد بود خواهد شد و

  :نکته ها
همسـر  . در نوع عکس العمل افـراد تـاءثیر دارد  ، شرایط اجتماعى و روانى. 

درهـا را مـى   . غلقّت الابواب، عزیز آنگاه که از افشاى کار زشت خود مى ترسد
علنـاً مـى   ، اما هنگامى که زنان مصر را همراه و همداستان خود مـى بینـد  ، بندد
در جامعه نیز وقتى حساسیت به زشـتى  . من او را فرا خواندم. نا راودتهاء: گوید

شاید براى جلوگیرى از همین اخلاق است کـه  . گناه آسان مى شود، از بین برود
خداونـدا؛  . اللهّم اغفر لى الذنوب التى تهتـک العصـم   :در دعاى کمیل مى خوانیم

زیـرا گنـاه در ابتـدا انجـامش     . گناهانى که پرده حیا را پاره مى کند برایم بیامرز
  . اما همینکه پرده ها برافتاد آسان مى شود، براى انسان سنگین است

  :پیام ها
فذالک الـذى لمتننـّى   . دیگران را ملامت نکنید که خود گرفتار مى شوید -1 
  فیه

  لقد راودته. سبب رسوائى مى شود، عشق گناه آلود -2
یوسف قصـد سـوء داشـته     :گفتکسى که دیروز . دروغگو رسوا مى شود -3

  . من قصد کام گرفتن از او را داشتم اءنا راودته: امروز مى گوید اراد باهلک سوء
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  فاستعصم. گواهى مى دهد، گاهى دشمن هم به پاکى شخص مقابل -4
  ).وجدان مجرم نیز گاهى بیدار مى شود(
  لیسجننّ. حربه ى طاغوتیان است، سوء استفاده از قدرت -5
... ، لیسـجنن . حربه وشـیوه ى طاغوتیـان اسـت   ، به حبس وتحقیرتهدید  -6

  الصاغرین
  لیسجننّ ولیکوناً من الصاغرین. دشمن مى شود، عاشقِ شکست خورده -7
با آنکه عزیز خیانـت همسـر را   (. غیرت را مى میراند، نشینى روحیه کاخ  -8

له ولـى بـاز هـم میـان او و یوسـف فاص ـ     ، فهمید و از او خواست که توبـه کنـد  
  ).نیانداخت

  ... فاستعصم. پاکى لازمه ى نبوت است -9
... فاستعصـم . چه پاکانى که به خاطر خودکامگان به زنـدان مـى رونـد    -10
  یوسف از دامان پاك خود به زندان مى رود لیسجنن
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ى قَالَ رب السجنُ اءحب إلَِى مما یدعونَنى إلِیَـه وإِلا تصَـرفِْعنِّ   - 33
صب إلِیَهِنَّ واءکُن منَ الجْهِلینَ نَّ اءهدَکی  

  :ترجمه
پرودگارا؛ زندان براى من از آنچه مرا به سوى آن مى خواننـد   :گفت) یوسف(

و اگر حیله آنها را از من باز نگردانى من به سوى آنهـا تمایـل   . محبوب تر است
  . مى کنم و از جاهلان مى گردم

  :پیام ها
  رب. از آداب دعا مى باشد، به ربوبیت خدا توجه -1 
. از رفاه در گناه بهتر مـى داننـد  ، فشار زندگى شرافتمندانه را، اولیاى خدا -2

الى السجن احبرب  
رب السـجن  . هر آزادبودنى ارزش نیست وهر زندان بودنى عیب نیسـت  -3
احب  
نـاه فاصـله   مى تواند در هـر شـرایطى از گ  ، انسان با استمداد از خداوند -4
  )هجرت از محیط گناه لازم است( رب السجن احب. بگیرد
  ... رب السجن. رنج و سختى نمى تواند مجوز ارتکاب گناه باشد -5
راه مصون ماندن از گناه و انحرافـات  ، دعا و نیایش و استمداد از خداوند -6

  ... رب السجن. جنسى است
، اگر روح آزاد باشـد . او نه جسم، شخصیت انسان به روح اوبستگى دارد -7

السـجن  . کاخ هم زندان مـى شـود  ، زندان بهشت است واگر روح در فشار باشد
احب  
یا همه زنان عاشق یوسف شدند و پیغام دادند و یـا او را بـراى پـذیرش     -8

  یدعوننى، کیدهن. درخواست همسر عزیز تشویق کردند
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  یدعوننى... بر. جهل است، راضى کردن مردم به قیمت ناخشنودى خدا -9
در ... الاتّصـرف عنـى  . محفوظ نمى ماند، هیچ کس بدون لطف خداوند -10

  . اتکا به خداوند است، شرایط بحرانى تنها راه نجات
یوسف قبلاً گرفتار یـک  (. آزمایش هاى الهى هر لحظه سخت تر میشود -11
  الیهنّ کیدهنّ ).حال گرفتار چندین زن شده است، زن بود
اتینـاه علمـا و   . سلب علـوم خـدادادى و مـوهبتى اسـت     موجب، گناه -12
  اکن من الجاهلین... حکما
انتخاب لذت آنى و چشم پوشـى از رضـاى   ، جهل تنها بیسوادى نیست -13
  اکن من الجاهلین. جهل محض است، خداوند
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34 - الْع یعمالس وه نَّ إِنَّههدَکی نْهع َرفَفص هبر لَه ابَتجفَاسیمل  
  :ترجمه

، او را اجابت کرد و حیله زنان را از اوبرگرداند) در خواست(پس پرودگارش 
  . زیرا که او شنواى داناست

  :پیام ها
  فاستجاب له. مردان خدا مستجاب الدعوة هستند -1 
  فصرف عنه کیدهنّ. محفوظ مى ماند، هر کس به خداوند پناه ببرد -2
. شـنوایى و بینـایى و علـم خداونـد اسـت     دلیل بر قدرت ، استجابت دعا -3

  هو السمیع العلیم... فاستجاب
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  ثُم بدا لَهم من بعد ما راءواْ الاَْیت لیَسجنُنَّه حتَّى حینٍ - 35
  :ترجمه

، دیدنـد ) بـراى پـاکى یوسـف   (سپس بعد از آن همه نشانه ها و شواهدى که 
  . ا مدتى زندانى کننداینگونه برایشان جلوه کرد که او را ت

  :پیام ها
... ثـم بـدالهم  . دردسـر هـم دارد  ، زیبایى همیشه خوشبختى آور نیسـت  -1 

  لیسجننهّ
صد نفر عاقل نمى توانند آنرا در ، یک دیوانه سوزنى را در چاه مى اندازد -2
مردان متعدد و رجال مملکتى نتوانستند این رسـوایى  ، یک زن عاشق شد. آورند
  بدالهم بعد ما راءوا. ى کنندچاره اندیش، را

دادگاه و محاکمـه غیـابى و تشـریفاتى    ، در دربارها و کاخهاى طاغوتیان -3
  لیسجننهّ. تا بى گناهان محکوم شوند، است
من بعد مـا راءوا  . نشینى معمولاً با بى پروایى و پررویى همراه است کاخ  -4

محکوم بـه زنـدان مـى    باز هم ، با این همه دلیل بر پاکى یوسف الایات لیسجننه
  . شود
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مَعه السجنَ فَتیَانِ قَالَ اءحدهمآ إِنِّى اءرینى اءعصرُ خَمراً وقَـالَ   -36
ئْنَـا        نَب نْـهـرُ مکُـلُ الطَّیـزاً تَاءـى خُبساءقَ رلُ فَومحاء ىنیراء الاَْخرَُ إِنِّى

کإِنَّا نرََی هوِیلینَ بِتَاءنسحنَ الْمم  
  :ترجمه

نزد یوسف آمـد  (یکى از آن دو . وبا یوسف دو جوان دیگر وارد زندان شدند
مـى فشـارم و   ) انگـور (من در خواب خود را دیدم کـه بـراى شـراب     :گفت) و

من خود را در خواب دیدم که بر سرم نانى مى برم و پرنـدگان از   :دیگرى گفت
  . که ما ترا از نیکوکاران مى بینیم، بمان آگاه سازآن مى خورند ما را از تعبیر خوا

  :نکته ها
دلیل آنکه یوسف را نیکوکار نامیدند این بود کـه بـه    :در حدیث مى خوانیم. 

افراد مریض در زندان رسیدگى مى کرد و براى نیازمندان تلاش مى نمود و براى 
  )44(. جا باز مى کرد، سایرین

  :پیام ها
  دخل معه السجن. سابقه ى طولانى دارد، تاریخ زندان و زندانى در -1 
  معه السجن. عمومى بوده است، زندان یوسف -2
  . یاد مى کند. قرآن از زندانى ها به فتیان. احترام افراد را حفظ کنید -3
ارانـى  . در بعضى از آنها اسرارى نهفتـه اسـت  ، خواب ها را ساده نگیریم -4

  ).نیز خواب هاى مهمى ببینند ممکن است انسان هاى عادى( اعصر خمراً
تمام رازهاى خود را با او در میان مى ، اگر مردم اعتماد به کسى پیدا کنند -5
  اناّ نریک من المحسنین. گذارند
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انا نریـک  . در زندان نیز روى افراد تاءثیر مى گذارند، انسان هاى وارسته -6
  من المحسنین

جایگـاه شایسـته اى   ، نیکوکـاران حتى مجرمان و گناهکاران نیـز بـراى    -7
  انانریک من المحسنین. قایلند
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قَالَ لاَ یاءتیکُما طَعام ترُزْقَانه إِلا نَباءتُکُما بِتَاءوِیلـه قَبـلَ اءن    - 37
اللّه وهم یاءتیکُماذلَکُما مما علَّمنى ربى إِنِّى ترََکْت ملَّۀَ قَومٍ لا یؤمْنُونَ بِ

ةِ هم کَفرُونَ   بِالاَْخرَ
  :ترجمه

مـن قبـل از آنکـه جیـره      :گفـت ) یوسف به آن دو نفر که خواب دیده بودند(
این تعبیر از چیزهـایى اسـت   . تاءویل خوابتان را خواهم گفت، غذایى شما برسد

همانا من آئین قومى را که به خدا ایمان نمـى  . که پرودگارم به من آموخته است
  . رها کرده ام، ورند و به قیامت کفرمى ورزندآ

  :نکته ها
این احتمال نیز وجود دارد که معناى آیـه اینگونـه   ، درترجمه بخش اول آیه. 
 ؟من از جانب خداوند مى دانم غذایى که براى شما خواهند آورد چیسـت : باشد
ب از مى توانم خواب شما را هم تعبیر کنم یعنى یوسف علاوه بر تعبیر خوا. پس

کـه از غـذاى    ﷒مثل حضـرت عیسـى   . چیزهاى دیگر نیز خبر مى داده است
  . خبر مى داد، ذخیره شده در منازل و یا آنچه مى خوردند

خواب آنان را فورى تعبیر نکرد و آن را بـه   ﷒چرا حضرت یوسف  :سؤ ال
  و ساعتى بعد موکول کرد؟، وقت دیگر

  :خر رازى مى شنویمپاسخ این سؤ ال را از ف
شـاید  ، مى خواست آنها را در انتظار قرار دهد تا کمى تبلیغ و ارشاد کند -1

  . شخص اعدامى ایمان آورد و با حسن عاقبت از دنیا برود
  . اعتماد آنان را جلب کند، مى خواست با بیان نوع غذایى که نیامده -2
  . تا بهتر بشنوند، مى خواست آنها را تشنه تر کند -3
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کمى طفره مى رفـت تـا قالـب    ، چون تعبیر خواب یکى از آنها اعدام بود -4
  . تهى نکند

  :پیام ها
لازم اسـت انسـان قـدرت علمـى و     ، گاهى براى تاءثیرگـذارى بیشـتر   -1 

  نباتکما بتاءویله. کمالات خود را به دیگران عرضه کند
  انى ترکت ملۀ. ..نباتکما بتاءویله. بهترین استفاده را بکنید، از فرصت ها -2
  ).کار فرهنگى و اعتقادى خود را شروع کرد، یوسف قبل از تعبیر خواب(
  علمّنى ربى. معلومات و دانسته هاى خود را از خداوند بدانیم -3
  علمّنى ربى . هدف از آموزشها نیز پرورش است -4
. خداوند حکیم است و بى جهت درى را بـه روى کسـى بـاز نمـى کنـد      -5

  ترکت ملّۀ قوم لایؤ منونزیرا من ؛  علمّنى ربى
علمنى ربـى انـى   . به نور علم مى رسد، کسى که از ظلمات کفر فرار کند -6
  ).دلیل علم من ترك کردن کفر است(. ترکت
قـوم  . عقیده به توحید و معاد در کنار یکدیگر لازم اسـت ، در تمام ادیان -7

  لایؤ منون باللهّ و هم بالاخرة کافرون
در این آیه برائت از کفار و در آیه بعـد  . تبرىّ و تولّى است، اناساس ایم -8

  واتبّعت  -انى ترکت . ولایت اولیاى الهى مطرح است
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واتَّبعت ملَّۀَ ءابآءى إبِرَهیم وإسِحقَ ویعقُوب مـا کَـانَ لَنَـآ اءن     - 38
ه علیَنَـا و علَـى النَّـاسِ و لَکـنَّ     نُّشرِْك بِاللّه منشَىء ذَ لک من فضَْلِ اللّ

  اءکثْرََ النَّاسِ لاَ یشْکرُُونَ
  :ترجمه

براى ما سـزاوار  . و آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروى کرده ام
این از فضل خدا بر ما وبر مـردم  . نیست که چیزى را شریک خداوند قرار دهیم

  . ى کننداست ولى بیشتر مردم سپاس گزارى نم

  :نکته ها
در ، همچنانکه در ساختار شخصیت افراد مـؤ ثـر اسـت   ، اصالت خانوادگى. 

به پدران خـود  ، لذا حضرت یوسف براى معرفى خود. پذیرش مردم نیز اثر دارد
تا هم اصالت خانوادگیش را ارائه دهد و هم ، که انبیاى الهى هستند تکیه مى کند

نیز در معرفى خود   ﷐این همان روشى است که پیامبر . قداست دعوت خود را
من همان پیامبر امى هستم که نام ونشانم در تـورات  : به کار مى برد و مى فرمود

حضرت سیدالشهدا حسین بن على علیهماالسلام وامام سجاد . و انجیل آمده است
نا بن فاطمۀ : را چنین معرفى کردند نیز در کربلا و شام در برابر مردم خود ﷒ اَ
  . الزّهرا

سـوره حـج    78و در آیـه  . در قرآن به معناى آیین بکار رفته است. کلمه ملّۀ
وا در راه خدا جهاد کنید . سیماى ملّۀ ابراهیم اینگونه ترسیم شده است ؛ با تمام قُ

، در دین سـختى و حرجـى نیسـت   . و اهل نماز و زکات و اعتصام به خدا باشید
  این است ملّت پدرتان ابراهیم ، تسلیم خدا باشید
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  :پیام ها
ترکت ملـۀ قـوم   . در گرو شناخت باطل و ترك آن است، رسیدن به حق -1 

  ... لا یومنون و اتبعت ملۀ
به او نیز اطـلاق شـده   . در حکم پدر انسان است و کلمه اءب، جد انسان -2
  ملّۀ ابائى ابراهیم و اسحق ویعقوب . است
  ... ابائى ابراهیم و. بیا باید از خاندان پاك باشندان -3
ملۀ ابائى ابراهیم واسحق . پیامبران الهى از یک وحدت هدف برخوردارند -4
  ... و

  علینا و على الناس . توفیق وفضل الهى براى همه است، نبوت و هدایت -5
واتبعـت  ... ترکت ملـّۀ . راه مثبت را نیز نشان دهیم، در کنار راههاى منفى -6
  ... ملّۀ

ذلـک مـن   . توفیق الهى مـى خواهـد  ، پرهیز از شرك و گرایش به توحید -7
  فضل اللهّ

  ءمن شى. منفور است، )ذات وصفات و عبادت(شرك در تمام ابعادش  -8
  اکثرهم لا یشکرون. معیار شناخت صحیح نیست، اکثریت -9

  کرونلایش. بزرگترین کفران نعمت است، پشت کردن به راه انبیا -10
  لایشکرون. ناسپاسى در برابر خداوند است، شرك ورزى -11
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39 - ارالْقَه دحالْو مِ اللّهرٌ اءَتَفرَِّقُونَ خیم اببراءنِ ءجىِ السبحصی  
  :ترجمه

آیا خدایان متعـدد و گونـاگون بهتـر اسـت یاخداونـد      ، اى دو یار زندانى من
  . یکتاى مقتدر

  :نکته ها
مثـل آب و هـوا کـه از خـود     ، گروهى قالب پذیرند: ان ها سه دسته اندانس. 

گروهـى نفـوذ   . شکلى ندارند و در هر ظرفى به شکل همان ظرف در مـى آینـد  
همچون آهن و فولاد که در برابر فشار بیرونى ایسـتادگى  ، ناپذیر و مقاوم هستند

. رمـى آورنـد  اما گروهى امام و راهبرند که دیگران را به رنـگ حـق د  . مى کنند
، یوسف نمونه اى از انسان هاى دسته سوم اسـت کـه در زنـدان نیـز از مشـرك     

  . موحد مى سازد
اسـتفاده شـده   . از روش مقایسه و پرسـش ، در قرآن کریم در جاهاى مختلف

  :است که به نمونه هایى از آن درباره خداوند اشاره مى کنیم
؛ آیا از شرکایى که براى خـدا  )45). هل من شرکائکم من یبداء الخلق ثم یعیده 

  گرفته اید کسى هست که بیافریند و سپس آنرا برگرداند؟
؛ آیا از شرکایى که براى خـدا قـرار   )46) هل من شرکائکم من یهدى الى الحق 

  داده اید کسى هست که به حق راهنمایى کند؟
بغى رباً و هو رب کلّ شى ء  پروردگـارى  ؛ آیا غیر خداى یکتا )47) اءغیر اللهّ اَ

  ؟بپذیرم در حالیکه او پروردگار همه چیز است
للهّ خیرٌ اما یشرکون  اَّ شـریک مـى   ) او را(؛ خداوند بهتر است یـا آنچـه   )48) ء

  گردانید؟
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  :پیام ها
  یاصاحبى. صدا بزنید، مردم را با محبت و عاطفه -1 
یاصـاحبى  . از مکان ها وزمان هاى حساس بـراى تبلیـغ اسـتفاده کنیـد     -2

یوسف در زندان همینکه مى بیند به تعبیـر خـواب او   (.. السجن ءارباب متفرّقون
  ).فرصت را غنیمت شمرده و تبلیغ مى کند، نیاز دارند

ءارباب متفرّقـون  . پرسش ومقایسه یکى از راه هاى ارشاد وهدایت است -3
  ... خیر
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40-  و نتُمآ اءتُتُموهیمس آءمسإِلاَّ اء هونِن د   نـزلََ اللّـهآ اءآؤُکُم مابء
بِها من سلْطَنٍ إِنِ الحْکْم إِلا للَّه اءمرَ اءلا تَعبدواْ إِلاَّ إِیاه ذَ لـک الـدینُ   

  الْقیَم ولَکنَّ اءکثْرََ النَّاسِ لاَ یعلَمونَ
  :ترجمه

کـه  ) بى مسما(ى شما غیر از خداوند چیزى را عبادت نمى کنید مگر اسم های
آن ) برحقانیـت (خداونـد هـیچ دلیلـى    ) و(شما و پدرانتان نامگذارى کـرده ایـد   

او دستور داده کـه او را  ، کسى جز خداوند حق فرمانروایى ندارد. نفرستاده است
  . این دین پا برجاى و استوار است ولى اکثر مردم نمى دانند. نپرستید

  :پیام ها
بلکـه سـاخته خیـال شـما و نیاکـان      ، نیسـتند  معبودهایى غیر او واقعى -1 

  ماتعبدون الا اسماء سمیتموها انتم و اباؤ کم. شماست
  من سلطان. عقاید آدمى باید متکى بر دلیل وبرهان عقلى یا نقلى باشد -2
زیرا فرمـان دادن تنهـا حـق    . کرنش نکیند، در برابر هیچ فرمانِ غیر الهى -3

  ان الحکم الاّ للهّ. خداوند است
  ذلک الدین القیم. متزلزل است، هر قانونى جز قانون الهى -4
  لا یعلمون. زمینه ساز پیدایش شرك است، جهل و نادانى -5
یا جاهل بسیط کـه بـه جهـل    ( اکثر الناّس لایعلمون. بیشتر مردم جاهلند -6

  )خود آگاه است یا جاهل مرکب که خیال مى کند مى داند ودر واقع نمى داند
، قطعنامـه هـا  ، سـمینارها ، مؤ سسـات ، سازمان ها، ز قدرت هابسیارى ا -7

اسـمهاى بـى   ، ملاقات ها وحمایت ها ومحکومیت ها وعنـاوین والقـاب دیگـر   
، مسمى وبت هاى مدرن روزگار ما هستند که خود ساخته ایم و بـه جـاى خـدا   

  اسماء سمیتموها... ما تعبدون. دنباله رو آنان شده ایم



71 

 

41 - ىِ السبحصـا الاَْخَـرُ    یماءـراً وخَم هبى رقسَا فیکُمدحآ اءمنِ اءج
  فیَصلَب فَتَاءکُلُ الطَّیرُ من راءسه قضُى الامَْرُ الَّذى فیه تَستَفْتیانِ

  :ترجمه
و به ارباب خـود شـراب   ) آزاد مى شود(اما یکى از شما ، اى دوستان زندانیم

کـه  ) و آنقدر بالاى دار مـى مانـد  (دیگرى به دار آویخته مى شود مى نوشاند و 
امـرى کـه دربـاره آن از مـن نظـر      ، از سر او مى خورند) با نوك خود(پرندگان 

  . خواستید حتمى و قطعى است

  :نکته ها
رب الـدار  ، مثـل . مالک و ارباب نیز اطلاق مى شـود ، کلمه ى رب به حاکم. 

فیسقى ربه خمرا یعنى به ارباب خـود شـراب   جمله ى . پس. یعنى صاحب خانه
  . مى دهد

  :پیام ها
مـى توانـد تعبیـر    ، ها اگر چه از شخص غیر موحد باشـد رؤیابعضى از  -1 

  فیسقى ربه خمراً. مهمى داشته باشد
یـا  . کرامت افراد را رعایت کنید هر چنـد در خـط فکـرى شـما نباشـند      -2

  صاحبى
بلکه خبر قطعى از جانب ، حدس نیستتعبیر خواب یوسف پیش بینى و  -3

  قضى الامر. خداست
را گفتـه  . اول کسى که زودتر خـوابش (... اما احدکما. نوبت مراعات شود -4
  )است
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42 -      ـهنسفَاء ـکِرب نْـدـى عا اذْکرُْنمنْهنَاجٍ م نَّهى ظَنَّ اءلَّذقَالَ لو
ع سنینَالشَّیطَنُ ذکرَْ ربه فَلَبِثَ فى ال   سجنِ بضِْ

  :ترجمه
مـرا نـزد اربـاب     :به آن زندانى که مى دانست آزاد مى شود گفت) یوسف(و 

در نتیجـه  ، شیطان یـادآورى بـه اربـابش را از یـاد او بـرد     ) ولى(خود بیاد آور 
  . چند سالى در زندان ماند) یوسف(

  :نکته ها
زیرا در آیه قبـل  . است کلمه ى ظنّ به معناى اعتقاد و علم نیز استعمال شده. 

. یوسف به صراحت وقاطعیت از آزادى یکـى واعـدام دیگـرى خبـر داده اسـت     
  . بنابراین ظنّ در اینجا به معناى گمان همراه با شک نیست

به عدد زیر ده گفته مـى شـود و اکثـر مفسـرین مـدت زنـدان       . کلمه ى بضع
  )واللهّ اعلم(. حضرت یوسف را هفت سال گفته اند

را اینگونهترجمه کرده اند که شـیطان  . فاسیر جمله فانسیه الشیطاندر بعضى ت 
یاد پروردگار را از ذهن یوسف برد و او به جاى استمداد از خداونـد بـه سـاقى    
شاه توجه کرد و این براى یوسف ترك اولى بود و لذا سال هاى دیگـرى را نیـز   

ت خلاف قرآن است اینگونه روایا: اما صاحب المیزان مى نویسد. در زندان ماند
بـه  . چون قرآن یوسف را از مخلصین دانسته و شیطان به مخلصـین نفـوذ نـدارد   

فرامـوش کننـده    قال الذى نجا منهما وادکر بعد امۀعلاوه در دو آیه بعد آمده که 
از این معلوم مى شود که فراموشى مربوط ، بعد از مدتها یوسف را به خاطر آورد

   .به ساقى بوده است نه یوسف
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  :پیام ها
براى حل مشکلات خود اقداماتى را انجام مـى  ، انبیا نیز از طرق معمول -1 

  اذکرنى عند ربک . و این با توحید و توکل منافاتى ندارد، داده اند
یوسف براى ارشـاد وتعبیـر   . اذکرنى عند ربک. هر تقاضایى رشوه نیست -2
  . به شاه مظلومیتم برسان :بلکه گفت، مزد و رشوه اى درخواست نکرد، خواب
دوستان قدیمى را بـه  ، معمولاً افراد بعد از رسیدن به پست و مقام و رفاه -3

  فانسیه الشیطان. فراموشى مى سپارند
، با اهداف شیطان ناسازگار بود، خروج یوسف از زندان و رفع اتهام از او -4

  فانساه الشیطان. لذا دسیسه نمود
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ع       وقَالَ الْملک إِ - 43 ـبنَّ سکُلُهـاءانٍ یـمس قَـرَ تب ع ـبى سراء نِّـى
ع سنبلَت خضُرٍْ و اءخرََ یابِست یَّاءیهـا الْمـلاَ اءفْتُـونى فـى      بس و افجع

ءیا تَعبرُونَ   رءي ى إِن کُنتُم للرُّ
  :ترجمه

هفت گاو لاغـر آنهـا را   من هفت گاو فربه که  :گفت) مصر(پادشاه ) روزى(و 
در (خشـکیده ى دیگـر را   ) هفت خوشـه ى (مى خورند وهفت خوشه ى سبز و 

اگر تعبیر خواب مى کنید درباره ى خوابم به مـن   !اى بزرگان قوم، دیدم) خواب
  . نظر دهید

  :نکته ها
، سه خواب مطرح شده اسـت ؛ خـواب خـود یوسـف    ، تاکنون در این سوره. 

  . واب پادشاه مصرخواب دو رفیق زندانى و خ
در تورات آمده ؛ پادشاه یک نوبت در خواب دیـد گاوهـاى لاغـر گاوهـاى     

خوشه ى سبز در کنار خوشه هاى خشکیده را ، فربه را مى خورند و نوبت دیگر
  )49(. دید
گفتگـو  ، درباره ى اینکه عزیز مصر همان پادشاه مصر است یا دو نفر هستند 

  . زیرا نقشى در بحث ندارد، گذریمواختلاف نظر است که ما از آن مى 
گـاهى بشـارت    :در کتاب روضه ى کافى آمده ؛ خواب دیدن سه نوع اسـت 

. ته وپریشـان گاهى ایجاد وحشت از شیطان و گاهى خواب هاى بى سـرو ، الهى
)50(  

  :پیام ها
به شرطى کـه تعبیـر کننـده اش    (، خداوند با خواب دیدن یک شاه ظالم -1 

  قال الملک انى ارى. از قحطى نجات مى دهدملتّى را ) یوسف باشد



75 

 

  ارى. رویاى شگفت خویش را به طور مکرر دیده بود، پادشاه مصر -2
احساس خطر مـى کننـد   ، روسا و قدرتمندان با اندك خاطره ى ناگوارى -3

  افتونى... قال الملک انى ارى. که مبدا قدرت از آنها گرفته شود
مراجعه کرد و نباید بـه تعبیـر هـرکس     باید به اهل آن، براى تعبیر خواب -4

  تعبرون رؤیاان کنتم لل.... اءفتونى. توجه نمود
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ضْغَثُ اءحلَمٍ وما نحَنُ بِتَاءوِیلِ الاَْحلَمِ بِعلمینَ - 44 اْ اءقَالُو  
  :ترجمه

خواب هایى پریشان است و ما به تعبیرخواب هـاى  : گفتند) اطرافیان پادشاه(
  . نیستیمآشفته دانا 

  :نکته ها
غث. کلمه ى اضغاث.  غْث . جمع ضَ بـه معنـاى   . به معناى مخلوط کردن و ضـ

  . دسته چوب مختلط است
. اضـغاث احـلام  . به معناى خواب پریشـان اسـت  . جمع حلم. کلمه ى احلام

یعنى خواب هاى پراکنده ودرهمى که معبر نمى تواند سرنخى از آنـرا بـه دسـت    
  . آورد

  :پیام ها
اشراف چون تعبیر صحیح خواب (. انستن و جهل خود را توجیه نکنیدند -1 

  قالوا اضغاث احلام) خواب شاه پریشان است: را نمى دانستند گفتند
ولى غیر کارشناس ، کارشناس تعبیر مى کند(. کار را باید به کاردان سپرد -2

  عالمینما نحن بتاءویل الاحلام ب) مى گوید خواب پریشان و غیر قابل تعبیر است
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45 -    ـهوِیلـئُکُم بِتَاءنَبنَاْ اءۀٍ اءماء دعکرََ باد ا ومنْها مَى نجقَالَ الَّذ و
  فَاءرسلُونِ
  :ترجمه

به ) یوسف را(پس از مدتى ، که نجات یافته بود) زندانى(و آن کس از آن دو 
از تعبیـر  (بفرستید تـا  ) به سراغ یوسف(مرا  :گفت) به عزیز مصر(و ، خاطر آورد

  . شما را با خبر کنم) خواب

  :نکته ها
مۀ.  ولى در اینجـا بـه اجتمـاع روزهـا     ، گرچه به معناى اجتماع مردم است. اُ

  )51(. اطلاق شده است) مدتها(

  :پیام ها
مۀ. خوبى ها دیر یا زود اثر خود را نشان مى دهند -1    وادکر بعد اُ
  فارسلون. را به جامعه معرفى کنید تا مردم از آنان بهره مند شوند آگاهان -2
. بعضى از کارشناسان در انـزوا بـه سـرمى برنـد از آنـان غافـل نشـوید        -3

  فارسلون
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46 -  ع بنَّ سکُلُهاءانٍ یمس ت عِ بقرََ بى سنَا ففْتیقُ اءدا الصهیاء فوسی
لَتنبعِ س بسو افجع  ملَّهإلَِى النَّاسِ لَع ع خضُرٍْ و اءخرََ یابِست لَّعلِّى اءرجِ

  یعلَمونَ
  :ترجمه

اى مرد راسـتگوى دربـاره   ، اى یوسف) :فرستاده شاه وارد زندان شد و گفت(
هفت گاو فربه هفت گاو لاغر مى خورند و هفـت خوشـه ى   ) این خواب که(ى 

، به ما نظر بده تا به سوى مردم برگـردم ، گرخشکیده دی) هفت خوشه ى(سبز و 
  . آگاه شوند) از اسرارخواب(شاید آنان 

  :نکته ها
همـدیگر را  ، به کسى گفته مى شود که گفتـار و رفتـار و اعتقـادش   . صدیق. 

دوست یوسف چون رفتار و کلام یوسف را در زندان دیده بود و از . تصدیق کنند
ه خودش و دوستش را مطابق واقع دیده تعبیرهاى خواب او نسبت ب، سوى دیگر

  . بود یوسف را صدیق صدا زد
  )52(. داده است ﷒به حضرت على   ﷐از القابى است که پیامبر . صدیق

احتمال دارد به معنى واقف شدن مردم به وجود ارزشـى  . جمله لعلهم یعلمون 
تا آنهـا بداننـد کـه تـو چـه گـوهرى       یعنى ؛ به سوى مردم برگردم . یوسف باشد

  . هستى

  :پیام ها
. سـزاوار اسـت از کمـالات شـخص تجلیـل شـود      ، قبل از درخواسـت  -1 

  ایهاالصدیق
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ایهـا  . سؤ الات و مشکلات خود را از افراد خوش سابقه و صدیق بپرسید -2
  الصدیق اءفتنا
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ع سنینَ داءباً فَما  - 47 بونَ سعإِلا قَالَ تزَْر هلنبى سف وهفَذَر م حصدتُّ
  قَلیلاً مماتَاءکُلُونَ

  :ترجمه
هفت سال پـى درپـى کشـت کنیـد و آنچـه را درو       :گفت) یوسف در جواب(
  . در خوشه اش کنار بگذارید، جز اندکى را که مى خورید، کردید

  :نکته ها
را فرامـوش کـرده و   بدون گلایه و شکوه از رفیق کـه چـرا او    ﷒یوسف . 

فـورى بـه تعبیـر    ، بدون آنکه قید و شرطى براى تعبیر خواب پادشاه تعیین کنـد 
امرى بـه  ، به ویژه در هنگام نیاز جامعه به آن. زیرا کتمان دانش، خواب پرداخت

  . دور از شاءن انسان هاى پاك و نیکوکار است
اى روشـن بیـان    راه مقابله با قحطى را با برنامه، یوسف به جاى تعبیر خواب

قـدرت برنامـه ریـزى و مـدیریت     ، کرد تا نشان دهد علاوه بر علم تعبیر خواب
  . دارد
علم کشاورزى و سیاست ذخیره سازى و لزوم صرفه جـویى در مصـرف از    

  . این آیه استفاده مى شود

  :پیام ها
فکر کنند و طـرح دراز مـدت و کوتـاه    ، مردان خدا باید براى رفاه مردم -1 

  تزرعون سبع سنین. ته باشندمدت داش
  ذروه فى سنبله. گندم اگر به خوشه باشد بر عمرش اضافه مى شود -2
خود را براى مقابله با حوادث طبیعـى همچـون   ، مى توان با برنامه ریزى -3
  فذروه فى سنبله. زلزله و سیل آماده کرد، قحطى
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در برابـر امـر    منافاتى با توکل و تسلیم، برنامه ریزى و تدبیر براى آینده -4
  )با تدبیر به استقبال تقدیر برویم( فذروه فى سنبله. خدا ندارد

بهتـرین شـیوه   ( فذروه فى سـنبله . طرحها باید قابلیت عملى داشته باشند -5
  ).واگذاردن گندم در خوشه بود، عملى در آن زمانِ بدون سیلو و تکنولوژى

ف شد وهمچنین همین قحطى مقدمه ى حاکمیت یوس. هر تلخى بد نیست -6
  الاّقلیلا، فذروه، تزرعون. مقدمه صرفه جویى وکار بیشتر در میان مردم گشت

صرفه جویى امروز خودکفایى فردا و اسراف امروز نیازمند شدن فـردا را   -7
  قلیلاً مما تاءکلون. به دنبال دارد

آینده نگرى وبرنامه ریزى بلندمدت براى مقابله بـا مشـکلات اقتصـادى     -8
  الاّ قلیلا... فذروه... تزرعون. لازمه مدیریت کشور است ،جامعه
در شرایط بحرانى امرى ضـرورى  ، کنترل حکومت بر روند تولید و توزیع -9
  ... فذروه... تزرعون. است

رویاى کافران نیز مى تواند بیانگر واقعیـت هـا و حـاوى دسـتورالعمل      -10
  . هایى براى حفظ جامعه باشد
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ع شداد یاءکُلْنَ مـا قَـدمتُم لَهـنَّ إِلا     ثُم یاءتى - 48 بس کَذل دعن بم
  قَلیلاً مما تحُصنُونَ

  :ترجمه
هفت سال سخت مى آید که مردم آنچه را برایشان از پـیش  ، سپس بعد از آن

  . حفظ مى کنید) براى بذر(ذخیره کرده اید خواهند خورد جز اندکى که 
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49 - اءی رُونَثُمصعی یهف و غَاثُ النَّاسی یهف امع کَذل دعن بى مت  
  :ترجمه

سپس بعد از آن سالى فرا مى رسد که به مردم در آن سال بـاران مـى رسـد    
از ، بخاطر وسـعت وفراوانـى  (ودر آن سال مردم ) ومشکل قحطى تمام مى شود(

  . عصاره مى گیرند) میوه ها ودانه هاى روغنى

  :ها نکته
است یعنى مردم از جانب خداوند یارى مى شـوند  . یا از غوث. یغاث الناس. 

است یعنـى بـاران مـى بـارد و     . ساله تمام مى شود و یا از غیث 14و مشکلات 
  )53(. حوادث تلخ پایان مى پذیرد

، هفت گاو فربه و لاغر و هفت خوشه سبز و خشک که در خواب آمـده بـود  
اما سال پـانزدهم کـه سـال    ، و قحطى تعبیر شد سال نعمت 14توسط یوسف به 

خبر از غیب اسـت کـه   ، نزول باران و فراوانى بود و در خواب پادشاه نیامده بود
ثـم  . تا زمینه براى اعلام نبوتش فراهم باشد، یوسف از جانب خداوند مطرح کرد

  ... یاتى من بعد ذلک عام
  :شرایط یک مدیریت کارآمد در جامعه 
  انا لنریک من المحسنین. دماعتماد مر -1
  یوسف ایها الصدیق. صداقت -2
  علمّنى ربى. علم و دانایى -3
  فذروه فى سنبله. پیش بینى صحیح -4
  . زیرا مردم طرح یوسف را اجرا کردند. اطاعت مردم -5
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  :پیام ها
سـبع شـداد   . پس انداز وبرنامه ریزى براى ایام ناتوانى ارزشـمن اسـت   -1 

  یاءکلن ماقدمتم
الاّ قلـیلاً   )54(. در مصرف مقـدارى را بـراى بـذر وسـرمایه ذخیـره کنیـد       -2

  مماتحصنون
رویاها مى تواند بازگو کننده ى رخدادهاى آینده و رموز راهگشـا بـراى    -3

  یغاث الناس و فیه یعصرون. انسان باشد
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ع إلَِى ربک وقَالَ الْملک ائْتُونى بِه فَلَما جآءه الرَّسولُ قَالَ ارجِ - 50
یملنَّ عهدَى بِکیبنَّ إِنَّ رهیدینَ اءى قَطَّعةِ الَّت والُ النِّسا بم ئَلْه فَس  

  :ترجمه
پس چون فرستاده ى شاه نـزد وى آمـد   ، او را نزد من آورید :و پادشاه گفت

نزد آقاى خود برگرد و از او بپرس کـه مـاجراى آن زنـانى کـه      :گفت) یوسف(
  . دستانشان را بریدند چه بود؟ همانا پرودگار من به حیله آنان آگاه است

  :نکته ها
آن هم بدون توقع و ، یوسف با تعبیر خواب پادشاه و ارائه برنامه اى سنجیده. 

بلکـه انسـانى   ، تثابت کرد که او یک مجرم و زندانى عادى نیس ـ، قید و شرطى
  . فوق العاده و داناست

، فوراً از خبر آزادى استقبال نکـرد ، وقتى فرستاده ى شاه به سوى یوسف آمد
زیرا او نمى خواسـت  ، بلکه درخواست کرد که پرونده سابق دوباره بررسى شود

بلکه مى خواست بى گناهى وپاکدامنى او ثابت شود و ، مشمول عفو شاهانه شود
  . د که در رژیم او تا چه اندازه فساد و بى عدالتى حاکم شده استبه شاه بفهمان

از همسـر او نـام نبـرد و    ، شاید یوسف به خاطر رعایت احترام عزیـز مصـر   
  قطّعن ایدیهنّ. اشاره به مجلس میهمانى کرد
از صبر یوسف در شـگفتم  : فرمود  ﷐که رسول اکرم  :در حدیث مى خوانیم

عزیز مصر نیاز به تعبیر خواب پیدا کرد نگفت تا از زنـدان آزاد نشـوم   که هرگاه 
  )55(. نمى گویم اما همینکه خواستند او را آزاد کنند بیرون نیامد تا رفع تهمت شود

  :پیام ها
اگـر مرتکـب   ، مغزهایى که کشور بدانها احتیـاج دارد و زنـدانى هسـتند    -1 

  قال الملک ائتونى به. شوندباید با کمک دولت آزاد ، جنایتى نشده اند
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. اثبات بى گناهى مهمتر از آزادى اسـت ، آزادى به هر قیمتى ارزش ندارد -2
ک فسئله ارجع الى رب  

  مابال النّسوة. بعد مسئولیت پذیرفت، یوسف اول ذهن مردم را پاك کرد -3
  ما بال النّسوة. واجب است، دفاع از آبرو و حیثیت -4
. پاك است، پیشنهاد بررسى پرونده را مى دهد، زندانى که علیرغم آزادى -5
  فسئله
  کیدهن. تمام زنان نقش داشته اند، در توطئه ى حبس یوسف -6
وى را ، به او گوشزد کرد کـه بعـد از آزادى  ، یوسف در پیامش به پادشاه -7

بلکـه خـدا را   ، رب و مالک خود نخواهد دانست و خود را بنده ى او نمى دانـد 
  انّ ربى بکیدهن علیم. رب خود مى داند
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نَّ یوسف عن نَّفْسه قَلْنَ حـش للَّـه مـا     - 51 قَالَ ما خَطْبکُنَّ إذِْ رودتُّ
   ـه ت الْعزِیزِ الَْنَ حصحص الحْقُّ اءنَـاْ روتُّ رَاءام قَالَت ءون سم هَلینَا عملع

قدنَ الصلَم إِنَّهو هن نَّفْسینَع  
  :ترجمه

وقتى از یوسف کام مى خواستید چه منظـور داشـتید؟    :گفت) پادشاه به زنان(
 :همسـر عزیـز گفـت   . ما هیچ بدى از او نمى دانـیم ، منزه است خدا: زنان گفتند

از او کـام خواسـتم و بـى شـک او از     ) بـودم کـه  (اکنون حقیقت آشکار شد من 
  . راستگویان است

  :نکته ها
کسى است کـه  . خطیب. شدن براى امر مهم را گویند دعوت. کلمه ى خطب. 

یعنى جـدا  . از حصه. کلمه ى حصحص. مردم را به هدفى بزرگ دعوت مى کند
  )56(. شدن حق از باطل است

که به خـاطر تقـواى   ، در این ماجرا یکى از سنت هاى الهى محقق شده است
  )57(. الهى گشایش ایجاد مى شود

  :پیام ها
ور مى شود شـخص اول کشـور بایـد خـود پرونـده را      ک، گاهى که گره -1 

  قال ما خطبکنّ. بررسى و دادگاه تشکیل دهد
حتى زلیخا نیز  ما خطبکنّ. افراد متهم را دعوت کنید تا از خود دفاع کنند -2

  قالت امراة العزیز. حضور داشت
ما علمنا علیه در برابر اراد باهلک سوء. همراه با تلخى ها شیرینى هاست -3

  . آمده است من سوء
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  الان حصحص الحقّ. مخفى نمى ماند، حق براى همیشه -4
چنانکـه فشـار    انا راودته. وجدان ها روزى بیدار شده و اعتراف مى کنند -5

همسر عزیز همـین کـه   (. گردنکشان را به اعتراف وادار مى کند، جامعه و محیط
  ).ه اعتراف گردن نهاداو نیز ب، دید تمام زنان به پاکدامنى یوسف اقرار کردند
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52 -       ـدَى کیـدهلاَ ی نَّ اللّـهاءـبِ وَبِالْغی خُنْـهاء نِّى لَماء لَمعیل کَذل
  الخَْآئنینَ
  :ترجمه

بداند مـن در نهـان   ) عزیز(براى آن بود که ) اعاده حیثیت(این ) :یوسف گفت(
  . به جایى نمى رساند به او خیانت نکرده ام و قطعاً خداوند نیرنگ خائنان را

  :نکته ها
، است و یا ادامه کلام همسر عزیـز مصـر   ﷒در اینکه این آیه کلام یوسف . 

آن را ادامه سخن یوسـف مـى داننـد و     )58(دو نظر وجود دارد؛ برخى از مفسران 
ولـى بـا توجـه بـه     . ادامه سخنان همسر عزیز مصر مى شمارند )59(، برخى دیگر
زیرا . نظر اول درست است و نمى تواند کلام همسر عزیز مصر باشد، محتواى آیه

  . سالها در زندان بماند، چه خیانتى بالاتر از اینکه یک نفر بى گناه
، دلیل تـاءخیر خـودش را بـراى خـروج از زنـدان     ، با این سخن ﷒یوسف 

  . بررسى مجدد پرونده و اعاده ى حیثیت مطرح مى کند

  :پیام ها
بـه دنبـال حیثیـت و کشـف حقیقـت      ، خص کریم درصدد انتقام نیستش -1 
  ذلک لیعلم. است
  لم اخنه بالغیب . خیانت نکردن در پنهانى وخفاست، نشان ایمان واقعى -2
خنه. خیانت به مرد است، سوء قصد به همسر مردم -3   لم اَ
  کیدالخائنین. نقشه مى کشد، خائن براى کار خویش یا توجیه خلافش -4
اگر ما پاك باشیم  !آرى. خائن به نتیجه نمى رسد و خوش عاقبت نیست -5

انّ . ناپاکان آبروى مـا را بربـاد دهنـد   ، خداوند اجازه نمى دهد. لم اخنه بالغیب؛ 
  اللهّ لایهدى کید الخائنین
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یوسف تلاش مى کرد تا پادشاه را متوجه سـازد کـه اراده ى خداونـد و     -6
  ... انّ اللهّ لایهدى. در حوادث و رخدادها دارد نقش تعیین کننده اى، سنت الهى
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ئُ نَفْسى إِنَّ النَّفسْ لامََارةُ بِالسوء إِلا ما رحم ربى إِنَّ  - 53 ومآ اءبرِّ
یمحر ى غَفُوربر  

  :ترجمه
چرا که نفس آدمى بدون شک همـواره بـه   ، و من نفس خود را تبرئه نمى کنم

مگر آن که پروردگـارم رحـم کنـد کـه همانـا پروردگـار مـن        ، کندبدى امر مى 
  . آمرزنده ى مهربان است

  :نکته ها
  حالاتى بیان شده که به بعضى از آن اشاره مى شود؛، در قرآن براى نفس. 
نفس اماره که انسان را به سوى زشتى ها سوق مى دهد و اگر با عقـل و   -1

  . ى کندانسان یکباره سقوط م، ایمان مهار نشود
حالتى است که انسان خلافکار خود را ملامت و سرزنش مى ، نفس لوامه -2

و در سـوره قیامـت از آن یـاد شـده     . کند و اقدام به توبه و عذرخواهى مى کند
  . است
، و اولیا وتربیت شدگان واقعى آنانحالتى است که تنها انبیا ، نفس مطمئنهّ -3

مندانـه بیـرون مـى آینـد ودلبسـته ى      دارند ودر هر وسوسـه وحادثـه اى پیروز  
  . خدایند

عدم خیانت و سربلندى خود را در این آزمایش مرهون لطف و  ﷒یوسف  
رحم خداوند مى داند و به عنوان یک انسان که داراى طبیعت انسانى است خود 

  . را تبرئه نمى کند
شـده و   مطرح. در روایات متعدد خطرات نفس و تبرئه آن و رضایت از نفس

  )60(. راضى بودن از نفس را نشانه ى فساد عقل و بزرگترین دام شیطان دانسته اند
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  :پیام ها
برىّ نفسى. هرگز خود را به پاکى مستائید و تبرئه نکنید -1    ما اُ
گرایش ، اگر در مدار لطف حق قرار نگیرد، انسان به طور طبیعى وغریزى -2

  لامارة بالسوء )61(. منفى دارد
  . تکرار شده است ربىکلمه . وسف تحت تربیت مخصوص خداستی -3
سقوط ، اگر انسان به حال خود رها شود. تنها رحمت او مایه نجات است -4

  الاّ ما رحم. مى کند
  لامارة. نفس خواهش خود را تکرار مى کند تا گرفتارت کند -5
 رة بالسوءلاما. انّ النفس. آنرا ساده ننگرید، خطر هواى نفس جدى است -6

(62)  
  غفور رحیم. از رحمت او ماءیوس نشوید، علیرغم تمام خطرات -7
شرط کمال آن است که حتى اگر همه مردم او را کامل بدانند او خـود را   -8

، شـاهد ، همسر عزیز مصر، برادران ﷒در ماجراى حضرت یوسف . کامل نداند
: زندانیان همه گواهى به کمال او مى دهند ولى خودش مى گوید، شیطان، پادشاه

رى نفسى ب   مااُ
 غفـور : اول مى فرمایـد . مقدمه ى دریافت رحمت الهى است، بخشودگى -9

  رحیم: بعد مى فرماید
  لامارة بالسوء. انّ النفس. اما غرائز انسانى دارند، انبیا با آنکه معصومند -10
  انّ ربى غفور رحیم. داشته باشدمربى باید رحمت و بخشش  -11



93 

 

54 -  قَالَ إِنَّک ها کَلَّمى فَلَمنَفْسل هصتخَْلساء ى بِهائْتُون کلقَالَ الْم و
  الیْوم لَدینَامکینٌ اءمینٌ

  :ترجمه
مخصـوص خـود   ) مشـاور (یوسف را نزد من آورید تا وى را  :و پادشاه گفت

همانا تو امروز نزد مـا داراى   :به او گفت، گفتگو نمود پس چون با او. قرار دهم
  . منزلتى بزرگ و فردى امین هستى

  :نکته ها
هرگاه انسان کسى را محرم اسرار خود قـرار دهـد و    :آمده. در لسان العرب. 

  در امور خویش او را مداخله دهد گفته مى شود استخلصه 
جملاتى چند مى نویسد کـه  یوسف وقتى از زندان آزاد مى شود بر در زندان 

  :سیماى زندان در آن جملات به تصویر کشیده شده است
تجربۀ الاصـدقاء و شـماتۀ الاعـداء یعنـى ؛     ، بیت الاحزان، هذا قبور الاحیاء

محل آزمـودن دوسـتان وشـماتت دشـمنان     ، خانه غمها، زندان گورستان زندگان
  . )63(است 
برد و در او خیانتى نمى یابد  پادشاه وقتى پى به صداقت و امانت یوسف مى 

؟ !اگر خداوند از بنده خیانت نبیند چه خواهد کـرد . او را براى خود برمى گزیند
حتماً او را براى خود بر خواهد گزید که قرآن درباره ى پیامبران چنین تعبیـرى  

  (65) واصطنعتک لنفسى، )64) و اءنا اخترتک لما یوحى: دارد
کرد که یوسف در حکومت ما جایگاه دارد نه تنهـا   پادشاه با کلمه لدینا اعلام

  . پس همه مسئولین باید از او اطاعت کنند، در دل من
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  :پیام ها
قال الملک . اسیر دیروز را امیر امروز قرار مى دهد، خداوند اگر بخواهد -1 

  ائتونى به استخلصه لنفسى
امـه  قـدرت برن ، تـدبیر ، باید اهل تقـوى ، مشاور خاص مسئولین کشورى -2

  )یوسف جامع همه اینها بود( مکین امین... استخلصه لنفسى. ریزى و امانت باشد
  ... فلما کلمّه قال. عیب وهنرش نهفته باشد، تا مرد سخن نگفته باشد -3
  فلما کلمّه. مصاحبه حضورى نیز مفید است، در گزینش ها -4
  مکین امین لدینا. قدرت بدهید، به کسى که اطمینان وایمان پیدا کردید -5
فطـرت کمـال   (. افراد مشرك وکافر هم از کمالات معنوى لذت مى برنـد  -6

  استخلصه لنفسى ).دوستى در هر انسانى وجود دارد
  مکین امین. هر دو با هم لازم است، مکین و امین بودن -7
قدرت انجام کـارى را نـدارد   ، زیرا اگر امین باشد ولى امکانات نداشته باشد(

  )66( ).حیف ومیل بیت المال مى کند، اما امین نباشد واگر مکین باشد
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55 - یملیظٌ عفضِ إِنِّى ح نِ الاَْرلَى خزَآَئى علْنعقَالَ اج  
  :ترجمه

زیراکـه مـن   ، بگمـار ) مصـر (مرا بر خزانه هاى این سـرزمین   :گفت) یوسف(
  . نگهبانى دانا هستم

  :نکته ها
چرا یوسف پیشنهاد اعطاى مسئولیت براى خود را مطرح کرد؟ یا به  :سؤ ال. 

  تعبیر دیگر؛ چرا یوسف طلب ریاست کرد؟
احساس خطر و ضرر براى مردم کرد و خود ، او از خواب پادشاه مصر :پاسخ

پس براى ، لایق مى دانست، را براى جلوگیرى از پیش آمدهاى ناگوار اقتصادى
  . را براى قبول چنین مسئولیتى اعلام کرد آمادگى خود، جلوگیرى از ضرر

مگر نه این است که قـرآن  ، چرا یوسف از خود تعریف و تمجید کرد :سؤ ال 
  )67(خود را نستایید؟ : مى فرماید
بـراى انجـام   ، ذکر قابلیـت هـاو توانـایى هـاى خـود     ، ستایش یوسف :پاسخ

نه به ، بگیردکه مى توانست جلو آثار سوء قحطى و خشکسالى را ، مسئولیت بود
  . خاطر تفاخر و سوء استفاده

چرا با حکومت کافر همکارى کرد؟ مگـر قـرآن از آن نهـى نکـرده      :سؤ ال 
  )68(. است

بلکـه بـه منظـور    ، یوسف به حمایت از ظالم این مسئولیت را نپذیرفت :پاسخ
یوسف هرگز حتى . به این کار اقدام نمود، نجات مردم از فشار دوران قحط سالى

، رجـال سیاسـى  ، به تعبیر تفسـیر فـى ظـلال القـرآن    . ه تملّق هم نگفتیک کلم
ولى یوسف باید مـردم  ، معمولاً به هنگام خطر مردم را رها کرده و فرار مى کنند

بگذریم از اینکه اگر نمى توان رژیم ظالمى را سرنگون کرد و تغییر . را حفظ کند
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جلوگیرى کرد و بخشـى از   از انحراف و ظلم، داد باید به مقدارى که امکان دارد
  . امور را بدست گرفت و فعالیت نمود

در عقـل و شـرع یـک    . مراعات قانون اهم و مهم :در تفسیرنمونه مى خوانیم
شرکت در نظام حکومتى شرك جائز نیست ولى نجات یک ملتّـى از  . اصل است

مسـئولیت   ﷒یوسـف  ، به تعبیر تفسیر تبیان، به همین دلیل. قحطى مهمتر است
تا مبادا ، مسئولیت نظامى نپذیرفت، تا مبادا کمک به ظالم شود، سیاسى نپذیرفت

فقط مسئولیت اقتصادى آنهم بـراى نجـات مـردم را    . خون به ناحقى ریخته شود
هنگامى که ضـرورت ایجـاب کـرد کـه     : فرمود ﷒و امام رضا . برعهده گرفت

  )69(. ود پیشنهاد دادخ، یوسف سرپرستى خزائن مصر را بپذیرد
در دستگاه خلافت بنى عبـاس   ﷒على بن یقطین نیز به سفارش امام کاظم 

امام صادق . وجود اینگونه مردان خدا مى تواند پناهگاه مظلومان باشد. وزیر بود
، کفاره ى کـار حکـومتى  . کفاّرة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان: فرمود ﷒

  )70(. کردن نیازمندى هاى برادران دینى استبر آورده 
  شما چرا ولایتعهدى ماءمون را پذیرفته اید؟: پرسیدند ﷒از امام رضا 

من کـه  ، که پیامبر بود در دستگاه مشرك رفت ﷒یوسف : در جواب فرمود
که بگذریم ، در دستگاه شخصى که اظهار مسلمانى مى کند رفته ام، وصى پیامبرم

با اختیار وبه خـاطر اهمیـت    ﷒در حالیکه یوسف ، پذیرفتن من اجبارى است
 . )71(موضوع آن مسئولیت را پذیرفت 

بلکـه  ، تقاضاى دیدار والدین را نکرد، همین که یوسف مقام ومنزلت پیدا کرد 
زیرا دیدار جنبـه ى عـاطفى داشـت ولـى     ، تقاضاى مسئولیت خزانه دارى نمود

  . از قحطى رسالت اجتماعى اوست نجات مردم
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خطاب به گروهى که اظهار زهد مى کردند و مردم را دعوت  ﷒امام صادق 
مـرا خبـر   : فرمـود ... مى نمودند که همانند آنان زندگى را بر خود سخت بگیرند

 :دهید شما در باره ى یوسف پیامبر چگونه فکر مى کنید که به پادشاه مصر گفت
کار یوسف به آنجا رسید که همه ى کشـور و  . پس. زائن الارضاجعلنى على خ

در عین حال نیافتیم کسى را که این کار ... اطراف آن تا یمن را در اختیار گرفت
  )72(. را بر او عیب گرفته باشد

، در هفـت سـال اول   ﷒یوسـف   :آمده اسـت  ﷒در روایتى از امام رضا  
و ذخیره مى کرد و در هفت سال دوم کـه قحطـى شـروع    گندمها را جمع آورى 

براى مصـارف روزمـره زنـدگى    ، آنها را به تدریج و با دقّت در اختیار مردم، شد
  . کشور مصر را از بدبختى نجات داد، شان قرار مى داد و با دقت و امانتدارى
تا مبادا ، هرگز با شکم سیر زندگى نکرد، یوسف در هفت سال دوره ى قحطى

  )73(. سنگان را فراموش کندگر
اینگونه یاد مـى   ﷒در تفسیر مجمع البیان و المیزان از نوع عملکرد یوسف  
گندم را با طـلا  ، وقتى قحط سالى شروع شد؛ حضرت یوسف در سال اول: شود
گنـدم  ، در سال سوم، گندم را در مقابل جواهر و زیورآلات، در سال دوم، و نقره

گنـدم  ، در سال پنجم، گندم را در مقابل برده ها، در سال چهارم، انرا با چهارپای
گنـدم را بـا بـه    ، گندم را با مزارع و در سال هفـتم ، در سال ششم، را با خانه ها

بـه پادشـاه   ، وقتى سال هفتم به پایان رسـید . برده گرفتن خود مردم معامله نمود
ولـى خـدا را   ، اسـت همه ى مردم و سرمایه هایشان در اختیار مـن   :مصر گفت

که همه ى مردم را آزاد و همه ى اموال آنان ، شاهد مى گیرم و تو نیز گواه باش
. تـرا نیـز پـس مـى دهـم     ) مهر وانگشتر(را برمى گردانم و کاخ و تخت و خاتم 

تو با آنان به عـدالت  ، نه چیز دیگر، حکومت براى من وسیله ى نجات مردم بود
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چنان خود را در برابـر عظمـت معنـوى    ، سخنانپادشاه با شنیدن این . رفتار کن
اشهد ان لااله  :یوسف کوچک و حقیر یافت که یکباره زبان به ذکر گشود و گفت

ک رسوله فانـّک لـدینا   . من هم ایمان آوردم ولى تو باید حاکم باشى. الااللهّ و انّ
  مکین امین 

حفیظ و علاوه بر . به معیارهاى قرآنى توجه کنیم، در انتخاب و گزینش افراد 
  :معیارهاى دیگرى نیز در قرآن ذکر شده است از آن جمله علیم

  (74) افمن کان مومناً کمن کان فاسقاً لایستوون. ایمان
  (75) اولئک المقربون. والسابقون السابقون. سابقه
  (76) والذین آمنوا و لم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شى ء. هجرت

  (77) ده بسطۀ فى العلم و الجسمو زا. توان جسمى و علمى
  (78) ماکان ابوك امرء سوء. اصالت خانوادگى
  (79) فضل اللهّ المجاهدین على القاعدین اجراً عظیما. جهاد و مبارزه

  :پیام ها
  ... اجعلنى. باید داوطلب مسئولیت هاى حساس شد، هر جا لازم باشد -1 
نافاتى با توکلّ و زهد م، بیان لیاقت و شایستگى خود، به هنگام ضرورت -2

  انى حفیظ علیم. و اخلاص ندارد
و  امـین ، مکینبیان کرد؛  ﷒از مجموعه دو وصفى که پادشاه از یوسف  -3

اوصـاف کـارگزاران    علیم، حفیظدو صفتى که خود یوسف براى خود بیان نمود؛ 
  . پاسدارى و تخصص، امانت، قدرت: شایسته بدست مى آید

از سیاسـت  ، همچنان کـه دیانـت  ، حکومت وسیاست جدا نیستنبوت از  -4
  اجعلنى على خزائن الارض . جدا نمى باشد
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یوسف مصرى نبود ولى در حکومت مصـر  . تابعیت منطقه اى اصل نیست -5
  )ملّى گرایى ممنوع است(. مسئولیت گرفت

در برنامه ریزى ونظارت بر مصرف باید سهم نسل آینده حفظ و مراعات  -6
  حفیظ علیم. شود
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56 -  یبُنصشَآءثُ ییا حنْهم اءوتَبضِ ی ى الاَْرف فوسیکَّنَّا لم کَکَذلو
  برَِحمتنَا من نَّشَآء ولاَ نضُیع اءجرَ الْمحسنینَ

  :ترجمه
وما اینگونه به یوسف در آن سرزمین مکنت وقدرت دادیم که در آن هـر جـا   

ما رحمت خود را بر هرکس که بخواهیم مى ) وتصرف کند(رد که خواهد قرار گی
  . رسانیم وپاداش نیکوکاران را ضایع نمى گردانیم
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ةِ خیَرٌ لِّلَّذینَ ءامنُواْ وکَانُواْ یتَّقُونَ - 57   و لاََجرُ الاَْخرَ
  :ترجمه

و قطعاً براى کسانى که ایمان آورده و همواره تقـوى پیشـه کـرده انـدپاداش     
  . آخرت بهتر است

  :نکته ها
سـتایش شـده   . متّقـى ، مـؤ مـن  ، در این دو آیه حضرت یوسف به محسـن . 
و در سراسر این سوره اراده خداوندى را مى تـوان بـا اراده و خواسـت     )80(است

مردم مقایسه کرد؛ برادران یوسـف اراده کردنـد بـا انـداختن او در چـاه و بـرده       
اکرمـى   :ا عزیز مصر در سـفارش او گفـت  ام. او را خوار سازند، ساختن یوسف

ا  ، همسر عزیز قصد نمود دامـن او را آلـوده سـازد   . او را گرامى بدارید. مثواه امـ
اربابان یوسف خواستند با زندانى ساختن مقاومـت  . خداوند او را پاك نگهداشت

اغرین    ا در  . او را در هم شکنند و تحقیرش کنند؛ لیسجنن و لیکونـا مـن الصـ امـ
خداوند اراده کرد که او را عزیز بدارد و حکومت مصر به او بخشد؛ مکنّـا  مقابل 
  ... لیوسف

، یوسف انسان حرّ و آزاده اى بود که حسـادت بـرادران  : امام صادق فرمودند
  )81(. او اثر نگذاشت ریاست و قدرت در، تهمت، زندان، شهوت، اسارت در چاه

  :زیرا پاداش هاى اخروى، پاداش اخروى بهتر از پاداش هاى دنیوى است 
  (82) لهم ما یشاوؤ ن. محدودیت ندارند :الف
  (83) خالدین فیها. از بین رفتنى نیستند :ب
  (84) فتبوا من الجنّۀ حیث تشاء. در یک مکان محدود نیستند :ج
  (85). اجرهم بغیر حساب. به محاسبه ما در نمى آیند: د
  (86) و لا یصدعون. عوارض و آفات وامراض ندارند:  ه
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  (87) لا خوف علیهم و لا هم یحزنون. دلهره و اضطراب ندارند: ز
  و هم جیرانى. اهل پاداش همسایگان اولیاى خدا هستند :ح

  :پیام ها
  کذلک . سنت خداوند عزّت بخشى به افراد پاکدامن وباتقوى است -1 
ک الیوم لدینا مکین :گرچه در ظاهر پادشاه مصر به یوسف گفت -2 ولـى  . انّ
  مکناّ. واقع خداوند به یوسف مکنت داد در

  حیث یشاء. حوزه اختیارات یوسف گسترده بود -3
حکومت ها در شرایط بحرانى کشور مى توانند آزادى مردم را در تصرف  -4

اموال و املاك خویش محدود ساخته آنان را به سمت مصـالح همگـانى سـوق    
  یتبؤ ا منها حیث یشاء. دهند
اهلش باشد رحمت است وگرنه زیـانبخش خواهـد   قدرت اگر در دست  -5
  نصیب برحمتنا. بود

رحمت خود را بـه شـما نـازل مـى     اگر شما به سراغ تقوى بروید ما نیز  -6
  کانوا یتقون... للذین... نصیب برحمتنا. کنیم
  لا نضیع. هیچ کارى بدون پاداش نمى ماند، در جهان بینى الهى -7
کـه  ... است یا بخل و یا نـاتوانى و یـا  تضییع حقوق مردم یا از سر جهل  -8

  لانضیع. هیچکدام درباره خداوند وجود ندارد
ولا نضیع اجـر  ... نصیب برحمتنا. نظام دار و قانون مند است، مشیت الهى -9

  المحسنین
اما خداوند حکـیم اسـت و   ، با آنکه همه چیز در گرو مشیت الهى است -10

  محسنیناجر ال. بدون دلیل به کسى قدرت نمى دهد
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نیکوکاران علاوه بر بهره مند شدن از پاداش در حیـات دنیـا از پـاداش     -11
لانضـیع اجـر المحسـنین و لاجـر     . هاى برتر اخروى نیز برخوردار خواهند شد

  الاخرة خیر
، امکانات مادى و حکومت ظاهرى براى مردان خـدا لـذّت آور نیسـت    -12

  ولاجر الاخرة خیر. استآنچه براى آنان مطلوب و دوست داشتنى است آخرت 
ایمان همراه با تقوى چاره ساز است وگرنه سرنوشت مؤ مـن گناهکـار    -13

  امنوا وکانوا یتقون. مبهم است
  کانوا یتقون. تقوایى که یک خصلت پایدار شده باشد ارزشمند است -14
. شرط بهره مندى از پاداش هاى اخروى است، ایمان و ملازمت بر تقوا -15

  خیر للذین آمنوا وکانوا یتقونلاجر الاخرة 
نگران نباشـد کـه در   ، اگر نیکوکار در این دنیا به پاداش و مقامى نرسید -16

  ولاجر الاخرة خیر... لا نضیع. جاى دیگر جبران مى شود
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ةُ یوسف فَدخَلُواْ علیَه فَعرفََهم وهم لَه منکرُونَ - 58 إِخْو آءجو  
  :ترجمه

به (برادران یوسف ) در پى مواد غذایى(و )کنعان را قحطى فراگرفتسرزمین (
آنان را شـناخت ولـى آنهـا او را    ) یوسف(آمدند و بر او وارد شدند آنگاه ) مصر

  . نشناختند

  :نکته ها
مردم هفت سال در وفـور نعمـت و    ﷒طبق پیش بینى و پیشگویى یوسف . 

دوم فرا رسـید و مـردم دچـار قحطـى و      هفت سال، ولى بعد از آن، باران بودند
دامنه قحطى از مصر به فلسطین و کنعان نیز رسید یعقـوب بـه   . خشکسالى شدند
آنـان وارد مصـر   . براى تهیه گندم به سوى مصر روانه شوند :فرزندان خود گفت

در میـان متقاضـیان غلـّه     ﷒یوسـف  . شده و درخواست خود را عرضه کردند
، اما برادران یوسف را نشناختند و حق هـم همـین بـود   . نیز دید برادران خود را

حـدود  ، زیرا از زمان انداختن یوسف به چاه تا حکومـت او در سـرزمین مصـر   
  )88(. بیست تا سى سال فاصله بود

  :پیام ها
در زمان قحطى جیره بندى لازم است و هرکس باید براى گرفتن سهمیه  -1 

بـا اینکـه مـى     اخـوة . ام او سوءاسـتفاده نکننـد  خود مراجعه کند تا دیگران به ن
  . توانستند یک نفر را به نمایندگى بفرستند همه برادران آمدند

. کمک کنید، در زمان قحطى اگر منطقه هاى دیگر از شما کمک خواستند -2
  و جاء اخوة یوسف 
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سران (. امرى سهل وآسان بود، ملاقات مردم حتى غیر مصریان با یوسف -3
باید برنامه اى اتخاذ کنند که ملاقات مردم با آنان به آسانى صورت حکومت ها 

  فدخلوا... جاء اخوة ).بگیرد



106 

 

59 -         بِـیکُمـنْ اءخٍ لَّکُـم مى بِـاءقَـالَ ائْتُـون مـازِهم بجِِهزَهها جلَمو
  اءلاتَرََونَ اءنِّى اءوفىالْکیَلَ واءنَاْ خیَرُ الْمنزْلِینَ

  :هترجم
برادر پدرى خود  :گفت، آنان را آماده ساخت) غذایى(و چون یوسف بارهاى 

آیا نمى بینید که من پیمانه را کامل مى دهم و . نزد من آورید) در نوبت آینده(را 
  . بهترین میزبان هستم

  :نکته ها
 :یعنى برادرى که شما از پـدر داریـد و نگفـت    ائتونى باخٍ لکم :یوسف گفت. 

این کلام معلوم مى شود که یوسف در چهره ى ناشناس باب گفتگو  از، برادر من
را با برادران باز کرد و آنها همچنانکه در تفاسـیر آمـده گـزارش دادنـد کـه مـا       

پدر ما پیرمردى است کـه بـه خـاطر    . فرزندان یعقوب نواده ى ابراهیم مى باشیم
گوشه گیرى و حزن و اندوه فرزندش که گرگ او را پاره کرده سالهاست گریان و

اگر ممکـن اسـت   ، نابیناست و یکى از برادرانمان را نیز به خدمت او گمارده ایم
یوسف دسـتور  . سهم آن پدر و برادر را نیز به ما بدهید که با خوشحالى برگردیم

  . دو بار دیگر سهم یعقوب و برادر دیگر نیز افزوده شود، داد علاوه بر بار ده شتر

  :پیام ها
  جهزهم. نظارت مستقیم داشت، یع ارزاق ذخیره شده مصریوسف برتوز -1 
 :و نگفـت  اخ لکـم  :هم رازدارى لازم است و هم راستگویى یوسف گفت -2

  . تا راستگویى و رازدارى با هم رعایت شود، برادر من
. حتى در زمان بحران وقحطى نیز بى عدالتى وکم فروشـى ممنـوع اسـت    -3

  اوفى الکیل
  الکیل. ار جنس مشخص باشددر معامله باید مقد -4
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، اشخاص یا مؤ سسه ها و یا کشورهایى که کمک هاى اقتصادى مى کنند -5
. مطـرح کننـد  ، مى توانند بعضى از شرایط را در جهت رشد و یـا مصـالح دیگـر   

  ... ائتونى باخ
کارگران ودستیاران به حسـاب مسـئول   ، کم فروشى یا عدالت کارگزاران -6

  اوفى الکیلانّى . اصلى و مافوق است
  خیر المنزلین. مهمان نوازى از اخلاق انبیاست -7
به مسافران و کاروان هایى که وارد منطقه شما مى شوند حتـى در زمـان    -8

  خیر المنزلین. نیاز و قحطى احترام کنید
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إِنْ لَّم تَاءتُونى بِه فَلا کیَلَ لَکُم عندى ولاَ تَقرْبَونِ - 60   فَ
  :ترجمه

نزد من خواهیـد  ) از غلهّ(نه پیمانه اى ، اگر آن برادر را نزد من نیاورید) ولى(
  . داشت و نه نزدیک من شوید

  :پیام ها
انا خیر اول مژده و محبت . در مدیریت هم محبت لازم است و هم تهدید -1 

  فان لم تاتونىبعد تهدید و اولتیماتوم  المنزلین
. قائـل شـد  . ه ودیگران نباید تبعیضمیان برادر وخانواد، در اجراى قانون -2

  )هر شخصى سهم معینى داشت وباید خود دریافت مى کرد( فلاکیل لکم
. در تهدید لازم نیست که مدیر تصمیم صد در صد بر اجـرا داشـته باشـد    -3

  )زیرا یوسف کسى نبود که حاضر شود برادرانش از قحطى بمیرند( فلاکیل لکم
فلاکیـل لکـم   . هـا شـرط رهبـرى اسـت    قاطعیت در پیاده کردن برنامـه   -4

  ولاتقربون
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  قَالُواْ سنرَُودِ عنْه اءباه وإِنّا لَفَعلُونَ - 61
  :ترجمه

خـواهیم  . او را بـا اصـرار و التمـاس از پـدرش    : گفتنـد ) برادران به یوسف(
  . خواست و حتماً این کار را خواهیم کرد

  :نکته ها
  . ا التماس یا خدعه گفته مى شودهمراه ب، به مراجعه پى درپى. مراودة. 

و در  ابـاه  :به جاى ابانـا گفتنـد  ، بوى حسد از کلام برادران استشمام مى شود
پـدر   لیوسف واخوه احب الى ابینا مناّاول سوره نیز گفتگوى برادران این بود که 

  . ولى یوسف وبرادرش را بیشتر دوست دارد، براى ماست
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62 - اج هنْتیفقَالَ لـآ إذَِا     ورفُِونَهعی ـملَّهلَع هِمـالـى رِحف متَهلُواْ بضَِعع
  انقَلَبواْ إلَِىاءهلهِم لَعلَّهم یرْجِعونَ

  :ترجمه
آنچه را به عنـوان قیمـت پرداختـه انـد در      :به غلامان خود گفت) یوسف(و 

بـه  ، باز شناسـند  تا چون به خانواده ى خود بازگردند آن را، بارهایشان بگذارید
  . برگردند) بار دیگر(امید آنکه 

  :نکته ها
، محسـن ، حضرت یوسف که در آیات قبل از او با تعابیرى چـون ؛ صـادق  . 

یقینا بیت المال را به پـدر وبـرادران خـود نمـى بخشـد      ، یاد شده است. مخلص
  . وممکن است که پول غلهّ را از سهم وملک شخصى خود داده باشد

علاوه بر  لعلهم یرجعون. برگرداند تا بى پولى مانع سفر دوم آنها نشودپول را 
نشانه صمیمیت و سوءقصد نداشتن از اصرار برآوردن برادر ، آنکه برگرداندن پول

است و مخفیانه در بین کالا گذاردن نشانه ى بى منّت بـودن وحفـظ از دسـتبرد    
  . سارقین است

 لفتیانـه . مروز غلام و خـدمتکار دارد یوسف که دیروز برده و خدمتکار بود ا 
نه انتقام گرفت و نه گلایه اى نمود و نـه کینـه اى   ، اما در هنگام ملاقات برادران

به آنها توجه داد که من شـما را دوسـت   ، بلکه با برگرداندن سرمایه آنان. داشت
  . مى دارم

  :پیام ها
  اجعلوا. مدیر و رهبر لایق باید طرحهایش ابتکارى باشد -1 
اجعلـوا بضـاعتهم   . بلکه هدیه دادن براى ارتباط بعدى، نه انتقام و نه کینه -2

  فى رحالهم لعلهم یرجعون
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  لعلهم یرجعون... اجعلوا. براى بازیافتن انسان ها باید از پول گذشت -3
سـازگار  . با کرامت نفـس ، پول گرفتن در زمان نیاز از پدر پیر و برادران -4
  حالهماجعلوا بضاعتهم فى ر. نیست
  اجعلوا بضاعتهم. صله رحم یعنى کمک نمودن نه معامله کردن -5
  اجعلوا بضاعتهم. بدى ها را با خوبى جبران کنید -6
. در طرح ها وبرنامه ها یقین صددرصد به عملـى شـدن آن لازم نیسـت    -7

  لعلهم یرجعون
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ع منَّا الْکیَلُ فَاءرسلْ معنَآ فَلَما رجعواْ إلَِى اءبیِهِم قَالُواْ یَّاءبانَا  - 63 نم
ظُونَ افَلح إِنَّا لَهخَانَانَکْتَلْ واء  

  :ترجمه
بـراى نوبـت   (اى پدر پیمانـه  : گفتند، پس چون به سوى پدر خود باز گشتند

را با ما بفرست تـا سـهمیه وپیمانـه    ) بنیامین(پس برادرمان ، از ما منع شد) دیگر
  . اً نگهبان او خواهیم بودخود را بگیریم وما حتم

  :پیام ها
یااءبانـا  . مدیریت وتسـلط داشـت  ، یعقوب بر خانواده وفرزندان خویش -1 
  ... منع

  فارسل. پدر داراى حق امر و نهى به فرزند خود مى باشد -2
  فارسل. بنیامین بدون اجازه ى پدر به مسافرت اقدام نمى کرد -3
  اخانا. کسى از عواطف استفاده کنیدبراى گرفتن چیزى و یا جلب اعتماد  -4
مجرم چون در درون نگرانى دارد در سـخنانش تاءکیـدهاى پـى درپـى      -5
  )وجمله اسمیه نشانه تاءکید است. کلمه اناّ وحرف لام( اناّ له لحافظون. دارد
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فَاللّه قَالَ هلْ ءامنُکُم علیَه إِلا کَمآ اءمنتُکُم علَى اءخیه من قَبلُ  - 64
ظاً وهواءرحم الرَّحمینَ فرٌ حَخی  

  :ترجمه
مگر همانند قبل عمل که شـما را  ، آیا شما را بر او امین بدانم :گفت) یعقوب(

به جاى شما به خدا اعتماد (. پس، )و دیدید که چه شد(بر برادرش امین دانستم 
  . ربانان استخداوند بهترین حافظ است و او مهربان ترین مه) مى کنم که

  :نکته ها
با توجه به سابقه بدى که فرزنـدان یعقـوب داشـتند چـرا پدرشـان       :سؤ ال. 

  مجدداً فرزند دیگرش را به آنان سپرد؟
احتمالات متعددى را مطرح نموده که هر کـدام از آنهـا    )89(فخر رازى  :پاسخ

ه شان به نتیجـه  برادران از اقدام اولی: مى تواند توجیهى بر این موافقت باشد؛ اولاً
حسـادت  : ثانیـاً . نرسیده بودنـد ) محبوبیت در نزد پدر(اى که مورد نظرشان بود 

شاید قحطى و خشکسـالى  : ثالثاً. برادران نسبت به این برادر کمتر از یوسف بود
دهها : رابعاً. شرایط ویژه اى را پدید آورده بود که سفر مجدد را ضرورى مى کرد

خداونـد  : خامسـاً . و آن فراموش شده تلقى مـى شـد   سال از حادثه اول گذشته
  . متعال در حفظ فرزندش به او تسلّى خاطر داده بود

  :پیام ها
  هل امنکم. جایز نیست، اعتماد سریع به کسى که سابقه تخلّف دارد -1 
. انسان را در برابر حوادث آینده بیمه مـى کنـد  ، یاد خاطرات تلخ گذشته -2

  قبلهل امنکم على اخیه من 
با توجه به رحمت بى نظیر الهى و با توکل به خداوند به استقبال حـوادث   -3

  فاللهّ خیر حافظاً وهو ارحم راحمین. زندگى برویم
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... هل امـنکم علیـه  . با یک شکست یا تجربه ى تلخ خود را کنار نکشیم -4
 یعقوب بار دیگر فرزند دوم را با توکـل بـه خـدا بـه بـرادران     ( فاللهّ خیر حافظا

  )تحویل داد
  حافظا وهو ارحم الراحمین. رحمت است، سرچشمه ى حفاظت -5
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ت إلَِـیهِم قَـالُواْ یَّاءبانَامـا     - 65 در متَهواْ بضَِعدجو مهتَعواْ مَا فَتحلَمو
ظُ اءخَانَ ت إلِیَنَا ونَمیرُ اءهلَنَا و نحَفَ دتُنَا ربِ ضَعهذ ى هغـلَ  نَبَکی ادْنزَدا و

  بعیرٍ ذلَک کیَلٌ یسیرٌ
  :ترجمه

دریافتنـد کـه سـرمایه شـان بـدانها      ، و هنگامى که بارهاى خود را گشـودند 
این سـرمایه ى ماسـت    ؟چه مى خواهیم) دیگر(اى پدر : بازگردانیده شده گفتند

که به ما باز گردانده شـده ومـا قـوت وغـذاى خـانواده ى خـود را فـراهم واز        
پیمانـه  (یک بار شتر مى افـزاییم وایـن   ) بردن او(برادرمان حفاظت مى کنیم وبا 

ایـن مقـدارى کـه    : شاید معنا این باشد(. پیمانه اى ناچیز است) اضافى نزد عزیز
  )بار بیشترى مى گیریم، اگر نوبت دیگر برویم، گرفته ایم به جایى نمى رسد

  :نکته ها
غـذا مـى   ، نمیر از میر یعنى مواد غذایى ونمیر اهلنا یعنى به خـانواده خـود  . 

  . رسانیم
استفاده مى شود که سهم هر نفر یک بار شـتر بـوده    نزداد کیل بعیرٍاز جمله ؛ 

  . که باید خود حاضر باشد و دریافت کند

  :پیام ها
ان یعقوب در کنار پدر وپیرامون او زندگى مى کردند وبـراى تهیـه   فرزند -1 

  ... یا ابانا... فتحوا متاعهم. آذوقه ى خانواده تلاش مى کردند
بـه بـرادران   (. که انسـان سـازى اوسـت   ، هنر یوسف نه فقط انسان بودن -2

حسود و جفاکار خود مخفیانه هدیه مى دهد تـا زمینـه را بـراى مراجعـت آنهـا      
  (90) بضاعتهم ردت الیهم. ازدفراهم س
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اگـر  . خریدار تحقیر مـى شـود  ، اگر از اول پول و بهاى کالا گرفته نشود -3
ردت . قصد هدیه هست ابتدا پول اخذ شود ولى به شکل عاقلانه برگردانده شـود 

  الیهم
. اگر خواستید کبوتران فرارى را جذب کنید باید کمى دانـه پخـش کنیـد    -4

) یوسف بهاى غلهّ را به آنان برگرداند تـا جاذبـه مراجعـت آنـان را زیـاد کنـد      (
  بضاعتهم ردت 

  نمیر اهلنا. مرد مسئول تغذیه خانواده است -5
نزداد کیل . کارى یوسفى است، سهمیه بندى مواد غذایى در شرایط کمبود -6
  بعیر
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66 - تَّى تؤُتُْونِ مح کُمعم لَهسرقَالَ لَنْ اء    ى بِـهتُنَّنلَتَـاء نَ اللّـهقاً مثو
  إِلاَّ اءن یحاطَبِکُم فَلَمآ ءاتَوه موثقَهم قَالَ اللّه علَى ما نقُولُ وکیلٌ

  :ترجمه
به نـام  ) با سوگند(من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا آنکه  :گفت) پدر(

مگـر آنکـه همـه    ، را نزد من برگردانیدخدا وثیقه اى محکم بیاورید که حتماً او 
 :گفـت ) پـدر (پس چـون وثیقـه خـود را آوردنـد     . شما گرفتار حادثه اى شوید

  . خداوند بر آنچه مى گوییم وکیل است

  :نکته ها
یعنى آنچه مایه وثوق و اطمینان به قول طرف مقابـل اسـت کـه مـى     . موثق. 

  موثقا من اللهّ. سوگند و نذر باشد، تواند عهد

  :هاپیام 
. ایمان به خدا وسوگند ونذر وعهد با او قوى ترین پشتوانه بوده و هست -1 

  موثقا من اللهّ
هرگاه از شخصى بدقولى و بدرفتارى دیدیـد در نوبـت بعـد قـرارداد را      -2

  موثقاً. محکمتر کنید
  موثقاً من اللهّ. فرزند خود را به راحتى همراه دیگران نفرستید -3
ینى حوادث غیرمترقبه و خارج از حیطـه اختیـار را   در قراردادها پیش ب -4
  )تکلیف خارج از توانایى یا مالایطاق ممنوع است( الاّ ان یحاط بکم. بکنید
محکم کارى هاى قانونى و حقوقى شما را از توکـل بـه خداونـد غافـل      -5
  اللهّ على ما نقول وکیل. نکند
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وحد وادخُلُواْ منْ اءبوبٍ متَفرَِّقَۀٍ وقَالَ یبنى لاَ تَدخُلُواْ من بابٍ  - 67
 هَلیعو کَلْتتَو هَلیع لَّهإِلا ل کْمْإِنِ الح ءن شَىم نَ اللّهنکُم مى عغْن آ اءمو

  فَلیْتَوکَّلِ الْمتَوکِّلُونَ
  :ترجمه

وازه از یـک در ) چون به مصر رسیدید همـه (اى پسران من  :گفت) یعقوب(و 
بلکـه از دروازه هـاى   ) تا توجه مردم به شما جلب نشـود (وارد نشوید ) به شهر(

) مقـدرات (نمى توانم چیـزى از  ) بدانید من با این سفارش(مختلف وارد شوید و 
تنها بـر او توکـل مـى کـنم     ، فرمان جز براى خدا نیست. خدا را از شما دور کنم

  . مایندباید بر او توکل ن) نیز(وهمه توکل کنندگان 

  :پیام ها
  یا بنّى. عاطفه پدرى حتى نسبت به فرزندان خطاکار از بین نمى رود -1 
یـا بنـى لا   . چاره اندیشى وتدبیر براى حفظ سلامت فرزندان لازم اسـت  -2

  ... تدخلوا
پندهایى است که در آستانه سفر گفتـه مـى   ، از بهترین زمان هاى موعظه -3
  (91) یا بنى لاتدخلوا من باب واحد :یعقوب در آستانه سفر گفت. شود
ورود ، جلو حساسیت ها و سـوءظن هـا و چشـم زخـم هـا را بگیریـد       -4

لاتـدخلوا مـن   . گروهى جوان به منطقه ى بیگانه عامل سوءظن و سعایت اسـت 
  باب واحد

دسـت او  . لطف و قدرت خداوند را منحصر در انتخاب یک راه نپنداریـد  -5
  (92) لاتدخلوا من باب واحد. قى شما را مدد رساندباز است ومى تواند از هر طری

و هـم توکـل بـه خداونـد     ... لاتـدخلوا هم احتیاط و محاسبه لازم است  -6
  علیه توکلت . ضرورى است
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زیـرا  ، مدیر خوب باید علاوه بر برنامه ریزى حساب احتمالات را بکنـد  -7
و دقت ها باز  یعنى با همه محاسبات، انسان در اداره ى امور خود مستقل نیست

وما . اى انجام صددرصد محاسبات ما نیستهم دست خدا باز است و تضمینى بر
  اغُنى عنکم من اللهّ من شى ء

چرا که او به تنهایى کفایت مى کند . علیه توکلت. به غیر خدا توکل نکنید -8
  (94) نعم الوکیل. و بهترین وکیل است )93) وکفى باللهّ وکیلا

. کل کرد و هم دیگران را با امر به توکل تشویق نمـود یعقوب هم خود تو -9
  ... فلیتوکل... توکلت
مـا اغنـى   . چاره اى جز تسلیم نیسـت ، در برابر مقدرات حتمى خداوند -10

  عنکم من اللهّ من شى ء
  ان الحکم الاّ للهّ. حاکم مطلق هستى خداست -11
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68 -  مرَهمثُ اءینْ حخَلُواْ ما دلَمو نَ اللّهم منْهى عغْنا کَانَ یم موهباء
من شَىء إِلا حاجۀً فىنَفسِْ یعقُوب قضََها وإِنَّه لَذُو علْمٍ لِّما علَّمنَه ولَکنَّ 

  اءکثْرََ النَّاسِ لاَ یعلَمونَ
  :ترجمه

این کار  ،شدند) مصر(و چون از همانجا که پدرشان دستورشان داده بود وارد 
در برابر اراده خداوند هیچ سودشان نبخشید جز آنکه نیازى در دل یعقـوب بـود   

تنها اثـر ورود از چنـد دروازه حفـظ از چشـم زخـم و رسـیدن       (که عملى شد 
و ) به خصوص بنیامین به یوسف بود که عملى شد و اثر دیگرى نداشت، برادران

داده بـودیم داراى علمـى    بخاطر آنچه بـه او آمـوزش کـه بـه او    ) یعقوب(البته 
  . بود ولى بیشتر مردم آگاه نیستند) فراوان(

  :نکته ها
در اینکه آرزوى درونى و حاجت یعقوب که برآورده شـد چـه بـوده اسـت     . 

  :احتمالاتى وجود دارد
هـر چنـد بـه    ، رسیدن بنیامین به یوسف و خارج شدن یوسف از تنهـایى  -1

  . صورت اتهام سرقت باشد
  . به وصال پدر وپسر که در آینده به آن اشاره خواهد شد سرعت بخشیدن -2
حاجت یعقوب آن است . انجام وظیفه بدون آنکه ضامن نتیجه ى آن باشد -3

ولى آنچه خواهد شد ، که در مقدمات کار کوتاهى نشود و از یک در وارد نشوند
  . به دست خداوند است
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  :پیام ها
. د و سخنان بزرگان را مى پذیردانسان را باادب مى کن، تجربه هاى تلخ -1 

  دخلوا من حیث امرهم ابوهم
اگـر  ( ابوهم... دخلوا. از ادب آنان نیز بگویید، اگر از بى ادبى افراد گفتید -2

  )برادران قبلاً نسبت ضلالت به پدر مى دادند امروز تسلیم امر پدر شدند
، ساز اسـت محاسبات و دقت و برنامه ریزى ها با وجود اراده ى الهى کار -3

  ما کان یغنى عنهم من اللهّ من شى ء. آنجا که نخواهد کارساز نیست
. یعقوب بر مطالب و اسرارى آگاه بود که مصلحت نمى دانست بازگو کند -4

  حاجۀ فى نفس یعقوب 
یعقـوب  . حاجۀ فـى نفـس  . مستجاب مى شود، دعا وحاجت اولیاى خدا -5
  قضاها
  علمّناه. علم انبیا از جانب خداوند است -6
بیشتر مردم به اسباب و علل چشم مى دوزنـد و از حاکمیـت خداونـد و     -7

  اکثر الناس لا یعلمون. لزوم توکل بر او ناآگاهند
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69 -    خُوكنَـاْاءاء قَالَ إِنَّـى خَاهاء هَإلِی ىاوء فوسلَى یخَلُواْ عا دلَمو
ئس بِماکَانُواْ یعملُونَ   فَلاتََبتَ

  :ترجمه
را در نـزد خـود   ) بنیـامین (او برادرش ، بر یوسف وارد شدند) برادران(وقتى 

همانا من برادر تو هستم پس از آنچه بـرادران انجـام داده انـد     :جاى داده گفت
  . اندوهگین مباش

  :نکته ها
یوسف ، وارد مصر شدند ﷒در تفاسیر آمده است که وقتى فرزندان یعقوب . 

بنیامین در آخر تنهـا  . یک طبق غذا مقرر کرد، ان شد و براى هر دو نفرمیزبان آن
یوسف او را در کنار خودش نشاند وآنگاه براى هر دو نفر اتاقى قرار داد و . ماند

بنیـامین از بـى وفـایى هـاى بـرادران و      . باز بنیامین را هم اتاق خویش ساخت
در اینجـا بـود   . سخن گفت، جنایتى که درباره یوسف در سالهاى قبل کرده بودند

نگران مباش من همان یوسفم و چنان  :که کاسه ى صبر یوسف لبریز شد و گفت
که جایى براى احتمال این سـخن کـه مـن جـاى     . انّى انا اخوك :با تاءکید گفت
  . نگذارد. برادرت باشم

یـا از  : دو معنى احتمال مـى رود  فلاتبتئس بماکانوا یعملوندر مورد جمله ى 
یا از برنامـه اى کـه غلامـان بـراى     ، ذشته ى برادران اندوهگین مباشعملکرد گ

، نگاهدارى تو دارند و پیمانه را در بار تو خواهند گذاشت تا در پیش من بمـانى 
  . نگران مباش
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  :پیام ها
ما گروه قـوى  . برادرانى که دیروز به قدرت خود مى بالیدند؛ نحن عصبۀ -1 

. با کمال تواضـع آسـتانه یوسـف را ببوسـند    ، هاکنون باید براى تهیه آذوق. هستیم
  دخلوا على

یوسف تنها به صورت محرمانه . طبقه بندى ومحرمانه وعلنى دارد، کلامها -2
  (95). إ نّى اءنا اءخوك :به بنیامین گفت

  فلا تبتئس . در بعضى امور تنها خواص را باید در جریان گذاشت -3
یوسف (. کنید. گذشته را فراموشهرگاه به نعمتى رسیدید تلخکامى هاى  -4

) و بنیامین به دیدار هم رسیدند پس نگرانى هـاى قبلـى را بایـد فرامـوش کـرد     
  ... فلاتبتئس

قبل از اجراى طرح ونقشه باید بى گنـاه از نظـر روحـى آمـاده وتوجیـه       -5
) به بنیامین گفته شد که به نام سارق تورا نگاه مـى داریـم نگـران مبـاش    (. باشد

  فلاتبتئس 
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فَلَما جهزَهم بجِهازِهم جعلَ السقَایۀَ فـى رحـلِ اءخیـه ثُمـاءذَّنَ      - 70
  مؤذَِّنٌ اءیتُها الْعیرُإِنَّکُم لَسرِقُونَ

  :ترجمه
گـران  (پس چون بارهاى برادران را مجهز و مهیـا سـاخت ظـرف آبخـورى     

منـادى صـدا زد؛ اى   . سـپس ، ادقرار د) بنیامین(را در خورجین برادرش ) قیمتى
  . قطعاً شما دزدید !کاروانیان

  :نکته ها
یـک بـار بهـاى    ، این چندمین بارى است که یوسف طرح ابتکارى مى دهد. 

غلهّ را در بار برادران گذاشت تا دوباره بازگردند و این بار ظـرف قیمتـى را در   
  . محموله برادر گذاشت تا او را نزد خود نگاه دارد

بـه  . کلمـه ى رحـل  . پیمانه اى است که در آن آب مى نوشند. قایهکلمه ى س
کلمه ى عیر بـه معنـى   . خورجین و امثال آن مى گویند که روى شتر مى گذارند

  )96(. کاروانى که مواد غذایى حمل مى کنند
در تفاسیر آمده است که در جلسه دو نفره اى که یوسـف و بنیـامین بـا هـم      

بنیـامین اعـلام   . یا دوسـت دارد در نـزد وى بمانـد   داشتند یوسف از او پرسید آ
رضایت کرد ولى یادآور شد که پدرش از برادران تعهـد گرفتـه اسـت کـه او را     

  . من ماجراى ماندن ترا طراحّى مى کنم :یوسف گفت. برگردانند
  چرا در این ماجرا به بى گناهانى نسبت سرقت داده شد؟ :سؤ ال
ام بنیامین با آگاهى از این ط :پاسخ بـراى مانـدن در نـزد بـرادرش     ، رح واتهـ

وباقى برادران هر چند در یک لحظه ناراحـت شـدند   . یوسف اعلام رضایت کرد
علاوه بر آنکه کـارگزاران از اینکـه   . ولى بعد از بازرسى از آنها رفع اتهام گردید
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لَیوسف خود پیمانه را در میان بار برادرش قرار داده  ع خبر نداشـتند وبطـور    ج
  انّکم لسارقون: طبیعى فریاد زدند

لذا ، آنان یوسف را از پدرش سرقت کرده بودند: مى فرماید ﷒امام صادق  
جز این ، گفتند پیمانه پادشاه را گم کرده ایم و نگفتند پیمانه پادشاه را دزدیده اید

  )97(. ش سرقت کردیدنیست که نظر یوسف بر این بود که شما یوسف را از پدر
کسى که براى اصلاح و رفع . لا کذب على المصلح: فرمودند  ﷐پیامبر اکرم 

وآنگاه حضرت این آیه ، دروغ حساب نمى شود، اختلاف دیگران دروغى بگوید
  )98(. را تلاوت فرمودند

  :پیام ها
اى مصـالح  و بر )99(. گاهى صحنه سازى براى کشف ماجرایى جایز است -1 
  )100(. مانعى ندارد، نسبت سارق به بى گناهى که از قبل توجیه شده باشد، مهمتر
اگر در میان گروهى یک نفر خلافکار باشد مردم تمام گروه را خلافکـار   -2

  انّکم لسارقون. مى نامند
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  قَالُواْ واءقْبلُواْ علیَهِم ماذَا تَفْقدونَ - 71
  :ترجمه

  . شما چه چیزى راگم کرده اید: گفتند) رو به ماموران کردند وبرادران یوسف (
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72 -       نَـاْ بِـهاءیـرٍ وعـلُ بمح بِـه آءن جمل و کلالْم اعوص دقَالُواْ نَفْق
یمعز  

  :ترجمه
آنرا بیـاورد  . پیمانه وجام مخصوص شاه را گم کرده ایم وبراى هرکس: گفتند

  . و من این را ضمانت مى کنماست ) جایزه(یک بار شتر 

  :نکته ها
پیمانه اى که هم بـا آن  ، به یک معنى بکار رفته اند. و سقایۀ. کلمه ى صواع. 

بهـره  ، آب مى خورند و هم گندم را کیل و اندازه مى کنند که نشانه صرفه جویى
  )101(. ورى و استفاده چند منظوره از یک وسیله است

ل مل. شودبه بار گفته مى . کلمه ى ح ما  ، نیز به معناى بار است. و کلمه ح امـ
مثل بارانى که در دل ابر است یا فرزندى که در شکم مـادر  ، بارى که پنهان باشد

  )102(. است
در ، هرکس چنین کند من چنان پـاداش مـى دهـم    لمن جاء حمل بعیرجمله  

عاله است که داراى سابقه و اعتبار قانونى است اصطلاح فقهى ج .  

  :ها پیام
  ولمن جاء به حمل بعیر. از شیوه هاى قدیمى است، جایزه تعیین کردن -1 
در زمان قحطى بهترین جـایزه  . جوایز باید متناسب با افراد و زمان باشد -2

عیرٍ. یک بار شتر غلهّ است مل بح  
  انا به زعیم. سابقه تاریخى دارد، ضامن گرفتن براى جلب اطمینان -3
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ضِ وما کُنَّا سرِقینَقَالُواْ تَا - 73 ى الاَْرف دنُفْسئْنَا ل   للَّه لَقَد علمتُم ما جِ
  :ترجمه
به خدا سوگند شما مى دانید که ما براى فساد در این سـرزمین نیامـده   : گفتند

  . ایم و ما هرگز سارق نبوده ایم

  :نکته ها
ساد به این منطقه شما مى دانید که ما براى سرقت و ف: برادران یوسف گفتند. 

در اینکه از کجا مى دانستند چند احتمال دارد؛ شاید با اشاره یوسـف  ، نیامده ایم
. شاید هنگام ورود به منطقه گزینش شـده بودنـد  . باشد که این گروه دزد نیستند

مخصوصا در شرایط بحرانـى بایـد   ، آرى براى ورود و خروج هیئت هاى بیگانه
  . سافرین شددقت کرد تا مطمئن به اهداف م

  :پیام ها
سن سابقه -1  لقد علمتم. نشانه اى براى برائت است، ح  
ماجئنا لنفسـد فـى   . یکى از مصادیق فساد در زمین است، دزدى وسرقت -2

  الارض وما کناّ سارقین 
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  قَالُواْ فَما جزََّؤُه إِن کُنتُم کَذبیِنَ - 74
  :ترجمه

  ؟کیفرش چیست، گفته باشیدپس اگر دروغ : گفتند) ماءموران یوسف(

  :نکته ها
چـون مـى دانـد    ، به نظر مى رسد طراحّ این سؤ ال حضرت یوسـف اسـت  . 

برادران طبق مقررات وقانون منطقه کنعـان ونظـر حضـرت یعقـوب اظهـار نظـر       
  . خواهند کرد

  ؟بازرسى جایز است، تاللهّ لقد علمتمآیا با علم قاضى وسوگند متهم  :سؤ ال 
  . فما جزاؤ ه ان کنتم کاذبین :بلى به دلیل :پاسخ

  :پیام ها
  ... فما جزاؤه. به قضاوت بخوانید، وجدان مجرم را براى تعیین کیفرش -1 
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قَالُواْ جزََّؤُه من وجِد فـى رحلـه فَهـو جـزََّؤُه کَـذَ لکَـنَ جـزِى         - 75
  الظَّلمینَ
  :ترجمه
پس خود او کیفرش است ، ر بارش پیدا شودآنکه پیمانه د، کیفر سارق: گفتند

در منطقـه  (ما ) که به عنوان گروگان یا برده در اختیار صاحب پیمانه قرار گیرد(
  . را اینگونه کیفر مى دهیم) سارق(ظالم ) کنعان

  :پیام ها
. بردگى سارق بـوده اسـت  ، مجازات سرقت در میان بعضى اقوام گذشته -1 

  فهو جزاؤ ه )103(
. استثنا و تبیعض وجود ندارد هرکس سارق بود برده خواهد شد در قانون -2

  من وجد فى رحله
کیفر خلافکار در کشور بیگانه مى تواند طبـق قـانون خـود او باشـد نـه       -3

  کذلک نجزى الظالمین. کشور میزبان
  )آمده. ظالم، به جاى سارق(. سرقت نمونه ى بارز ستمکارى است -4

لَ وِ َقب هِمتیع و باِء َ  ف وسـ یناَ ل دک ک ل ذَ خیه کَ اء آءنْ وِعا مهَرج م استخَْ خیه ثُ اء آءع
     ن نَّشـَآء ت مـ فـَع درجـ رْ نْ یشَآء اللهّ نَ إِلا اء ک ل ْینِ المى دف خاَه ذَ اء خُ اءیا کاَنَ لم

یمل مٍ ع لِّ ذى علْ وقَ کُ فَ و 

  :ترجمه
قبل از بار بـرادرش  ) وران شروع به بازرسى کرده واز پذیرش کیفر مام(پس 

سپس پیمانه را از بـار بـرادرش بیـرون    ، بار سایر برادران پرداخت) بازرسى(به 
ما اینگونه براى یوسف تدبیر کردیم زیرا طبق قانون شاه مصر یوسف نمـى  . آورد

کـه کیفـر سـارق در    (مگر آنکه خدا بخواهـد  ، توانست برادرش را بازداشت کند
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و (ما هر کس را کـه بخـواهیم   ) نعان را مقدمه بازداشت این برادر قرار مى دهدک
  . درجاتى بالا مى بریم و برتر از هرصاحب دانشى دانشورى است) لایق باشد

  :نکته ها
بنیامین چون از طرح و نقشه با خبر بـود آسـوده خـاطر    ، در موقع بازرسى. 
او نقل نشده است و بـراى اینکـه    لذا در سراسر این ماجرا هیچ اعتراضى از، بود

بازرسـى را از بـار دیگـران شـروع     ، طرح مخفى بماند و موجب سوءظن نشـود 
طبق قرار قبلى باید او ، کردند تا نوبت به بنیامین رسید و چون در بار او پیدا شد

چون یوسف با قوانین جارى مصـر  ، این طرح و نقشه الهى بود. در مصر مى ماند
  . ا به عنوان گروگان نگهداردنمى توانست سارق ر

د به معنى طرح و نقشـه  ، واژه کید همه جا به معنى مذموم بکار نرفته است َکی
  کدنا. نیز استعمال شده است

  :پیام ها
ماءمورین اطلاعاتى باید به نوعى عمل کنند که موجب شک و ظـن بـه    -1 

ین نرفتنـد بلکـه از   اول به سراغ بار بنیام، در بازرسى( فبداء باوعیتهم. آنها نشود
  )دیگر برادران شروع نمودند

  فبداء. عملکرد کارکنان به عهده مسئولان گذاشته مى شود -2
او : به حسب ظاهر یوسف شخصا بازرسى نکـرده ولـى قـرآن مـى فرمایـد     (

  ).بازرسى را آغاز کرد
  کدنا. از امدادهاى غیبى است، فکر و ابتکار و چاره جویى -3
  کدنا لیوسف . همه الهامات الهى بود ،طرح هاى حضرت یوسف -4
  کدنا لیوسف . به سود یوسف بود، حضور بنیامین نزد یوسف -5
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ماکـان  . حتى در نظام هاى غیر الهى لازم اسـت ، احترام ومراعات قوانین -6
  لیاخذ اخاه فى دین الملک 

  ... نرفع درجات. درجات و سلسله مراتب دارد، مقامهاى معنوى -7
  وفوق کل علم علیم... نرفع درجات. مایه ى برترى است، علم و آگاهى -8
  فوق کل ذى علم علیم. دانش بشرى محدود است -9
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قَالُواْ إِن یسرقِْ فَقَد سرقََ اءخٌ لَّه من قَبلُ فَاءسرَّها یوسـف فـى    - 77
  ه اءعلَم بِما تصَفُونَنَفْسه ولَمیبدها لَهم قَالَ اءنتُم شرَُّ مکَاناً و اللّ

  :ترجمه
پیش از این نیز ) زیرا، جاى تعجب نیست(اگر او سرقت کند : گفتند) برادران(

بـا  (در دل خود پنهـان داشـت و   ) این تهمت را(یوسف . برادر او دزدى کرده بود
از (موقعیت شما بـدتر   :گفت) ولى(. به روى آنان نیاورد) آنکه ناراحت شده بود

  . خداوند به آنچه توصیف مى کنید داناتر است ست و)او

  :پیام ها
یـا   مـا کنـا سـارقین   متهم یا انکار مى کند و مى گویند ما دزد نیستیم ؛  -1 

توجیه مى کند و مى گوید دزدى او تازگى نـدارد بـرادرش نیـز قـبلاً دزد بـوده      
  فقد سرق اخ له من قبل. است
  فقد سرق اخ له من قبل .حسود حتى بعد از دهها سال ضربه مى زند -2
اخـلاق مـادر در فرزنـد اثـر      اخ له. اخلاق برادر در برادر اثر مى گذارد -3
  )بنیامین و یوسف از یک مادر بودند(. دارد
... ان یسرق فقـد . اتهّام به افراد زود پذیرفته مى شود، آنجا که صفا نیست -4

دران چون علاقـه اى  بیرون آمدن پیمانه از بار او دلیل بر سرقت نیست ولى برا(
  )به بنیامین نداشتند کلمه سرقت را بکار گرفته و مسئله را مسلّم پنداشتند

بـه  . یسـرق (. خلاف جزیى را کلى قلمداد مى کننـد ، آنجا که صفا نیست -5
  )یعنى او همیشه اینکاره بوده است. جاى سرق

  سرق اخ له. براى رسیدن به هدف باید نیشهایى را تحمل کرد -6
سرق اخ له من . به دیگران تهمت مى زنند، گاهى براى حفظ آبروى خود -7
  قبل
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  اسرّها یوسف فى نفسه. جوانمردى و سعه صدر رمز رهبرى است -8
  و لم یبدها لهم. افشاگرى همیشه ارزش نیست -9

  انتم شرّ مکاناً. تحقیر یکى از شیوه هاى نهى ازمنکر است -10
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عزِیزُ إِنَّ لَه اءباً شیَخاً کَبیِراً فخَُذْ اءحدنَامکَانَه إِنَّـا  قَالُواْ یَّاءیها الْ - 78
  نرََیک منَ الْمحسنینَ

  :ترجمه
پـس  ، همانا براى او پدرى است پیر و سـالخورده ، اى عزیز: گفتند) برادران(

  . همانا ترا از نیکوکاران مى بینیم) و او را رها کن(یکى از ما را به جاى او بگیر 

  :نکته ها
با توجه به تعهدى ، وقتى برادران یوسف دیدند نگاهداشتن بنیامین قطعى شد. 

و احسـاس  ، که به پدر سپرده بودند و سابقه اى که درباره یوسف نزد پدر داشتند
تقاضاى خود را بـا روان شناسـى   ، کردند برگشتن بدون بنیامین بسیار تلخ است

کردند و با بیان هاى عـاطفى و محـرك   خاصى مطرح نمودند وشروع به التماس 
، او پدرى پیر و سالخورده دارد، تو از نیکوکارانى، تو عزیز و قدرتمندى، همچون

  . درصدد جلب بخشش او بر آمدند، هر کدام از ما را خواستى به جاى او بگیر

  :پیام ها
. مقدرات الهى هر سنگدل و ستمگرى را روزى به خاك مذلّت مى نشاند -1 

  .... یا ایها العزیزالتماس در جمله ؛ آهنگ (
. یوسف حتى در زمان اقتدارش نیکوکار ودر رفتار ومنش او نمایان بـود  -2

  نریک من المحسنین
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قَالَ معاذَ اللّه اءن نَّاءخُـذَ إِلا مـن وجـدنَا متَعنَـا عنـده إِنَّـاإذِاً        - 79
ظَلمونَ   لَّ
  :ترجمه

پناه به خدا از اینکه کسى را به جز آنکـه متاعمـان را نـزد او     :گفت) یوسف(
  . زیرا که در اینصورت حتماً ستمگر خواهیم بود. بگیریم، یافته ایم

  :نکته ها
نشان از این دارد که نمـى خواهـد بنیـامین را     ﷒دقت در کلمات یوسف . 

. وجدنا متاعنا عنـده  :وجدناه سارقاً بلکه مى گوید: نمى گوید، سارق معرفى کند
  . یعنى متاع در بار او بود نه آنکه قطعاً او سارق است

اگر یوسف برادر دیگرى را به جاى بنیامین نگه مى داشت طرح به هـم مـى   
خورد و برادران هم با او به عنوان یک دزد برخورد مـى کردنـد و انـواع آزار و    

ین مى ماند احسـاس مـى   اذیتها را روا مى داشتند و آنکس هم که به جاى بنیام
  . کرد به ناحق گرفتار شده است

  :پیام ها
مراعات مقرّرات بر هر کس لازم است و قانون شکنى حتى براى عزیـز   -1 

  معاذ اللهّ. مصر نیز ممنوع است
نبایـد بـه درخواسـت ایـن و آن مقـرّرات را      (. قانون شکنى ظلـم اسـت   -2

  معاذ اللهّ ان ناخذ) شکست
هـر چنـد خـودش بـه اینکـار      ، ه جاى گناهکار کیفر ببیندبى گناه نباید ب -3

  معاذ اللهّ. رضایت داشته باشد
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ّاً قَالَ کَبیِرُهم اءلَم تَعلَمواْ اءنَّ اءباکُم قَد اءخَذَ علیَکُم موثقاً مـنَ   -80
الاَْر َرحبفَلَنْ اء فوسى یف طتُم ض حتَّـى یـاءذَنَ لـى    اللّه ومنْ قَبلُ ما فرََّ

  اءبِى اءو یحکُم اللّه لى و هو خیَرُ الحْکمینَ
  :ترجمه

که یکى را به جـاى دیگـرى بازداشـت    (پس چون از یوسف ماءیوس شدند 
آیا نمى دانید که پـدرتان   :بزرگشان گفت) برادر(. نجواکنان به کنارى رفتند) کند

یمان الهى گرفته و پیش از ایـن نیـز دربـاره یوسـف     براى برگرداندن او بر شما پ
یوسـف عفـو   (پس من هرگز از این سرزمین نمى روم تا آنکه . کوتاهى کرده اید

پدرم به من اجازه دهد یا خدا در حق من حکمى کند و او بهتـرین  ) کند یا آنکه
  . داور و حاکم است

  :نکته ها
 ـ .  صوا یعنى گروه خود را از سایرین جـدا کردن لَ اً یعنـى بـه نجـوى     . دخَ نجیـ

صوا نجیاً یعنى شوراى محرمانه تشکیل دادند که چه بکنند. پرداختند لَ   . پس خَ

  :پیام ها
شما را از اجراى احکام الهى واعمال قاطعیـت  ، التماس ها وخواهش ها -1 

  استیئسوا منه. باز ندارد
روزگارى همین برادران قدرتمندانه مشورت مى کردند که چگونه یوسف  -2

امروز کاسـه  ... القوه... لا تقتلوا.... اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضارا از بین ببرند؛ 
التماس در دست گرفته ومشورت ونجوى مى کنند کـه چگونـه بنیـامین را آزاد    

  خلصوا نجیاً. نمایند
  قال کبیرهم. بزرگترها مسئول تر و شرمنده ترند در حوادث تلخ و ناگوار -3
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  اخذ علیکم موثقاً. عهد وپیمان ها لازم الاجرا است -4
اخـذ  . راه سوءاستفاده را مى بندد، پیمان هاى سخت وقراردادهاى محکم -5

  علیکم موثقا
و مـن  .. خیانت وجنایت تا آخر عمر وجدان هاى سالم را آزار مى دهـد  -6

   قبل فرطتهم فى یوسف
  فلن ابرح الارض . تحصن کردن یکى از شیوه هاى قدیمى است -7
  فلن ابرح الارض . بهتر از شرمندگى است، غربت -8
  هو خیر الحاکمین. به خداوند خوش بین باشیم -9



139 

 

ارجِعواْ إلَِى اءبیِکُم فَقُولُواْ یَّاءبانَآ إِنَّ ابنکَ سرقََ وماشَهِدنَآ إِلا  - 81
ظینَ فبِ حَلْغیاکُنّاَ لمنَا وملا عبِم  

  :ترجمه
، شما به سـوى پـدرتان برگردیـد   ) من اینجا مى مانم ولى :برادر بزرگ گفت(

اى پدر همانا پسرت دزدى کرده و ما جـز بـه آنچـه مـى دانسـتیم      : پس بگویید
  . غیب نبوده ایم) وآگاه به(گواهى ندادیم و ما نگهبان 

  :پیام ها
  ما شهدنا الاّ بما علمنا. دت وگواهى باید بر اساس علم باشدشها -1 
در پیمان ها و تعهدات باید براى حوادث پیش بینى نشده تبصره اى بـاز   -2
  ... ما کناّ للغیب. کرد

  و ما کناّ للغیب حافظین. عذر خود را با کمال صراحت بگوئید -3
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82 -   ـا ویهى کُنَّـا فۀَ الَّتئَلِ الْقرَْی سإِنَّـا      وـا ویهلْنَـا فقْباء ـىیـرَ الَّتالْع
  لصَدقُونَ
  :ترجمه

از قریه اى که در آن بودیم و از کاروانى که ) اگر به حرف ما اطمینان ندارى(
  . سؤ ال کن و بى شک ما راستگو هستیم، در میانشان به اینجا رو آورده ایم

  :نکته ها
به محل اجتماع و منـاطق مسـکونى    بلکه، تنها به معناى روستا نیست. قریه. 

به معنـى سـؤ ال از   . ضمناً واسئل القریه. گفته مى شود؛ خواه شهر باشد یا روستا
  . اهل قریه است

  . کلمه عیر به کاروانى گفته مى شود که مواد غذایى حمل ونقل مى کند
برادران یوسف در گفتگو با پدر در ماجراى کشته شدن یوسف توسط گـرگ   

ولى در اینجا براى حرف خود دو دلیل آوردنـد؛ یکـى سـؤ ال از    ، نددلیل نداشت
علاوه برآنکه در . مردم مصر و یکى سؤ ال از کاروانیان که ما در میان آنان بودیم

و کلمه لـَو نشـانه تردیـد و دلهـره و سسـتى       لو کناّ صادقین: ماجراى قبل گفتند
اسـت  . جمله اناّ لصادقونولى در این صحنه با کلمه اناّ و حرف لام که در ، است

  . نشان مى دهند که قطعاً راست مى گویند

  :پیام ها
سابقه بد و دروغ در پذیرش سخنان انسان در تمام عمر ایجاد تردید مى  -1 
  واسئل القریۀ. کند

واسـئل  . راهى معتبر بـراى اثبـات مـدعا مـى باشـد     ، گواهى شهود عینى -2
  ... والعیر... القریۀ
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سولَت لَکُم اءنْفُسکُم اءمراً فصَبرٌ جمیلٌ عسى اللّـه اءن  قَالَ بلْ  - 83
یمکْالح یملالْع وه یعاً إِنَّهمج ى بِهِمنیتاءی  

  :ترجمه
با نسبت دزدى (نفس شما ) بار دیگر(بلکه ) این چنین نیست( :گفت) یعقوب(

براى شما آراسـته اسـت پـس     مسئله را) به یوسف یا تعیین کیفر گروگان گیرى
امید است که خداوند همه برادران را بـا هـم نـزد مـن      )لازم است(صبرى نیکو 

  . آورد چرا که او قطعاً آگاه و حکیم است

  :نکته ها
وقتى برادران پیراهن آغشته به خون یوسف را با ظاهرى غمگـین و گریـان   . 

بل  :یعقوب گفت حضرت. که یوسف را گرگ خورد: حضور پدر آوردند و گفتند
یعنى نفس شما این کار را در چشـم شـما زیبـا جلـوه داده     . سولت لکم انفسکم

بنیـامین و پسـر   (در اینجا نیز کـه دو فرزنـدش   . است و من صبر جمیل مى کنم
شاید این سؤ ال مطرح . از او جدا شده اند همین جمله را تکرار مى کند) بزرگتر

خیانت کردند ولى در ماجراى بنیـامین   شود در ماجراى یوسف برادران توطئه و
پس چرا کلام یعقوب در هر دو مورد یک لحن و یک عبـارت  ، این مسایل نبود

  بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل  ؟است
یعقوب مى خواهد بگویـد دورى ایـن دو    :در تفسیرالمیزان پاسخ آن آمده که

تمام این صحنه ها  یعنى. برادر نیز دنباله حرکت قبلى شما نسبت به یوسف است
ولى ممکن است گفته شود کـه مـراد   . دنباله و نتیجه ى همان کار زشت شماست

یعقوب این است که شما در اینجا هم خیال مى کنید که بـى تقصـیرید و کارتـان    
  :ولى شما مقصرید زیرا، خوب بوده است
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کـس   چرا با دیدن پیمانه در بار برادرتان او را سـارق دانسـتید؟ شـاید   : اولاً
چرا زود برگشـتید؟ بایـد تحقیـق    : دیگرى این پیمانه را در بار گذاشته بود؟ ثانیاً

  )105( )104(ثالثاً چرا کیفر سارق را گروگان قرار دادید؟ . مى کردید
سواء : چنانکه اهل دوزخ مى گویند، صبر گاهى از ناچارى و بیچارگى است 

و گـاهى  . ات ما اثرى نداردصبر کردن و یا جزع کردن براى نج اصبرنا ام جزعنا
صبر آگاهانه و داوطلبانه و تسلیم رضاى خداوند است که چهره این صبر در هر 

صـبر در  . شجاعت است، جایى با یک عنوان مطرح است ؛ صبر در میدان جهاد
عفّت اسـت و  ، صبر در برابر شهوت. تقواست، صبر در برابر گناه. زهد است، دنیا

  . رع استو، صبر در برابر مال حرام

  :پیام ها
کارهاى زشت را در نظر انسان زیبـا جلـوه مـى    ، نفس براى توجیه گناه -1 
  (106) سولت لکم انفسکم. دهد
صبرى است که در آن سخنى ، شیوه ى مردان خداست وصبر جمیل، صبر -2

  فصبر جمیل )107(. بر خلاف تسلیم و رضاى خداوند گفته نشود
  عسى اللهّ ان یاتینى بهم. نشویدهرگز از قدرت خدا ماءیوس  -3
یقـین  ) برادر بزرگتـر ، بنیامین، یوسف(یعقوب به زنده بودن سه فرزندش  -4

  ان یاتینى بهم. داشت و به ملاقاتشان امیدوار بود
خداونـد مـى   . یکسان است، براى قدرت الهى حل مشکلات تازه و کهنه -5

  جمیعاً. گرد آوردتواند یوسف دیروز و برادر امروز شما را یکجا دورهم 
  الحکیم. مؤ من حوادث تلخ را نیز از حکمت خداوند مى داند -6
آدمـى را بـه صـبر    ، باور وتوجه به عالمانه وحکیمانه بودن افعـال الهـى   -7

  انهّ هو العلیم الحکیم -فصبر جمیل . وشکیبایى در حوادث دشوار وادار مى کند
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ى علَى یوسـف وابیضَّـت عینَـاه مـنَ     وتَولَّى عنْهم وقَالَ یَّاءسفَ - 84
یمظ   الحْزْنِ فَهو کَ

  :ترجمه
پس انـدوه خـود   ، اى دریغا بر یوسف :یعقوب از برادران روى گرداند و گفت

  . شد) و نابینا(دو چشمش از اندوه سفید ) تا آنکه(را فرو مى خورد 

  :نکته ها
یعقـوب بـر چشـم    . غضب است به معناى حزن و اندوه همراه با. کلمه اسف. 
  . و بر زبان یا اسفا و در دل حزن داشت، گریه

پدرم على بـن الحسـین   : نقل شده است که فرمود ﷒در روایتى از امام باقر 
سؤ ال . علیهماالسلام بیست سال بعد از حادثه کربلا به هر مناسبتى گریه مى کرد

عقوب یازده پسر داشت یکى غائـب  ی: کردند چرا این همه گریه مى کنید؟ فرمود
ولـى مـن در برابـر    ، از گریه چشـمانش را از دسـت داد  ، با اینکه زنده بود، شد

، چشمان خود دیدم پدر و برادرها و هفده نفـر از خانـدان نبـوت شـهید شـدند     
  ؟چگونه گریه نکنم

  :پیام ها
  و تولّى عنهم. یک عمر تحقیر به همراه دارد، حسد ورزى -1 
خواستند با حذف یوسف خود محبوب پدر شوند؛ یخل لکم وجه آنها مى  -2
  تولى عنهم. قهر پدر را شامل حال آنها کرد، ولى حسادت. ابیکم
  ابیضّت عیناه من الحزن. گاهى موجب نابینایى مى شود، غصه وگریه -3
  صبرٌ جمیل، کظیم، یااسفى. منافاتى با کظم و صبر ندارد، گریه و غم -4
ظلم بر یوسف رفته ، که بر فرزند دیگر ظلم نشده است یعقوب مى دانست -5
  وا اسفا على یوسف . است
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یعقوب آشنا به یوسف (. نیاز به شناخت دارد، ندبه و گریه و سوز و عشق -6
  ).است که از سوز نابینا مى شود

ظلم به یوسف با ظلم بـه  (. بر محور شخصیت افراد است، اهمیت مصائب -7
  )وسف برده مى شود نه دو برادر دیگرنام ی، دیگران فرق دارد

  وابیضت عیناه من الحزن. جایز است، گریه وغم واندوه در فراق عزیزان -8
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ضَاً اءوتَکُونَ مـنَ   - 85 قَالُواْ تَاللَّه تَفْتؤَُاْ تَذْکرُُ یوسف حتَّى تَکُونَ حرَ
  الْهلکینَ
  :ترجمه

سوگند تو پیوسته یوسـف را یـاد   به خدا : گفتند) فرزندان یعقوب به پدرشان(
  . از بین بروى) یا مشرف به مرگ و(مى کنى تا آنکه بیمار و لاغر شوى و 

  :نکته ها
رَض.  به شخصى گویند که عشق یا حزن او را فرسوده کرده باشد. کلمه ح .  

  :پیام ها
اولیاى خـدا  (. تفتؤ ا تذکر یوسف. یوسف ها همواره باید در یادها باشند -1 
  ).دعاى ندبه یوسف زمان را صدا مى زنند و گریه مى کننددر 

تـذکر یوسـف حتـى    . عشق هاى مقدس و آه هاى ملکـوتى ارزش دارد  -2
  )108( ).یادکرد خداست، یاد اولیاى خدا( تکون حرضا

حرضـا اوتکـون مـن    . مسایل روحى وروانى در جسـم اثـر مـى گـذارد     -3
فراق مى تواند انسان را بشکند و یـا بکشـد تـا چـه رسـد بـه داغ و       ( الهالکین
  )مصیبت

  تکون من الهالکین. حساب عاطفه پدرى از علاقه هاى عادى جداست -4



146 

 

قَالَ إِنَّمآ اءشْکُواْ بثِّى وحزْنى إلَِى اللّـه واءعلَـم مـنَ اللّهِمـا لاَ      - 86
  تَعلَمونَ
  :ترجمه

خود را فقط به خـدا شـکایت   ) پنهان(ن ناله آشکار و حزن م :گفت) یعقوب(
  . خداوند چیزى را مى دانم که شما نمى دانید) عنایت و لطف(مى برم و از 

  :نکته ها
بثّ به حزن شدید گفته مى شود که گویا شدت آن باعث شده که دارنده اش . 

  . نتواند آنرا بیان کند

  :پیام ها
الـى  ... انمّا اشکوا. با خدا در میان مى گذاردموحد درد دل خود را تنها  -1 
  اللهّ

آنچه مذموم است یا سکوتى است که بر قلب و اعصاب فشار مى آورد و  -2
سلامت انسان را به مخاطره مى اندازد و یا ناله و فریاد در برابر مردم اسـت کـه   

. اما شکایت بـردن بـه خداونـد مـانعى نـدارد     . موفقیت انسان را پایین مى آورد
  الى اللهّ... اشکوا
اشـکوا بثـى الـى    . در گفتگو با خدا لذتّى است که افراد عادى نمى فهمند -3
  (109) ما لاتعلمون... اللهّ

افراد ظاهربین از کنار حوادث به راحتى مى گذرند ولى انسان هاى ژرف  -4
  ... اعلم من اللهّ. نگر آثار و حوادث را تا قیامت مى بینند

بودن یوسف و سرآمدن فراغش و به حقـایقى دربـاره ى    یعقوب به زنده -5
  اعلم من اللهّ ما لاتعلمون. خدا و صفات او آگاه بود که بر دیگران پوشیده بود



147 

 

یبنى اذْهبواْ فَتحَسسواْ من یوسف واءخیه و لاتََاْیَسواْ مـنْ روحِ   - 87
  اللّه إِلا الْقَوم الْکَفرُونَ اللّه إِنَّه لاَیاْیسَ من روحِ

  :ترجمه
جستجو کنیـد و  . بروید و از یوسف و برادرش) بار دیگر به مصر(اى پسرانم 

حق این است که جز گروه کافران از رحمت ، از رحمت خداوند ماءیوس نشوید
  . نمى شوند. خداوندى ماءیوس

  :نکته ها
س س. است. جستجوى چیزى از راه حس. تحس به جستجو کـردن در  . تجس

  . به جستجو کردن در مورد خوبى ها گفته مى شود. مورد بدى ها و تحسس
وح، به تعبیر راغب وح، به معناى جان است. و روح. ر ج و . ولى ر رَ درموارد فَ

جان تـازه اى در انسـان   ، گویا با گشایش گره و مشکل، رحمت به کار مى رود
همانگونـه کـه   ، روح از ریـح اسـت   :سـت در تفسیر تبیان آمده ا. دمیده مى شود

انسان با وزش باد احساس راحتى مى کند با رحمت الهى نیز انسان شادمان مى 
  . گردد

  :پیام ها
  یابنى... فتولى عنهم. پدر نباید با فرزندانش قطع رابطه دائمى کند -1 
  اذهبوا فتحسسوا. نیاز به حرکت دارد، شناخت -2
  (110) ولا تایئسوا، اذهبوا. تنبلى سازگار نیسترسیدن به لطف الهى با  -3
باز مـى  . اولیاى خدا هم خود ماءیوس نمى شوند هم دیگران را از یاءس -4
  لاتایئسوا. دارند
. زیـرا مـاءیوس  ( الا القـوم الکـافرون  ... لا ییاءس. یاءس نشانه کفر است -5

  ).شده در درون خود مى گوید قدرت خداوند تمام شده است
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ئْنَـا    - 88 ـرُّ وجِ فَلَما دخَلُواْ علیَه قَالُواْ یَّاءیها الْعزِیزُ مسنَا واءهلَنَا الضُّ
  بِبِض عٍمزْجۀٍ فَاءوف لَنَا الْکیَلَ و تصَدقَ علیَنَآ إِنَّ اللّه یجزِى الْمتصَدقینَ

  :ترجمه
مـا و  ، اى عزیز قحطى: گفتند، بر یوسف وارد شدند) مجددا(پس هنگامى که 

امـا  (بهاى اندکى با خود آورده ایـم  ) براى خرید گندم(خاندان ما را فراگرفته و 
سهم ما را به طور کامل وفا کن و بر مـا  ) شما کارى به پول اندك ما نداشته باش

  . زیرا که خداوند کریمان و بخشندگان را پاداش مى دهد، بخشش نما

  :نکته ها
زجاة. مالى گویند که عنوان بها به خود بگیرید به. بضاعت.  از ریشه ازجاء . م

از آنجایى که فروشندگان بهاى کم را برمـى گرداننـد   . به معناى طرد کردن است
  . گفته شده است. بضاعت مزجاة

ق علینا درخواست بازگرداندن بنیامین : برخى از مفسران گفته اند مراد از تصد
  . است
یعقوب نامه اى براى یوسف نوشـت کـه محتـواى آن     :تدر روایات آمده اس 

تقاضاى آزادى بنیامین و تبرئـه فرزنـدان از   ، بیان قحطى کنعان، تجلیل از یوسف
وقتـى یوسـف در مقابـل    . سرقت بود و به همراه فرزندان براى یوسـف فرسـتاد  

بوسید وبر چشم گذاشت وگریه اى کـرد کـه قطـرات    ، برادران آن نامه را خواند
  . نشست. لباسش اشک بر

برادران که هنوز یوسف را نمى شناختند شگفت زده بودند که این همه احترام 
خنـده یوسـف   . کم کم برق امیدى در دل آنها روشن شد ؟به پدر ما براى چیست

  )111(. با خود گفتند نکند او یوسف باشد، را چون دیدند
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  :پیام ها
ولى براى فرزندان . فتحسسوا من یوسفبراى یعقوب یوسف مطرح است  -1 

  فاوف لنا الکیلگندم 
  :فرهنگ خاصى لازم است، براى درخواست کمک و مساعدت -2

  ایها العزیز. تجلیل از کمک کننده
  مسنا و اهلنا الضّر. بیان حال و نیاز خود

  بضاعۀ مزجاة. )فقر مالى(کمبود بودجه 
  المتصدقینفتصدق علینا انّ اللهّ یجزى . ایجاد انگیزه در کمک کننده

: فرزندانى که با غرور مى گفتنـد . روزى تحقیر مى شوند، تحقیر کنندگان -3
ان ابانـا لفـى   ، برادر ما دزد بـود  سرق اخ له من قبل، ما قوى هستیم نحن عصبۀ

  مسناّ واهلنا الضرّ: امروز با حقارت مى گویند، پدر ما درگمراهى است ضلال
  مسنا و اهلنا الضر. فقر و نیاز انسان را ذلیل مى کند -4

  آنچه شیران را کند روبه مزاج
  . احتیاج است احتیاج است احتیاج
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  قَالَ هلْ علمتُم ما فَعلْتُم بیِوسف واءخیه إذِْ اءنْتُم جهِلُونَ - 89
  :ترجمه

آیا دانستید با یوسف و برادرش چه کردید آنگاه که شما نادان  :گفت) یوسف(
  . بودید

  :هانکته 
اهـدافى مثبـت و   ، در یک سؤ ال ممکن است اهداف گوناگونى نهفته باشـد . 

سؤ ال یوسف که پرسید آیا مى دانید با یوسف و ، سازنده و یا منفى و آزاردهنده
یـا  . ممکن است براى این باشد که من مـاجرا را مـى دانـم   ، برادرش چه کردید؟

توبـه کنیـد و   ، کردیـد  اینکه ممکن است هدف از سؤ ال این باشد که کـار بـدى  
ممکن است هدفش تشفّى خاطر بنیامین باشد که در جلسه حضور دارد و ممکن 
است هدفش سرزنش و توبیخ و ملامت یـا بـه رخ کشـیدن عـزت خـود و یـا       

ق دارید؟ سرزنش به اینکه با این همه جنایت چرا امید تصد  
زگارى در میان غرض هایى که مطرح شد؛ سه مورد اول با مقام یوسـف سـا  

، ولى باقى موارد با فتوت و کرامتى که آیات بعد از یوسف گزارش مى کند، دارد
چیزى نگفـت و سـرانجامِ   ، او علیرغم اینکه نسبت دزدى شنید. همخوانى ندارند

  لاتثریب علیکم الیوم :کار به برادران گفت
. بلکه غلبه هوسها نوعى بى توجهى است. جهل تنها به معناى ندانستن نیست 

جاهل است چون توجه ندارد و آتـش دوزخ  ، انسان گناهکار هر چند عالم باشد
  . را براى خود مى خرد

  :پیام ها
  ما فعلتم. فتوت در آن است که جزئیات خلاف مطرح نشود -1 
  اذا انتم جاهلون. فتوت در آن است که راه عذر به خطاکار تلقین شود -2
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90 -  لاََنت نَّکءاْ اءـنَّ  قَالُوم ى قَدخذآَ اءهو فوسنَاْ یقَالَ اء فوسی
إِنَّ اللّه لاَ یضیع اءجرَ الْمحسنینَ   اللّه علیَنَآ إِنَّه منیتَّقِ ویصبرِْ فَ

  :ترجمه
من یوسفم و این بـرادر مـن   ) آرى( :گفت ؟یوسفى) همان(آیا تو خود : گفتند
زیرا که هر کس تقوا و صـبر پیشـه   . ت گذاشتبه تحقیق خداوند بر ما من. است

  . همانا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمى کند. کند پس

  :نکته ها
برادران مبهوت تر شدند که چرا عزیز مصـر در برابـر   ، هر چه زمان گذشت. 

؟ عزیز از کجا ماجراى یوسـف را مـى دانـد؟ راسـتى     !نامه ى پدرشان گریه کرد
چـه بهتـر کـه از    ، نکند او یوسـف باشـد  ! هت زیادى داردقیافه او به یوسف شبا

اگر یوسف نبود به ما دیوانه نمى گوینـد؟ واگـر یوسـف بـود از     . خودش بپرسیم
بـالاخره  . هیجان سراسر وجود بـرادران را گرفتـه بـود    ؟شرمندگى چه مى کنیم

در اینجا چه صحنه اى پیش . شکستند، طلسم سکوت را با سؤ الِ آیا تو یوسفى
و کدام نقاش مى تواند سیمایى از شرمندگى و شادى و گریه و در آغـوش   آمد؟

  . کشیدن را تصویر کند؟ خدا مى داند و بس
باید شرایط طورى فراهم شود که مردم سؤ ال کننـد و بـراى رشـد و تربیـت     

در برادران یوسف دائماً انگیزه بـراى جسـتجو و سـؤ ال    . انگیزه آنان را بالا برد
چرا اصرار داشـت بنیـامین را بـه همـراه خـود      : خود مى گفتندبا . زیاد مى شد

چرا پیمانه در بار ما پیدا شد؟ چرا پول ما را در نوبت اول برگرداند؟ او  ؟بیاوریم
از کجا داستان یوسف را مى داند؟ نکند دیگـر بـه مـا غلـّه ندهـد؟ وقتـى ایـن        

  ... بله :گفت ؟آیا تو یوسف هستى: دپرسیدن، هیجانات در روح آنها اوج گرفت
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سـنتى از یوسـف    ﷒به تحقیق در حضرت قائم : فرمودند ﷒امام صادق  
مردم حضرت را نمى شناسند تـا اینکـه خداونـد اذن دهـد کـه خـود را       ... است

  )112(. معرفى کند

  :پیام ها
رابطه ها وشناخت هـا را تغییـر   ، گذشت تاریخ و حوادث تلخ و شیرین -1 

ک لانت یوسف . مى دهد   ءانّ
  منّ اللهّ علینا. ولى منت خدا شیرین است، گرچه منت از مردم تلخ است -2
  منّ اللهّ علینا. اولیاى خداوند همه نعمتها را از او مى دانند -3
  ... من یتق و یصبر فانّ اللهّ لایضیع. زمینه عزّت است، صبر و تقوى -4
مـن یتـق و یصـبر    . ارهاستلطف خداوند حکیمانه وبر طبق ملاکها ومعی -5
  ... فاناّللهّ
، حسـادتها ، کسى لایق زمامدارى وحکومت است کـه در برابـر حـوادث    -6

مـن یتـق و   . امتحـان داده باشـد  ... تبلیغات سـوء و ، زندان ها، تحقیرها، شهوتها
  ... یصبر
مـوقعى کـه بـرادران از    (. از حساس ترین اوقات براى تبلیغ استفاده کنید -7

مـن یتـق   : ده وآماده پذیرش سخن یوسف مى باشـند مـى گویـد   کار خود شرمن
  )...ویصبر
  لانضیع اجر المحسنین. حکومت صالحان است، یکى از سنت هاى الهى -8
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ئینَ - 91 إِن کُنَّا لخََطنَا وَلیع اللّه اثرََكء لَقَد قَالُواْ تَاللّه  
  :ترجمه

خداوند ترا بر ما برترى داده اسـت  که واقعاً ، به خداوند قسم: گفتند) برادران(
  . و قطعاً ما خطاکار بوده ایم

  :نکته ها
بـرادران یوسـف در اثـر    . ایثار به معناى برترى دادن دیگران بر خود اسـت . 

او را بـه چـاه افکنیـد؛    : دست به کار غلطى زدند و گفتند، تفکر غلط نحن عصبۀ
ت تا جایى کـه بـراى سـیر    خداوند آنها را در تنگنا گذاش. القوه فى غیابت الجب

کردن شکم التماس کنند؛ مسناّ و اهلنا الضّر پس اعتـراف کردنـد کـه نقشـه مـا      
سپس آن تفکر غلط تبدیل به پـذیرش یـک   . خراب از آب در آمد؛ کناّ لخاطئین

  لقد اثرك اللهّ علیناواقعیت شد که ؛ 
  :قسم یاد کرده اند. برادران یوسف چند بار به صیغه تاللهّ 
به خدا سوگند شما خود مى دانید . ه لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الارضتاللّ 

  . که ما براى فساد و سرقت به سرزمین شما نیامده ایم
به خدا سوگند تو دائما یوسف یوسـف  : به پدر گفتند. تاللهّ تفتوء تذکر یوسف 

  . مى کنى
افراطى به  پدرجان به خدا سوگند تو در علاقه تاللهّ انک لفى ضلالک القدیم 

  . یوسف گرفتار انحراف گذشته شده اى
به خدا قسم خداوند تـو را بـر مـا    : به یوسف گفتند تاللهّ لقد اثرك اللهّ علینا 

  . برترى داد
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  :پیام ها
با ، اگر از روى حسادت به کمالات و برترى هاى دیگران اعتراف نکنیم -1 

  ه علینالقد اثرك اللّ. فشار و ذلت به آنها اقرار خواهیم کرد
  اثرك اللهّ علینا )113(. نمى توان ایستادگى کرد، در برابر اراده ى خداوند -2
إ ن . زمینـه را بـراى عفـو وبخشـش فـراهم مـى کنـد       ، اعتراف به خطـا  -3

  کناّلخاطئین



155 

 

  قَالَلاَ تثَرِْیب علیَکُم الیْوم یغْفرُ اللّه لَکُم وهو اءرحم الرَّحمینَ - 92
  :ترجمه

خداوند شمارا مى بخشد ، امروز بر شما توبیخ و ملامتى نیست :گفت) یوسف(
  . و او مهربانترین مهربانان است

  :نکته ها
  . گناه شمردن و ملامت زیاد است، به معناى توبیخ. تثریب. 

ما امروز انتقـام   :عمر گفت، روز فتح مکه مشرکان به کعبه پناهنده شده بودند
امـروز روز مرحمـت اسـت و از مشـرکان     : فرمـود   ﷐مبر پیا. خواهیم گرفت

تو برادر کـریم  ، خیر است: گفتند ؟گمان شما نسبت به من امروز چیست: پرسید
لا تثریـب  امروز کلام من همان کلام یوسف است ؛ : فرمود  ﷐پیامبر . ما هستى

  )114(. رمنده شدممن از حرف خودم ش :عمر گفت علیکم الیوم
ك فاجعل العفو عنه شکر القـدرة  : مى فرمایند ﷒على   اذا قدرت على عدو
  )115(. عفو دشمن قرار بده، هرگاه بر دشمن خود پیروز شدى شکر آنرا. علیه

سپس امام این آیه را تـلاوت  . دل جوان رقیق تر است :در حدیث مى خوانیم
  )116(. ن بود فورى برادران را بخشیدیوسف چون جوا: نموده و فرمودند

  :پیام ها
  لاتثریب علیکم الیوم. ابزار و وسیله ریاست است، سعه صدر -1 
فتوت را از یوسف بیاموزیم که هم حق خود را بخشید و هم از خداونـد   -2

  یغفر اللهّ... لاتثریب. طلب آمرزش و عفو مى کند
  الیوم . گذشت و عفو از مردم باید فورى باشد -3
انـّا کنـّا   . همین که خلافکار اعتـراف کـرد بپذیریـد واو را خجـل نکنیـد      -4

  قال لاتثریب علیکم. خاطئین
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لاتثریب . نکنند. گذشت خود را به همه اعلام کنید تا دیگران هم سرزنش -5
  علیکم
  لاتثریب علیکم الیوم. سیره اولیاى خداست، عفو در اوج عزت و قدرت -6
کسانى هـم کـه سـالها موجـب آزار دو پیـامبر خـدا        عفو خداوند شامل -7

  ارحم الرّاحمین. مى شود، شده اند) یوسف و یعقوب(
آنجا که بنده مى بخشد از خداوند که ارحم الراحمین است چـه انتظـارى    -8

  یغفر اللهّ لکم. جز عفو داریم
یغفـر در قالـب مضـارع آمـده     (. بخشیدن شرمندگان سیره ى الهى اسـت  -9
  )است

زمینه ساز شمول مغفـرت الهـى اسـت    ، ذشت ستم دیدگان از ظالمینگ -10
... لا تثریب علـیکم . ولى در آمرزش او به مغفرت و رحمت الهى نیز منوط است

  یغفر اللهّ لکم و هو ارحم الراحمین
از آداب دعـا   )مانند ارحم اراحمین(توصیف خداوند به مغفرت رحمت  -11

  . و استغفار است
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ت بصـیراًو      اذْهبواْ  - 93 ـاءبِـى یاء ـهجلَـى وع لْقُوهذَا فَاءى هیصبِقَم
  اءتُونى بِاءهلکُم اءجمعینَ

  :ترجمه
بینـا  ) تـا (این پیراهن مرا ببرید و آنرا بر صورت پدرم بیفکنید ) :یوسف گفت(

  . شود و همه کسان خود را نزد من بیاورید

  :نکته ها
  راهن او در چند جا مطرح شده است ؛در داستان حضرت یوسف پی. 

بـرادران پیـراهن یوسـف را بـا خـون      . و جاؤ ا على قمیصه بدم کـذب  :الف
  . دروغین آغشته کرده و نزد پدر بردند که گرگ یوسف را خورد

  . پیراهن از پشت پاره وسبب کشف جرم ومجرم شد قد قمیصه من دبر :ب
  . پیراهن موجب شفاى یعقوب نابینا مى شود اذهبوا بقمیصى :ج
اگر پیراهنى که جوار یوسف است نابینا را بینا مى کند پس در تبرك به مرقد  

و صحن و سرا و درب و دیوار و پارچه و هر چیز دیگرى که در جـوار اولیـاى   
  . خدا باشد امید شفاست

وسـف و  عذرخواهى از او وعفو وگذشـت ی ، تا اینجا مرحله شناسایى یوسف
طى شده است ولى هنوز نابینایى پدر که از آثـار جـرم بـرادران    ، طلب عفو الهى

ضمناً در روایت . در این آیه راه حل این مشکل ارائه مى شود. وجود دارد، است
کسى پیراهن مرا براى پدر ببرد که پیراهن خونى مرا  :آمده است که یوسف گفت

دل آزرده کرده بـا ایـن پیـراهن دلشـاد     پیش او برده بود تا همانگونه که پدر را 
  . سازد
یوسف برادران خود را هر روز و شب سر سفره خود  :در روایات آمده است 

به یوسف پیغام دادند که سفره مـا  . مى نشاند و آنها احساس شرمندگى مى کردند
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اما من افتخار : یوسف پاسخ داد. !جدا باشد چون چهره تو ما را شرمنده مى کند
روزگارى مردم کـه مـرا مـى    . که در کنار شما باشم و با شما غذا بخورم مى کنم
منـزه اسـت   . سبحان من بلغّ عبداً بیع بعشرین درهمـاً مـا بلـغ   : مى گفتند، دیدند

اما امروز وجود شـما بـراى   . خدایى که برده ى بیست درهمى را به عزّت رساند
مـن  . ل و نسب نبوده امحالا مردم مى دانند که من برده و بى اص. من عزّت است

 )117(. برادرانى مثل شما و پدرى همانند یعقوب داشته ام ولى غریب افتـاده بـودم  
  )اللهّ اکبر از این فتوت و جوانمردى(

نقل شده است وقتى مرحوم آیت اللهّ العظمى حاج شیخ عبـدالکریم   :خاطره 
شـبى در  ، دحایرى یزدى که براى معالجه از اراك به سمت تهران حرکت کرده بو

مردم از او تقاضا کردند که حوزه علمیه خود را از اراك به قم منتقـل  . قم ماندند
ایشـان  . چون قم حرم اهل بیت و مدفن حضرت معصومه علیهاالسلام است، کند

  واتونى باهلکم اجمعین: استخاره کردند و این آیه آمد

  :پیام ها
ك به اشیایى که مربوط بـه اولیـاى خداسـت    -1  اذهبـوا  . جـایز اسـت  ، تبرّ

  )پیراهن یوسف چشم کور را بینا مى کند( بقمیصى
کسى که با هوى و هوس مبارزه کند حتى لباسش نیـز از مقدسـات مـى     -2
  بقمیصى. شود
یـات  ... و ابیضت عیناه مـن الحـزن  . حزن و شادى در نور چشم اثر دارد -3
البتـه اگـر   (. انـد نامیـده  . شاید به همین دلیل فرزند خـوب را قـرة العـین    بصیراً

عد معجزه بررسى کنیم نخواهیم از ب.(  
چشمان پـدر  ، پیراهن فرزند(. سن وسال شرط نیست، در معجزه وکرامت -4

  )را بینا مى کند
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پدر را بینـا  ، یوسف علم غیب داشت وگرنه از کجا مى دانست که پیراهن -5
  یات بصیراً. مى کند

 ـ   ، فرزندان متمکن -6 دین سـالمند را تحـت   بسـتگان ضـعیف مخصوصـاً وال
  و اتونى باهلکم اجمعین. پوشش ببرند

صله ( واتونى باهلکم اجمعین. شرایط اجتماعى در عمل به وظیفه اثر دارد -7
  )رحم یوسف در آن شرایط به نوعى بود که باید فامیل به مصر بیایند

  اتونى باهلکم. رسیدگى به بستگان با حفظ حقوق سایر مردم لازم است -8
تغییر مسکن و هجرت آثار زیادى دارد از جمله خاطرات غـم انگیـز را    -9

  واتونى باهلکم اجمعیندگرگون مى کند 
 اجمعـین . براى کسانى که زجر فراق کشیده اند باید به فکـر رفـاه بـود    -10

  . دیگر یعقوب تاب فراق ندارد
  اجمعین. بهترین لطف آن است که همه را شامل شود -11
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فصَلَت الْعیرُ قَالَ اءبوهم إِنِّى لاََجِد رِیـح یوسـف لَـولاََّاءن    ولَما - 94
  تُفَنِّدونِ
  :ترجمه

، رهسـپار شـد  ) از مصر به سوى کنعان محل زنـدگى یعقـوب  (وچون کاروان 
  . البته اگر مرا کم خرد ندانید، همانا من بوى یوسف را مى یابم :پدرشان گفت

  :نکته ها
صلت.  لت العیر یعنى کاروان از مصر فاصله گرفت. اصله گرفتیعنى ف. فَ ص . فَ

د به معنى ناتوانى فکر وسفاهت است. تفُندون   . از ریشه فنََ
لولا ان : یعقوب نگران بود که اطرافیانش نسبت بى خردى به او دهند و فرمود

ایـن    ﷐ولى با کمال تاءسف اطرافیان و بعضى اصحاب پیـامبر اکـرم   . تفندون
قلم و کاغذ بیاوریـد  : نسبت را به حضرت دادند آنجا که در آستانه رحلت فرمود

یکـى  ! تا چیزى بگویم و ثبت شود که اگر به آن عمل کنید هرگز گمـراه نشـوید  
  . انّ الرجل لیهجر پیامبر هزیان مى گوید و نگذاشتند چیزى نوشته شود :گفت
چ مانعى ندارد همانگونه که انبیا وحى را درك مـى  هی. انّى لاجد ریح یوسف 

. در بقیه امور نیز چیزى را بیابند که ما نمى یابیم، کنند و ما آن را درك نمى کنیم
موقع کلنگ زدن از جهش برقى از سنگى   ﷐مگر در جنگ خندق رسول اکرم 

عضـى از افـراد ضـعیف    امـا ب  ؟در این برق سقوط امپراطورى ها را دیدم: نفرمود
دور شهر خندق مى کند ولى در گفتار با هـر  ، پیامبر از ترس خود: الایمان گفتند

  !از سقوط یک رژیم وحکومتى وپیروزى خود وعده مى دهد، کلنگى
براى امام عمـود نـورى    :در شرح نهج البلاغه آیۀ اللهّ خویى قدس سرّه آمده

آینده را مى بیند وگاهى نیز مثل ، ه آنامام با نگاه ب، است که چون خدا اراده کند
  )118(. مردم عادى است
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ــنیدى  ــراهن شـ ــوى پیـ ــر بـ   زمصـ

  چـــرا در چـــاه کنعـــانش ندیـــدى     

    
  بگفت احوال مـا بـرق جهـان اسـت    

  گهــى پیــدا و دیگــر دم نهــان اســت      

    
علــى نشــیینم        گهــى بــر طــارم اَ

ــیم       ــاى خــود نبین ــا پشــت پ   گهــى ت

    
  . خبر تازه اى از یوسف باشد. شاید مراد از بوى یوسف 

یعنى انتقال فکر از نقـاط دور  . این مسئله امروز در دنیاى علم به نام تله پاتى
یعنـى  . مشهور شده وبه عنوان یک مسئله مسـلّم علمـى در آمـده اسـت    ، دست

، کسانى که پیوند نزدیکى با هم دارند ویا داراى قـدرت روحـى خـاص هسـتند    
از جهان براى شخصى پیش مـى آیـد او نیـز در    همینکه مسئله اى در گوشه اى 

  . گوشه اى دیگر از جهان آنرا در مى یابد
گاهى بدون جهت قلبم را غم فـرا مـى   : سؤ ال کرد ﷒شخصى از امام باقر 

مسلمانان در آفرینش از یـک  : امام فرمود. به نوعى که اطرافیان مى فهمند، گیرد
، ى تلخى براى یکى از آنان اتفاق بیافتـد  همینکه حادثه، حقیقت و طینت هستند

  . دیگرى در سرزمین و منطقه اى دیگر غمناك مى شود
، اگر موضوع دریافت و استشمام بوى یوسف را مربوط به قواى شامه بـدانیم  

باید به عنوان یک امر خارق العاده و معجزه پذیرفت که یعقوب بـویى را از دور  
  . استشمام مى کند

م تجاوز عراق به جمهورى اسلامى ایران که مردم به فرمان امام در ایا :خاطره
بنده نیز در خدمت آیـۀ اللـّه   ، خمینى در جبهه هاى غرب و جنوب حاضر بودند

. بـودم . اشرفى اصفهانى که حدود نود سال داشت در عملیات مسـلم بـن عقیـل   
 ـ . من بوى بهشت را مى یـابم : ایشان بارها در شب حمله به من فرمود ن ولـى م

  !. هرچه بو کشیدم چیزى نیافتم
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مى تواند احساسـى  ، آرى کسى که نودسال در علم وتقوى وزهد وتهجد بوده
من : همانگونه که پیشگویى ایشان که گفتند. داشته باشد که دیگران نداشته باشند
  )119(. !عملى شد، چهارمین شهید محراب خواهم بود

نظیـر  . بـوى عرفـانى باشـد   یک ، به هر حال ممکن است مراد از بوى بهشت
لکن ، و ممکن است بوى طبیعى باشد. شیرینى مناجات که یک مزه معنوى است

لکـن  ، نظیر امواج رادیویى که در فضاست. هر شامه اى لایق استمشام آن نیست
  . هر رادیویى تمام آنها را نمى گیرد

  :پیام ها
انـّى لاجَـد   . مى تواند حقایق معنوى را درك کند، انسان با صفاى باطن -1 

اینگونه نیست که آنان در هر مکـان  ، ولى درك حقایق محدود استریح یوسف 
و زمان بتوانند هرچه را دریابند و لـذا بـوى پیـراهن را بعـد از فاصـله کـاروان       

  فصلت العیر. دریافت نمود
لـولااءن  . مقـام دیگـران را انکـار نکنـیم    ، اگر حقایقى را درك نمى کنیم -2

  تفندون
  لولااءن تفنّدون. رنج آور ومشکل است، نى عالمان در میان نادانانزندگا -3
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  قَالُواْ تَاللّه إِنَّک لَفى ضَلَ لک الْقَدیمِ - 95
  :ترجمه

به خدا سوگند تو سـخت در گمراهـى دیـرین    : گفتند) پسران یعقوب به پدر(
  . خود هستى

  :نکته ها
انّ ابانا لفى : این سوره خواندیم که برادران در حق پدر خود گفتند 8در آیه . 

در گمراهـى  ، پدرمان به خاطر علاقه بى جهت به یوسف و بـرادرش  ضلال مبین
یعنى در مورد یوسف هنوز در آن ، آمده ضلالک القدیم در این آیه. آشکار است

  . خطاى پیشین است
با فهم خود بسنجند وحکم کنند که این شدنى افراد عادى نباید اولیاى خدا را 

النـاس اعـداء مـا جهلـوا مـردم      : مى فرماید ﷒حضرت على . است یا نشدنى
  . همینکه خود نمى دانند با هر دانایى مخالفت مى کنند

  :پیام ها
ناشى از قیاس ، نسبت گمراهى به پدر(. کار نیکان را قیاس از خود مگیر -1 

  انک لفى ضلالک القدیم) با فهم خود است و سنجیدن درك او
یعقوب در طول دوران فراق یوسف به زنده بودن او اعتقاد داشـت وآنـرا    -2

  لفى ضلالک القدیم. براى اطرافیانش اظهار مى کرد
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96 -     لَـمـیراً قَـالَ اءصب تَدفَار هِهجعلَى و لْقَهیرُ اءشالْب آءن جآ اءفَلَم
  م إِنِّىاءعلَم منَ اللّه ما لاَ تَعلَمونَاءقُلْ لَکُ
  :ترجمه

پیـراهن  ، مژده رسان آمد) آن برادرى که حامل پیراهن یوسف بود(پس چون 
آیـا بـه شـما     :پس یعقوب بینا گشـت و گفـت  . را روى صورت یعقوب انداخت

  . خداوند چیزى مى دانم که شما نمى دانید) عنایت(همانا من از  :نگفتم

  :ته هانک
بصـیراً بـه   ، اگر مراد از سفید شدن چشم وابیضت عیناه ؛ کم نور شدن باشد. 

معناى پر نور شدن است و دلالت بر این دارد که حزن و شـادى در دیـد و قـوه    
 اما اگر مراد نابینایى مطلق باشد که از ظـاهر آیـه و  . باصره ى انسان مؤ ثر است

  . وسل است که قرآن آنرا اثبات مى کندیک معجزه و ت، بر مى آید فارتد بصیراً

  :پیام ها
  اءعلم من اللهّ ما لاتعلمون. علم الهى است، سرچشمه علم انبیا -1 
  ... اءلم اءقل. اطمینان دارند، انبیاى الهى به وعده هاى خداوند -2
به زنده بودن یوسف و پایان پذیرفتن فراقش ، یعقوب بر خلاف فرزندانش -3

  اءلم اءقل لکم. اطمینان داشت
  فارتد بصیراً. حاکم است، اراده ى الهى بر قوانین طبیعى -4
  فارتد بصیراً. مى تواند منشاء اثر باشد، لباس و تعلقات اولیاى خدا -5
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ئینَ - 97 نَآ إِنَّا کُنَّا خَطرْ لَنَا ذُنُوبتَغْفانَا اسبَّاءقَالُواْ ی  
  :ترجمه

طلب آمرزش کـن کـه   ) از خداوند(ى گناهانمان برا! اى پدر: گفتند) فرزندان(
  . براستى ما خطاکار بودیم

  :نکته ها
یـا ابانـا   فرزندان یعقوب موحد بودند وبه مقام والاى پدرشان آگـاه بودنـد؛   . 

مـراد گمراهـى در عقیـده    ، به پدر نسبت داده اند. آنچه به عنوان ضلال استغفرلنا
  . او به یوسف بودبلکه گمراهى در تشخیص و علاقمندى ، نیست

  :پیام ها
یـا ابانـا   . توسل به اولیـاى خداونـد جـایز اسـت    ، براى آمرزش گناهان -1 

  استغفرلنا
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98 - یمالرَّح الْغَفُور وه إِنَّه ىبر رُ لَکُمتَغْفساء فوقَالَ س  
  :ترجمه

بزودى از پروردگارم براى شما طلب آمرزش مى کنم براستى  :گفت) یعقوب(
  . خود آمرزنده و بسیار مهربان است، که او

  :نکته ها
بعـد از توجـه    انّ ابانا لفى ضلال مبین: کسانى که در اثر اشتباه به پدر گفتند. 

  اناّ کناّ خاطئین: به اشتباه مى گویند

  :پیام ها
  استغفر لکم. پدر نباید کینه توز باشد ولغزش فرزندان را در دل نگهدارد -1 
  (120). سوف. ساعات خاصى اولویت داردبراى دعا  -2
هو الغفـور  . شامل بزرگترین گناه و گناهکاران نیز مى شود، لطف خداوند -3
با اینکه دو نفر از پیامبران الهى مورد آزار و اذیـت چنـدین سـاله قـرار      الرحیم

  . باز امید بخشایش از او مى رود، گرفته اند
  (121) سوف استغفر لکم. رداثر خاصى دا، دعاى پدر در حق فرزندان -4
انـّا کنـا   : هنگامى که گفتند(. او را ملامت نکنید، به هنگام اقرار خلافکار -5

  (سوف استغفر لکم :پدر گفت. ما خطاکار بودیم خاطئین
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فَلَما دخَلُواْ علَى یوسف ءاوى إلِیَه اءبویه وقَالَ ادخُلُوامْصـرَ إِن   - 99
اللّه ینَ شَآءنامء  
  :ترجمه

پـدر و مـادرش را در   ، بر یوسف وارد شدند) پدر ومادر وبرادران(پس چون 
  . به خواست خدا با امن و امان داخل مصر شوید :کنار خویش جاى داد وگفت

  :نکته ها
یوسـف بـراى اسـتقبال از     !نمى دانم این فراز از داستان را چگونه بنویسـم . 

والدین خود در بیرون شهر خیمه اى زده وبه انتظار ایستاده بـود تـا آنهـا را بـا     
به طور طبیعـى   ادخلوا مصر... دخلوا على یوسف عزت و احترام وارد مصر کند؛

شـور و  ، خود را براى سفر آماده مى کردنـد ، وقتى پدر و مادر و برادران یوسف
  . غوغا در کنعان بود

، سلامت یوسـف . با دریافت خبر خوش، دم مى دیدند چگونه بعد از سالهامر
. در حالى که یعقوب بینایى خود را باز یافته با اشتیاق عزم دیدار فرزنـد را دارد 

مخصوصا از اینکـه یوسـف در   ، آنها نیز خوشحال از احوال این پدر وپسر بودند
ارسـال غلـّه آنهـا را نیـز     مصر خزانه دار و حاکم است و در دوره قحط سالى با 

  . حمایت کرده است
  . !با چه شوق و شور و عشقى مى توان این قصه را نوشت وتمام نمود

ولى سؤ ، معلوم مى شود که مادر یوسف نیز زنده بوده است. از کلمه ى ابویه 
الى که خودم نیز به جواب آن پى نبرده ام این است که چرا در سرتاسر داسـتان  

سوز وناله هاى مادرش مطرح نشده و این موضوع مسکوت مانده ، نامى از گریه
  ؟است
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در روایات آمده که یعقوب با اصرار وسوگند از یوسف خواست تـا مـاجراى   
وقتى یوسف شروع به گفتن کرد که برادران مرا لب چاه بـرده  . خود را بازگو کند

 ،چـون بـه هـوش آمـد    . یعقـوب بـى هـوش شـد    ، و با تهدید پیراهنم را کندنـد 
پـدر تـرا بـه حـق ابـراهیم و       :ولى یوسـف گفـت  ، درخواست کرد که ادامه دهد

. یعقـوب پـذیرفت   !اسماعیل و اسحاق علیهم السلام مرا از نقل داستان معاف کن
)122(  

  :پیام ها
  ادخلوا مصرپست و مقام نباید ما را از احترام به والدین غافل کند  -1 
در بیـرون  . دخلوا على یوسـف  .استقبال در بیرون شهر کار نیکویى است -2

  . شهر مراسم استقبال بود و خیمه زده بودند
حتى اگر شخص اول کشور نیز خواست از امنیت سـرزمین خـود سـخن     -3
  (123) ان شاء اللهّ. باید توجه به لطف خداوند داشته باشد، بگوید
  امنین. در انتخاب محل سکونت مهمترین مسئله امنیت است -4
  امنین. امنیت برقرار خواهد شد، حاکم باشنداگر یوسف ها  -5
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إذِْ اءخرَْجنى منَ السـجنِ   -100 نَ بِىسحاء قَدقّاً وى حبا رلَهعج لُْ قَد
طَ نُ بینـى وبـینَ إِخْـوتى إِنَّ     ن نَّزغََ الشَّیاء دعن بوِ مدنَ الْببِکُم م آءجو

 یفى لَطبریمکْالح یملالْع وه إِنَّه شَآءا یلِّم 
  :ترجمه

و پدر و مادرش را بر تخت بالا برد ولى همه آنان پیش او افتادنـد و سـجده   
، بـه یقـین  ، اى پدر این است تعبیر خـواب پیشـین مـن    :گفت) یوسف(و . کردند

مـرا از  پروردگارم آنرا تحقق بخشید و به راستى که به من احسان کرد آنگاه کـه  
زندان آزاد ساخت و شما را پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را بر هم زد 

همانا پروردگار مـن در آنچـه بخواهـد صـاحب     . آورد) کنعان به مصر(از بیابان 
  . براستى او داناى حکیم است. لطف است

  :نکته ها
 ـ  . به تختى مى گویند که سلطان روى آن مى نشـیند . عرش.  ین خـَروا بـه زم

به ورود در کارى به قصد فساد معنا شـده  . افتادن و بدو به بادیه و صحرا و نزغ
  . است

یعنى قدرت او در لابلاى کارهـاى پیچیـده   ، از اسم هاى خداوند است. لطیف
و تناسب آن با این آیه در این است که در زندگى یوسف گـره  . نیز نفوذ مى کند

  . ها نفوذ کرده و آنها را باز نمودهاى کورى بود که فقط قدرت خداوند در آن
، بـه عنـوان کرامـت او   ، یوسف مثل کعبه شد و پدر و مادر وبرادران رو به او 

و اگر این سجده براى غیر خدا و شـرك   خرّوا له سجداً. براى خدا سجده کردند
  . بود یعقوب و یوسف که دو پیامبر خدایند شاهد چنین منکرى نمى شدند
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  :پیام ها
  رفع ابویه. مقامى هستید والدین خود را بر خود برتر بدانیددر هر  -1 
  على العرش . انبیا هم بر تخت حکومت نشسته اند -2
  خرّوا له سجدا. احترام به حاکمان برحق وتواضع در برابر آنان لازم است -3
  (124) خرّوا له سجدا. سجده شکر پیشینه ى تاریخى دارد -4
بت دعایى یا تعبیر خوابى را بعد از سالیان گاهى اجا. خداوند حکیم است -5

  ى من قبلرؤیاهذا تاءویل . طولانى واقع مى گرداند
ى حقـّاً   . به واقعیت رساندن طرحها کار خداوند است -6 آرى  قد جعلهـا ربـ

  . یوسف از پایدارى و صبر خود سخنى نمى گوید و همه را کار خدا مى داند
  ربى حقاًّجعلها . خواب اولیاى خدا حق است -7
در برخورد با واسطه ها و ابزار و وسایل همیشـه خـدا را اصـل و نـاظر      -8
با آنکه در زندگى یوسف اسباب و عللى دست به هم دادند که او به ایـن  (. بدانیم

  قد احسن بى: مقام رسید ولى باز مى فرماید
احسن . در هنگام برخورد با یکدیگر از تلخى هاى گذشته چیزى نگویید -9
نه نقل تلخى ، اولین سخن یوسف با پدر شکر خدا بود اذ اخرجنى من السجن بى
  . ها

 ﷒در آیـه شـریفه یوسـف    (با فتوت باشیم و دل مهمـان را نیـازاریم    -10
بیرون آمدن از زندان را مطرح مى کند اما از بیرون آمـدن از چـاه سـخن نمـى     

  نى من السجناذ اخرج ).گوید مبادا که برادران شرمنده شوند
نـزغ  : یوسف مى گویـد . جوانمرد و با فتوت باشیم نه اهل عقده و انتقام -11
  . شیطان وسوسه کرد وگرنه برادرانم بد نیستند الشیطان
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اولیاى الهى ورود به زنـدان و خـروج از زنـدان را در مـدار توحیـد و       -12
رجنى مـن  احسن بى ربى اذ اخآیات قبل و. رب السجن احب. ربوبیت مى دانند

  السجن
  اخرجنى من السجن. گشایش است، پایان سختى ها -13
ى اذ  .. ضرورت است نه ارزش، بادیه نشینى -14 جـاء  ... وقد احسن بـى ربـ

  بکم من البدو
ى   . زندگى والدین در کنار فرزند یک لطف الهى است -15 قد احسن بـى ربـ

  جاء بکم... اذ
نند شـیطان بـه دنبـال اخـتلاف     باید بدا، برادران و اعضاى یک خانواده -16

  نزغ الشیطان بینى و بین اخوتى. میان آنهاست
یوسـف نگفـت شـیطان آنـان را      بینى وبین اخـوتى . خود را برتر ندانید -17

یعنى خود را نیـز در یـک سـمت    ... مى گوید شیطان بین من و آنهارا، فریب داد
  . قرار مى دهد

  لطیف . لطف است کارهاى خداوندى همراه با رفق و مدارا و -18
. همه حوادث تلخ وشیرین براساس علم وحکمت الهى صورت مى گیرد -19

  العلیم الحکیم
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101 -    یـثادوِیـلِ الاَْحن تَاءى متَنلَّمعو ْلکنَ الْمى متَنَاتیء قَد بر
ةِ   ضِ اءنت ولى فى الـدنیْا و الاَْخـرَ الاَْرو وتمرِ السماً    فَاطـلسى مفَّنتَـو

  واءلحْقْنى بِالصلحینَ
  :ترجمه

از حکومـت دادى و از تعبیـر   ) بهـره اى (پروردگارا؛ تـو مـرا   ) :یوسف گفت(
تنها تو در دنیا ، پدیدآورنده ى آسمان ها و زمین) اى(. خواب ها به من آموختى

  . ق فرمامرا تسلیم خود بمیران و مرا به شایستگان ملح، وآخرت مولاى منى

  :نکته ها
فوراً به یاد خداونـد  ، اولیاى خدا وقتى به عزّت و قدرت خود نگاه مى کنند. 

یوسف نیـز اینچنـین کـرد    . خدایا هر چه هست از توست: مى افتند و مى گویند
  . سخن را از پدر برگرداند و متوجه خدا شد
نسـبت   یکى فرعون که آن را به خود، خداوند حکومت مصر را به دو نفر داد

و دیگر به یوسف داد که آنرا به خدا نسـبت داد   الیس لى ملک مصر :داد و گفت
  اتیتنى من الملک  :و گفت

اسلمت  :ابراهیم گفت. تفکر ابراهیم در ذریه و فرزندان او جلوه گرى مى کند 
سـپس نـوه او یعقـوب بـه     ، من تسلیم پروردگـار عالمیـان هسـتم    لرب العالمین

 لاتموتن الا و انتم مسـلمون ند که با ایمان از دنیا بروید فرزندانش سفارش مى ک
تـوفنى  در اینجا فرزند یعقوب نیز مرگ در حال تسلیم را از خـدا مـى خواهـد    

و یوسـف   انهّ فى الاخرة لمن الصالحینبهر حال ابراهیم از صالحین است  مسلماً
  الحقنى بالصالحینمى خواهد به او ملحق شود 

  )ى یک رهبر موفقویژگى ها(سیماى یوسف 
  :در پایان داستان حضرت یوسف سیمایى از آن را مرور مى کنیم
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در شـادى هـا و   ... رب السـجن احـب  : توجه کامل به خداوند در تلخیها -1
  رب قد اتیتنى من الملک : شیرینى ها

انّى ترکت ملّۀ قوم لایـؤ منـون    :رهاکردن هر خط انحرافى از هر گروهى -2
  ة کافرونباللهّ و هم بالاخر

والحقنـى  ، واتبعـت ملـّۀ ابـائى ابـراهیم     :پى گیرى راه مستقیم پیشگامان -3
  بالصالحین

  توفنّى مسلماً :پایدارى در راه رضاى خدا تا آخرین نفس -4
  احب الى ابینا مناّ: وقار در برابر رقبا -5
اراد باهلک ، یجعلوه فى غیابت الجب: صبر در برابر حوادث و مرارت ها -6
  سوء
ا     ، معاذ اللهّ :پاکدامنى و ترجیح تقوى بر رفاه -7 رب السـجن احـب الـى ممـ

  یدعوننى
  و شروه بثمن بخس  :کتمان در برابر بیگانگان -8
  ... انّى حفیظ علیم -علمّنى من تاءویل الاحادیث : علم وافر -9

ک لدینا مکین :بیان زیبا و فصیح -10   فلما کلمه قال انّ
  ... آبائى ابراهیم و اسحق :اصالت خانوادگى -11
  یا صاحبى السجن :مدارا با مخالفان فکرى -12
  کان من المخلصین :اخلاص -13
  ءارباب متفرّقون :سوز و علاقه به هدایت دیگران -14
، فذروه فى سنبله، ائتونى باخ لکم، جعل السقایۀ: قدرت طراحى وابتکار -15

 ...  
  رش رفع ابویه على الع :تواضع و فروتنى -16
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  لا تثریب علیکم :عفو و اغماض -17
  نزغ الشیطان بینى و بین اخوتى :فتوت و جوانمردى -18
  اجعلنى على خزائن الارض انى حفیظ علیم :امانتدارى -19
  انا خیر المنزلین :مهمان نوازى -20

  :پیام ها
  رب قد اتیتنى من الملک . اعطاى حکومت از شئون ربوبیت الهى است -1 
بلکه ، را نتیجه ى فکر و مال و قدرت و یار و طرح خود ندانیدحکومت  -2

  اتیتنى. اراده ى خداوند عامل اصلى است
رب ، رب بمـا اتیتنـى  . براى تربیت ماست، آنچه خدا به ما بدهد یا بگیرد -3

  السجن احب 
دانش یوسف  علمتنى... اتیتنى. حکومت حق دانشمندان است نه بیسوادان -4

  . و شدوسیله حاکمیت ا
انت ولـى فـى الـدنیا    . خود را به خداوند بسپارید، در هر موقعیت وحالى -5

  والاخرة
مگـر اینکـه   ، قدرت و حکومت و سیاست زمینـه خـروج از دیـن اسـت     -6

  توفنّى مسلماً. خداوند لطف کند
ولى همینکه بـه  ، یوسف در چاه دعایى داشت و در زندان دعاى دیگر داشت(

  )خدایا من مسلمان بمیرم: ن بودحکومت رسید دعاى او ای
بندگان خدا در اوج عزّت و قدرت به یاد مرگ وقیامت و سـرانجام کـار    -7

  (125) توفنّى مسلماً و الحقنى بالصالحین. خود هستند
بلکه ، عظمت خداوند تنها به خاطر نعمتهایى که به ما ارزانى داشته نیست -8

  والارض  فاطر السموات. او بوجود آورنده کل هستى است
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بلکه افتخارش این است ، افتخار یوسف آن نیست که حاکم بر مردم است -9
  انت ولّى فى الدنیا والاخرة. که خدا حاکم بر اوست

انبیـا  . مهمتـر از شـروع آن اسـت   ، حسن عاقبت وپایدارى در کار خیر -10
یعنـى مـرا در تسـلیم خـود تـا       توفنّى مسلماًبراى حسن عاقبت دعا مى کردند؛ 

  )126(. مرگ پایدار بدار
بعـد درخواسـت    رب قد اتیتنىدر دعا اول از نعمت هاى الهى یاد کنید  -11

  (127) توفنّى مسلماً. خود را مطرح کنید
  ... رب قد. چون به قدرت رسیدید مناجات با خدا را از یاد نبرید -12
فى الـدنیا  . دنیا ومسائل مادى نباشیددر دعاها ومناجات ها تنها به فکر  -13

  والاخرة
مـن تاءویـل   علـم انسـان نـاچیز    . مـن الملـک  ، قدرت انسـان نـاچیز   -14

  فاطر السموات والارض . اما حکومت خداوند بر همه هستى است... الاحادیث
. خود یـک ارزش اسـت  ، با ایمان مردن و در زمره صالحان قرار گرفتن -15

  الصالحینتوفنّى مسلماً و الحقنى ب
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102 -          هِمیلَـد ـا کُنـتمو ـکَإلِی یـهـبِ نُوحَالْغی ـآءنبـنْ اءم کَذل
  إذِْاءجمعواْ اءمرَهم وهم یمکرُُونَ

  :ترجمه
از خبرهاى غیبى است که ما به تو وحى مى کنیم و ) داستان(این ) اى پیامبر(

ه در کار خویش هم داستان و متفـق  نبودى آنگاه ک) برادران یوسف(تو نزد آنان 
که چگونه یوسف را در چاه اندازند و بگویند گرگ او (شدند ونیرنگ مى نمودند 

  )را دریده است

  :پیام ها
  ... ذلک من انباء الغیب. با غیب آشنا مى شوند، انبیا از طریق وحى -1 
  من انباء الغیب . تمام اخبار غیبى را نمى دانند، انبیا -2
ونـه   اجمعـوا  نه اجماع آنـان  امرهمنه تصمیم مردم ، که خدا نخواهدآنجا  -3

  . هیچکدام اثر ندارد یمکروننقشه وتوطئه 
نکته اصلى و نقطه ى شـروع را فرامـوش   ، در حوادث پى درپى و مرتبط -4
اجمعـوا امـرهم و هـم    . محور داستان یوسف توطئه نابودى یوسـف بـود  . نکنید

  یمکرون
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صت بِمؤمْنینَ ومآ اءکثْرََ - 103   النَّاسِ ولَو حرَ
  :ترجمه

حـرص  ) سخت بکوشى و(هر چند ، اى پیامبر بیشتر مردم ایمان بیاور نیستند
  . و آرزو داشته باشى

  :نکته ها
  . به معناى علاقه شدید به چیزى وتلاش براى دستیابى به آن است. حرص. 

  :پیام ها
مورد انتقاد قرآن قرار گرفتـه  ، ینىبارها اکثریت مردم از نظر اعتقادات د -1 
  بمؤ منین... ومااکثر الناس. اند

  حرصت . پیامبران نسبت به هدایت دیگران سوز و درد و اشتیاق دارند -2
نتیجـه  ، به خاطر کوتـاهى پیـامبران نیسـت   ، ایمان نیاوردن اکثریت مردم -3

ومـا اکثـر   . اختیار وآزادى خود انسان هاست است که نخواسته اند ایمان بیاورند
  الناس و لو حرصت بمؤ منین
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ئَلُهم علیَه منْ اءجرٍ إِنْ هو إِلا ذکرٌْ لِّلْعلَمینَ - 104 ا تَسمو  
  :ترجمه

رسـالت و  (آن . پاداشى از آنـان نمـى خـواهى   ) وظیفه ى ارشاد(و تو بر این 
  . جز تذکر و پندى براى جهانیان نیست) قرآن

  :نکته ها
هرگز از مردم در قبـال هـدایت   ، نیز همانند سایر پیامبران  ﷐پیامبر اسلام . 

پـذیرش دعـوت را   ، زیرا توقـع داشـتن از مـردم   . آنان پاداشى درخواست نکرد
ام تسئلهم اجراً فهم من مغـرمٍ   :مى خوانیم 40در سوره طور آیه . سنگین مى کند

کردى تـا پرداخـت آن برایشـان سـنگین     مگر از مردم مزدى درخواست  مثقلون
، اگر در آیه دیگر مى بینیم که مزد رسالت را مودت اهل قرب ى مى دانـد . باشد

براى آن است که پیروى و تبعیت اهل بیت بـراى خـود    )128(الا المودة فى القربى
ومـا سـئلتکم مـن     :زیرا در جاى دیگر مى خوانیم، مردم سودمند است نه پیامبر

آرى کسى که اهل بیت را دوست دارد از آنان اطاعت مى کنـد   )129(اجر فهو لکم
  . واطاعت از آنان اطاعت از پیامبر و خداست

  :زیرا، قرآن ذکر است 
  . نعمات و صفات الهى است، یادآور آیات

  . یادآور گذشته و آینده انسان است
  . یادآور عوامل سقوط و عزّت جوامع است

  . یادآور صحنه هاى قیامت است
  . یادآور عظمت هستى است

  . ساز است یادآور تاریخ و زندگى شخصیت هاى تاریخ 
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معارف قرآن و احکام آن حقایقى است که باید آنرا فرا گرفت و همـواره بـه    
زیرا ذکر به علم ومعرفتى گفته مى شود که در ذهن حاضـر باشـد   . خاطر داشت

  . واز آن غفلت نشود

  :پیام ها
. همانگونه که پیامبران چنین بودند، م توقعى داشته باشدمبلغّ نباید از مرد -1 

  وما تسئلهم من اجر
  تسئل. آنچه زشت است درخواست پاداش است نه دریافت آن -2
  للعالمین. جهانى است، رسالت پیامبر اسلام -3
حتى اکثریت آنان در یک زمان و مکـان  ، ایمان نیاوردن گروهى از مردم -4

اگـر در منطقـه اى از زمـین    ، سرد کرده و ماءیوس نمایدنباید مبلغان دینى را دل
  للعالمین. در جاى دیگر تبلیغ نمایند، گروهى ایمان نیاوردند
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105 -     ـمهـا وهَلیونَ ع ضِ یمـرُّ الاَْرو ت ومى السۀٍ فاینْ ءن میکَاءو
ضُونَ   عنْها معرِ

  :ترجمه
درحالى کـه از  ، که بر آن مى گذرند، نو چه بسیار نشانه در آسمان ها و زمی

  . آن روى گردانند

  :نکته ها
و هر رهبر و امام بـر حـق     ﷐گویا این آیه براى تسلّى خاطر رسول اکرم . 

آنـان  ، است که اگر مردم به فرمان و دستور آنان بى اعتنا بودنـد نگـران نباشـند   
طبیعت و خلقت برخورد مـى کننـد   دائماً بر نشانه هاى قدرت و حکمت خدا در 

. گـردش ، صـاعقه ، خسـوف ، کسوف، این همه زلزله. ولى لحظه اى نمى اندیشند
  . مى کنند. ستارگان و کهکشان ها و همه و همه را مى بینند ولى از آن اعراض

  :جمله یمرون علیها را سه نوع معنى کرده اند
  . هاستمشاهده آن، منظور از مرور انسان ها بر آیات الهى -1
زیـرا بـا حرکـت    ، حرکت زمین اسـت ، منظور از مرور انسان ها بر آیات -2
  )130(. انسان بر اجرام آسمانى مرور مى کند، زمین
پیشگویى سوار شدن انسان بر وسـایل فضـایى و   ، مرور بر آیات آسمانى -3

  . )131(حرکت آنها در آسمان هاست 
و  کـاین د نشانه ها زیاد است با اینکه تعدا. از غفلت خطرناکتر است، اعراض 

اما نه تنها فراموش مى کند و نه تنها از آنها  یمرّونانسان دائماً با آنها رابطه دارد 
  . بلکه مواقعى نیز با عنایت از آنها اعراض مى کند، غفلت مى کند

  :پیام ها
  معرضون. هیچ نشانه اى را نمى پذیرد، انسان اگر لجاجت کند -1 
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  ایۀٍ. نشانه و رمز خداشناسى استتمام هستى  -2
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  وما یؤمْنُ اءکثْرَُهم بِاللّه إِلا وهم مشرِْکُونَ - 106
  :ترجمه

شریک مى )با او چیزى را(جز اینکه ، وبیشترشان به خداوند ایمان نمى آورند
  )و ایمانشان خالص نیست(. گیرند

  :نکته ها
شرك در این آیه به معناى کفر و : روایت شده که فرمودند ﷒از امام رضا . 

و از امـام صـادق    )132(. بت پرستى نیست بلکـه مـراد توجـه بـه غیـر خداسـت      
از حرکـت مورچـه سـیاه در    ، شرك در انسان: نیز نقل شده است که فرمود ﷒

 )133(. شب تاریک بر سنگ سیاه مخفى تر است

ولى در اطاعـت از  ، مردم در عبادت موحد هستند: فرمودند نیز ﷒امام باقر 
ودر روایات دیگرى مى خوانیم که مراد از  )134(. غیر خدا گرفتار شرك مى شوند

مثل اینکه انسان بگوید فلانى کار مرا سـرو  . شرك در این آیه شرك نعمت است
  . اگر فلانى نبود نابود شده بودم و امثال آن، سامان داد
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  اى مؤ من مخلص نشانه ه 
از کسى توقـع پـاداش و تشـکر     لانرید منکم جزاء و لاشکوراً :در انفاق -1 
  . ندارد
جز خداونـد کسـى را بنـدگى     )135(و لا یشرك بعبادة ربه احداً :در عبادت -2

  . نمى کند
به غیر خداوند از کسـى مـزد و پـاداش     إ ن اجرى الاّ على اللهّ :در تبلیغ -3

  . نمى خواهد
از فقر نمى هراسـد و بـا    ان یکونوا فقراء یغنهم اللهّ من فضله :ازدواج در -4

  . توکل به وعده خدا ازدواج مى کند
جز رضاى او همه چیز را کنـار   )136(قل اللهّ ثم ذرهم :در برخورد با مردم -5

  . مى گذارد
از کسى بـه جـز    )137(لایخشون احدا الا اللهّ :در جنگ وبرخورد با دشمن -6

  . خداوند نمى هراسد
هیچ کس را به اندازه  )138(والذین امنوا اشد حباً للهّ :در مهرورزى و محبت -7

  . خداوند دوست نمى دارد
از یاد خداوند  لاتلهیهم تجارة ولابیع عن ذکراللهّ: در تجارت وکسب وکار -8

  . غافل نمى شود
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  نشانه هاى مؤ من مشرك  
  ایبتغون عندهم العزة: یگران آرزو مى کندعزت را از د -1 
کار شایسته را بـا ناشایسـت    )139(خلطوا عملاً صالحا وآخر سیئاً :در عمل -2

  . مى آمیزد
دچار تعصبات حزبى و  کل حزب بمالدیهم فرحون :در برخورد بادیگران -3

  . گروهى مى شود
بى تـوجهى و   والذین هم یرائون. الذینهم عن صلاتهم ساهون :در عبادت -4

  . ریاکارى مى کند
  . از مردم مى ترسد )140(یخشون الناس کخشیۀ اللهّ: در جنگ و نبرد -5
افزون طلبـى او را سـرگرم مـى     الهیکم التکاثر :در تجارت و امور دنیوى -6
  . کند

دنیا . واذا راءو تجارة او لهواً انفضوا الیها و ترکوك: در انتخاب دین و دنیا -7
  . و پیامبر را تنها مى گذارندرا مى گیرند 

  :پیام ها
ایمان مراتبى دارد و ایمان خالص که هیچگونه شرکى در آن نباشـد کـم    -1 
  الا و هم مشرکون... و ما یؤ من. است
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107-        مهیتتَـاء واء ـنْ عـذَابِ اللّـهۀٌ مـیغَش مهیتن تَـاءاْ اءنُومفَاءاء
  وهم لاَیشْعرُونَالساعۀُ بغْتَۀً 

  :ترجمه
از اینکه عـذاب الهـى آنهـا را در برگیـردو یـا      ) آنها که ایمان نمى آورند(آیا 

  قیامت در حالى که نمى دانند ناگهانى فرارسد در امانند؟

  :نکته ها
  . به معناى عقوبتى است که جامعه یا فردى را در برمى گیرد. غاشیه. 

  :پیام ها
  افامنوا. ین شده نپنداردهیچ کس خود را تضم -1 
  بغتۀً. بى خبر دامن انسان را مى گیرد، قهر خداوند -2
  غاشیۀ. فراگیر است و امکان فرار نیست، قهر خداوند -3
مشکل ، براى حرکت انسان به سوى راه حق کافى است، احتمال قهر الهى -4

  افامنوا. در این است که بعضى این احتمال را هم نمى دهند
  غاشیۀ من عذاب . عذاب براى گرفتار کردن انسان کافى استجزیى از  -5
  تاتیهم الساعۀ. عامل تربیت است، یاد قیامت -6
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ةٍ اءنَاْ ومـنِ اتَّبعنـى    -108 قُلْ هذه سبیِلى اءدعواْ إلَِى اللّه علَى بصیرَ
  وسبحنَ اللّهِومآ اءنَاْ منَ الْمشرِْکینَ

  :ترجمه
من و هر کـس پیـروى ام کـرد بـا     . این راه من است: بگو) اى پیامبر تو نیز(

منزه است و مـن  ) از هر شریکى(بینایى به سوى خدا دعوت مى کنیم و خداوند 
  . از مشرکان نیستم

  :نکته ها
دعوت کننده به توحید با توده مردم فرق دارد همانگونه که در دو آیـه قبـل   . 

و ما یؤ من اکثرهم باللـّه  ایمانشان آلوده به شرك است گفتیم توده ى مردم غالباً 
  و ما انا من المشرکین: اما مبلغ آسمانى باید بتواند بگوید و هم مشرکون

  :پیام ها
  هذه سبیلى. روشن و در معرض شناخت ودید همگان است، راه انبیا -1 
  على بصیرة. رهبر باید بصیرت کامل داشته باشد -2
  ادعوا الى اللهّ. )نه به سوى خود(به سوى خدا باشد دعوت رهبر باید  -3
  ما انا من المشرکین. مبلغان دینى باید افرادى خالص ومخلص باشند -4
  سبحان اللهّ. تنزیه خداوند از هرگونه شرك وشریک است، محور تبلیغ -5
پیروان پیامبر باید هر کدام مبلغى باشند که با بصیرت و آگاهى مردم را به  -6

ناَ ومن اتبّعنى... ادعوا الى اللهّ. دا دعوت کنندسوى خ   اَ
ما اءنامن ، ادعوا الى اللهّ. اساس دین اسلام مى باشد، توحید و نفى شرك -7

  المشرکین
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109-      ـلِ الْقُـرَىهـنْ اءهِم مإلَِـی ىوح اءرسلْنَا من قَبلک إِلا رِجالاً نُّ
ضِ ى الاَْریرُواْ فسی فَلَماء  ارلَدو هِملن قَبینَ مۀُ الَّذبقکَانَ ع فَنظرُُواْ کیَفی

ةِ خیَرٌ لِّلَّذینَ اتَّقَواْاءفَلاَ تَعقلُونَ   الاَْخرَ
  :ترجمه

جز مردانى از اهل آبادى ها را که به آنان ، نفرستادیم) پیامبرى(و پیش از تو 
سیر نکرده اند تا عاقبت کسـانى   آیا در زمین) با وجود این(. نیز وحى مى کردیم

را که پیش از آنان بوده اند بنگرند؟ و قطعاً سراى آخرت براى کسانى کـه تقـوا   
  آیا نمى اندیشید؟. پیشه کرده اند بهتر است

  :نکته ها
بارها مخالفان انبیا بهانه مى گرفتند که چرا پیامبران انسان هایى هماننـد مـا   . 

نیز اینچنین فکر و سؤ الى را داشتند که این   ﷐هستند؟ گویا مردم زمان پیامبر 
  . آیه هم پاسخ مى گوید و هم هشدار مى دهد

  :پیام ها
نـه فرشـته   (. پیامبران از جنس مردم و در میان آنان زندگى مـى کردنـد   -1 
  من اهل القرى )...نه افراد گوشه گیر و نه اهل رفاه و، بودند
زیرا امکان تبلیغ وهجـرت وتـلاش بـراى    ( رجالاً. اند همه انبیا مرد بوده -2

  ).مرد بیشتر است
  نوحى الیهم. بوده است. علوم انبیا از طریق وحى و به اصطلاح لدنى -3
بـراى  ، سیر و سیاحت در زمین و آگاهى از تاریخ و درس عبرت گرفتن -4

  فینظروا. هدایت و تربیت بسیار کارگشاست
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همـه از سـنت   ، ى و هلاکت مخالفان لجوج آنهـا نزول وح، فرستادن انبیا -5
  کیف کان عاقبۀ الذین من قبلهم. هاى الهى در تاریخ است

حتى در دنیا گرفتار ، کفار از مخالفت با پیامبران چیزى بدست نمى آورند -6
ولـدار  . ولى اهل تقوى به آخرت که بهتـر از دنیاسـت مـى رسـند    . قهر و عذابند
  الاخرة خیرٌ

  افلا تعقلون. انسان را به سوى مکتب انبیا پیش مى برد، هخرد و اندیش -7
  فینظروا... افلم یسیروا. سیر و سفر باید هدفدار باشد -8
  فینظروا. حفظ آثار باستانى براى عبرت و بازدید آیندگان لازم است -9
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واْ اءنَّهم قَد کُذبواْ  - 110 ظَنُّ لُ والرُّس َئس َتیإذَِا اس تَّىرُنَا حَنص مهآءج
  فَنجُى من نَّشَآء ولاَ یردَ باءسنَا عنِ الْقَومِ الْمجرمِینَ

  :ترجمه
تـا هنگـامى کـه    ) دعوت پیامبران و مخالفت دشمنان همچنان ادامـه داشـت  (

به آستانه نومیدى رسـیدند و کفـار گمـان کردنـد کـه      ) از هدایت مردم(پیامبران 
پس ، آنگاه یارى ما به آنان رسید. به آنان داده شده است به دروغ) وعده عذاب(

عذاب ما از گـروه مجرمـان بـاز    ) لى(کسانى را که مى خواستیم نجات یافتند و 
  . گردانده نمى شود

  :نکته ها
تـا آنکـه از   ، پیامبران در دعوت خود مستمر و مصرّ بودنـد ، در طول تاریخ. 

مخالفانِ لجـوج نیـز دسـت از مقاومـت     چنانکه ، هدایت مردم مایوس مى شدند
  :نمونه هایى از آنرا در قرآن مى خوانیم. برنمى داشتند

  :اما نمونه یاءس انبیا
جز گروه انـدکى کسـى   ، بعد از آنکه نوح سالیان متمادى مردم را دعوت کرد

جـز   )141(لن یؤ من من قومک الاّ من قـد امـن  : خداوند به او فرمود، ایمان نیاورد
نـوح در  . کس دیگرى از قوم تو ایمان نخواهـد آورد ، ایمان آورده اندکسانى که 

 لایلدوا الاّ فـاجراً و کفـاراً  : مى گوید، نفرین خود که نشان از یاءس او نیز دارد
  . یعنى از اینان جز کافر و فاجر نیز متولد نخواهد شد )142(

و عیسـى علـیهم   ، موسـى ، شـعیب ، صـالح ، در داستان زندگى و دعوت هود
  . لسلام نیز این یاءس از ایمان آوردن کفار به چشم مى خوردا

  :و اما نمونه سوءظن مردم به انبیا 
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مـى   27در سوره هود آیـه  . کفاّر تهدید انبیا را توخالى و دروغ مى پنداشتند
یا اینکه فرعون بـه  . گمان مى کنیم شما دروغگویید )143(بل نظنکم کاذبینخوانیم 
ک یا موسى مسحوراً :گفت ﷒موسى  براستى که گمان مى کنم که  )144(انى لاظنّ

  . تو افسون زده اى
  :اما نصرت خداوند در این حال 

و کـان  قرآن نصرت الهى را حقى مى داند که خداوند بر خود لازم کرده است 
و یا در جـاى  . یعنى یارى مؤ منان بر ما لازم است )145(حقاً علینا نصر المؤ منین

ما هود و مـؤ منـین را نجـات     )146(نجینا هوداً و الذین امنوا معه: فرمایددیگر مى 
  . دادیم

 11در سوره ى رعـد آیـه   . اما درباره قهر خداوند که از مجرمان برنمى گردد
، هرگاه خداوند بر قومى قهـر بگیـرد   اذا اراد اللهّ بقوم سوء فلامردّ له: مى فرماید

  . برگشت ندارد

  :پیام ها
و لجاجت در انسان تا آنجا اوج مى گیرد که انبیاى بردبار را نیز  قساوت -1 

  اذااستیئَس الرسل. ماءیوس مى کند
  حتّى. خوش بینى و حسن نیت و حوصله اندازه دارد -2
باید از برخى مردم . نیروى خود را صرف زمینه هاى غیرقابل نفوذ نکنید -3

  استیئس الرُّسل. صرف نظر کرد
حتى . از سنت هاى الهى است، جرمان وتاخیر عذاب آنانمهلت دادن به م -4

  . یعنى به قدرى ما به مجرمان مهلت دادیم که انبیا ماءیوس شدند. اذا استیئس
... حتـى اذا . تاخیر عذاب الهى سبب جراءت وتکذیب مجرمین مى گـردد  -5

  وظنوا انهم قد کذبوا
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... اذا اسـتیئس . شرط نـزول قهـر خداسـت   ، ناامیدى انبیا از هدایت مردم -6
  ... لایرد باءسنا

... اذا اسـتیئس . امدادهاى الهى نسبت به پیامبران هم زمـان خاصـى دارد   -7
  جاءهم

جى. قهر الهى شامل انبیا و مومنان واقعى نمى شود -8   فنُ
  باءسنا... نصرنا. هم قهر و عذاب و هم لطف و امداد به دست خداست -9

  مجرمین، من نشاء. خود اوستسرنوشت قهر یا نجات انسان بدست  -10
من نشاء ولایرد باءسنا عـن القـوم   . اراده وخواست خدا قانون مند است -11

  المجرمین
هر کجا مردم کـار را بـه بـن بسـت کشـاندند      (. راه خدا بن بست ندارد -12

  جاءهم نصرنا... استیئس الرسل ).قدرت خدا جلوه مى کند
  لایرد باءسنا. هیچ قدرتى مانع قهر خدا نمى شود -13
، جـاءهم نصـرنا  . سنت خداوند در حمایت انبیا و هلاکت مجرمان است -14

ردّ باءسنا لای  
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ةٌ لاُِّولى الالَْْببِ ما کَانَ حدیثاً یفْترََى  - 111 لَقَد کَانَ فى قصَصهِم عبرَ
 ءیلَ کُلِّ شَىْتَفصو هیدنَ ییى بیقَ الَّذدَن تصلَکمٍ    وـۀً لِّقَـومحرو ـدىهو

  یؤمْنُونَ
  :ترجمه

سـخنى  ) ایـن (. به راستى در سرگذشت آنان براى خردمنـدان عبرتـى اسـت   
) کتـاب آسـمانى  (بلکه تصدیق کننده ى آن . نیست که به دروغ ساخته شده باشد

هـدایت و رحمـت بـراى    ) مایه(است که پیش از آن آمده و روشنگر هر چیز و 
  . مان مى آورندگروهى است که ای

  :نکته ها
. عبور از صحنه اى به صـحنه اى دیگـر  ، و تعبیر به معنى عبور است. عبرت. 

یعنـى عبـور از دیـدنى هـا و     . و عبـرت . به واقعیات رؤیاعبور از . تعبیر خواب
  . شنیدنى ها به نادیدنى ها و ناشنیدنى ها

، داسـتان یوسـف   ،شاید اشاره به داستان تمام انبیا باشد و شاید مراد. قصصهم
عزیز مصر وحوادث تلخ وشیرینى باشد که در این سوره آمـده  ، برادران، یعقوب
  . بود

  :پیام ها
در ابتــداى ســوره . شــرط امتیــاز در داســتان هــا پنــدآموزى آنهاســت -1 
  لقد کان فى قصصهم عبرة: ودر آخر فرمود. نحن نقص احسن القصص:فرمود
یـافتنى  (. عینى و عبرت آموز اسـت  داستان هاى قرآن بیان واقعیت هاى -2

  ما کان حدیثاً یفترى) است نه بافتنى
  ما کان حدیثا یفترى... عبرة. گفتار راست و واقعى تاءثیر عمیق دارد -3
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  لاولى الالباب . تنها خردمندان از داستان ها پند و عبرت مى گیرند -4
  ... تصدیق الذى. قرآن با کتب آسمانى دیگر همسو است -5
  و تفصیل کلّ شى ء. قرآن تمام نیازهاى انسان را مطرح مى کند -6
  هدى. قرآن هدایت محض است و آمیخته با هیچ ضلالتى نیست -7
هدى ورحمۀً لقـوم  . تنها اهل ایمان از هدایت ورحمت قرآن بهره مى برند -8

  یؤ منون
ولـى دریافـت   . اولوا الالبـاب نکته سنجى و درس گرفتن عقل لازم دارد  -9

  لقوم یؤ منون. نور و رحمت الهى ایمان نیز لازم دارد
لاولـى  . مخصـوص یـک زمـان نیسـت    ، عبرت آموزى از قصص قرآن -10

  الالباب 
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  : پی نوشت ها 
  
داستان حضرت آدم و نوح هر کدام در دوازده سوره ، داستان حضـرت ابـراهیم در هیجـده    -1

ضـرت داوود در پـنج سـوره ، داسـتان     سوره ، داستان حضرت صالح در یازده سوره ، داسـتان ح 
حضرت هود و سلیمان هر کدام در چهار سوره و داستان حضرت عیسى و زکریا هر کـدام در سـه   

  .تفسیر حدائق . سوره ذکر شده است 
  .تفسیر نمونه -2
  .9ق ، -3
  .11انفال ، -4
  .129بقره ، -5
  .24انفال ، -6
  .49فرقان ، -7
  .9ق . انزلنا من السماء ماء مبارکا. 92انعام .... هذا کتاب انزلناه مبارك -8
  انهم یقولون انّما یعلّمه بشر لسان الذى یلحدون الیه اعجمى وهذا لسان عربى مبین-9

  .تفسیر کنزالدقائق -10
  .120هود، -11
  .13کهف ، -12
  .7اعراف ، -13
  .176اعراف ، -14
  .111یوسف ، -15
  .4مؤ منون ، -16
  .23زمر، -17
  .64غافر، -18
  .125نساء، -19
  .38نور، -20
  .7هود، -21
  .92یونس ، -22
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  .23نور، -23
  .تفسیر مجمع البیان -24
  .441، ص 14بحار، ج -25
  .299، ص 11تفسیر المیزان ، ج -26
  .43انفال ، -27
  .27فتح ، -28
  .39طه ، -29
  .10صافات ، -30
  .78، ص 74تفسیر نمونه به نقل از بحار، ج -31
  .32مائده -32
  .21اعراف -33
  .نهج البلاغه  390حکمت -34
  .تفسیر نورالثقلین -35
  در قرآن چهار نوع گریه و اشک داریم ؛-36
تـرى اعیـنهم   . گروهى از مسیحیان با شنیدن آیات قرآن اشـک مـى ریختنـد   : اشک شوق  -1

  .83تفیض من الدمع مما عرفوا من الحقّ مائده ، 
همینکه از رسول اکرم صـلّى االله علیـه و آلـه مـى     مسلمانان عاشق : اشک حزن و حسرت  -2

تفیض مـن الـدمع حزنـاً الا یجـدوا مـا      .شنیدند که امکانات براى جبهه رفتن نیست گریه مى کردند
  .92ینفقون توبه ، 

همین که آیات الهى براى اولیا تلاوت مى شـد گریـه کنـان بـه سـجده مـى       : اشک خوف  -3
کیاً مریم جدا وب روّن للاءذقان یبکون ویزیدهم خشوعا اسراء، 58،  افتادند، خروّا س109،ویخ.  

همین آیه که برادران یوسف گریه کنـان نـزد یعقـوب آمدنـد کـه      : اشک قلابى و ساختگى  -4
  یبکون. گرگ یوسف را درید

. در داستان یوسف همه گروه ها تصمیم بر کتمان گرفتند، ولى خدا مشت همه را بـاز کـرد  -37
  .ان به چاه انداختن یوسف را و زلیخا عاشق شدن خود را کتمان کردندهمانگونه که برادر

  .227، ص 10بحار، ج -38
  .تفسیر کشف الاسرار-39
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یوسف معصوم و پاکدامن بود به دلیل گفتار همه کسانى که به نحوى با یوسف رابطه داشته -40
  :که ما نمونه هایى از آن را بیان مى کنیم . اند

  لنصرف عنه السوء و الفحشاء انّه من عبادنا المخلصین :خداوند مى فرماید -1
رب السجن احب الى مما یدعوننى الیـه پرودگـارا زنـدان بـراى مـن از      : یوسف مى گفت  -2

  .گناهى که مرا به آن دعوت مى کنند بهتر است 
  .انّى لم اخنه بالغیب من به صاحبخانه ام در غیاب او خیانت نکردم : در جاى دیگر گفت 

لقد راودته عن نفسه فاستعصم به تحقیـق مـن بـا یوسـف مـراوده کـردم و او       : زلیخا گفت  -3
  .معصوم بود

یوسف اعرض عن هذا و اسـتغفرى لـذنبک اى یوسـف تـو ایـن مـاجرا       : عزیز مصر گفت  -4
  .رامسکوت بگذار و به زلیخا گفت از گناهت استغفار کن 

پاره شده معلـوم مـى شـود کـه یوسـف       شاهدى که گواهى داد و گفت اگر پیراهن از عقب -5
  ...پاکدامن است ان کان قمیصه 

  .ما علمنا علیه من سوء ما هیچ گناه و بدى درباره ى او سراغ نداریم : زنان مصر که گفتند -6
الاّ عبـادك مـنهم المخلصـین مـن حریـف      : ابلیس که وعده گـول زدن همـه را داد گفـت     -7

  .را مخلص نامیده است برگزیدگان نمى شویم و این آیه یوسف 
  .76نساء، -41
  .تفسیر نمونه -42
  .تفسیرالمیزان -43
  ).سجن (میزان الحکمه  -تفسیر نورالثقلین -44
  .34یونس ، -45
  .35یونس ، -46
  .164انعام ، -47
  .59نمل ، -48
  .تفسیر المیزان -49
  .تفسیر نورالثقلین -50
  .تفسیر کبیر و المیزان -51
  .سوره مؤ من  28و کبیر، ذیل آیه  تفسیر اطیب البیان-52
  .تفسیر المیزان -53
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  .مما تحصنون یعنى در حصن و حرز ذخیره کردن -54
  .تفسیر اطیب البیان -55
  .تفسیر اطیب البیان -56
  .2و3ویرزقه من حیث لایحتسب طلاق . من یتق اللّه یجعل له مخرجا-57

واز جایى که حسابش را نمـى کنـد،   . دهدهرکس از خدا پروا کند، براى او راه خروج قرار مى 
  .روزیش مى رساند

  .تفسیر مجمع البیان و المیزان -58
  .تفسیر نمونه -59
  .غررالحکم -60
خطر بیان نموده که توجه بـه آن   15امام سجاد علیه السلام در مناجات شاکّین براى نفس -61

  .مفید است 
جمله اسمیه  -صیغه مبالغه  -لام تاءکید  -انّ. (در آیه ، چهار نوع تاءکید بکار رفته است -62

(  
  .تفسیر مجمع البیان -63
  .13طه ، -64
  .41طه ، -65
بعـد از شناسـایى و   : حضرت على در نهج البلاغه خطاب به اسـتاندار خـود مـى فرمایـد    -66

  و اسبغ علیهم الارزاق.گزینش کارمندان آنرا حقوق مکفى بده 
  .فلا تزکوّا انفسکم . 32نجم ، -67
  ....لا ترکنوا الى الذین ظلموا. 113هود، -68
  .تفسیر نورالثقلین -69
  .139، ص 12وسایل الشیعه ، ج -70
  .146، ص 12وسایل الشیعه ، ج -71
  .تفسیر نورالثقلین -72
  .تفسیر مجمع البیان -73
  .18سجده ، -74
  .1011واقعه ، -75
  .72انفال ، -76
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  .247بقره ، -77
  .28مریم ، -78
  .95نساء، -79
در قـرآن بـیش از   . خداوند در آیه شریفه یوسف را از جمله مصادیق محسنین یاد مى کند-80

  .ده لطف خاص خداوند نسبت به محسنین یاد شده است 
  .تفسیر نورالثقلین -81
  .34زمر، -82
  .15فرقان ، -83
  .74زمر، -84
  .10زمر، -85
  .19واقعه ، -86
  .112بقره ، -87
رون آمد، نوجوان بود یا بشرى هذا غلام چند سالى در خانـه عزیـز   یوسف وقتى از چاه بی-88

دوره (خدمتکار بود و سالها نیز در زندان به سر برد و از زمان آزادى او از زندان نیـز هفـت سـال    
  .گذشته بود و حال که سالیان قحطى بود، برادران به مصر آمده بودند) وفور نعمت و پر آبى 

  .تفسیر کبیر-89
  .34فصلت ، .ن مى خوانیم بدى ها را با خوبى دفع کنید؛ ادفع بالتى هى احسن در قرآ-90
  .در روایاتى نیز به موعظه در آستانه ى سفر اشاره دارد-91
تجار تمام ثروت خود را در یک راه سرمایه گزارى نکنند تا اگـر  : در روایات مى خوانیم -92

  .راهى بسته شد راه هاى دیگر باز باشد
  .81نساء، -93
  .173آل عمران ، -94
  .هر سخن جایى و هر نکته مقامى دارد-95
  .مفردات -96
البته این عمل را در اصطلاح توریه مى نامند که گوینده هدفى دارد ولى . تفسیر نورالثقلین -97

به هر حال اگر مراد از مؤ ذن در آیه یوسـف باشـد ایـن توریـه     . شنونده هدف دیگرى را مى فهمد
  لّه العالموال. صحیح است 

  .تفسیر نورالثقلین -98
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نظیر فیلم ها و نمایش ها و صحنه هاى تئـاتر کـه افـراد در ظـاهر و در شـکل مجـرم و       -99
گناهکار احضار و مخاطب مى شوند و یا حتى شکنجه مى گردند ولى آنها بخاطر توجیـه قبلـى و   

  .رضایت شخصى و مصلحت مهمترى آنرا پذیرا شده اند
  .244، ص 11، ج تفسیر المیزان -100
 3حـدود (در تفسیر اطیب البیان آمده است که صواع ظرفى است که گنجایش یک صـاع  -101
  .گندم را دارد) کیلوگرم 
  .مفردات -102
  .بگفته مجمع البیان ، مجازات آن بردگى به مدت یکسال بوده است -103
  .تفسیر نمونه -104
شدن پیمانه در بار بنیامین براى عمـوم  اما سخن صاحب المیزان مناسبتر است چون پیدا -105

مردم سبب علم به دزدى مى شود و ماندن برادر بزرگتر در مصر نیز براى پیگیـرى کـار یـا جلـب     
عواطف و رحم بود و کیفرى هم که ذکر شده مجازات سارق در منطقه آنان بوده است بنـابراین در  

  .ولت لکم انفسکم هیچ یک از سه مسئله جلوه نفسانى نبود تا گفته شود بل س
و همانگونـه  . 43شیطان نیز این دسیسه را بکار مى برد؛ زین لهم الشیطان اعمالهم انعام ، -106

  .24که زرق و برق دنیا نیز این زیبانمایى را دارد حتى اذا اخذت الارض زخرفها وازینت یونس ، 
  .تفسیر نورالثقلین -107
بـه روضـه و مصـیبت خـرده     . (درك نمـى کننـد  یعقوب سوزى دارد که افراد عادى آنرا -108
  )نگیریم 

دست حاجت چون برى ، نزد خداوندى برکه کریم است و رحیم است و غفـور اسـت و   -109
  .ودود

  .نعمتش نامتناهى کرمش بى پایان هیچ خواننده از این در نرود بى مقصود
یحضره الفقیـه ،  من لا. (بر اساس روایات یاءس از رحمت خداوند از گناهان کبیره است -110

  ).باب معرفۀ الکبائر
  .تفسیر نمونه -111
  .283، ص 12بحار، ج -112
  چراغى را که ایزد بر فروزد هر آنکس پف کند ریشش بسوزد-113
  .تفسیر قرطبى -114
  .11نهج البلاغه کلمات قصار -115
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  .280، ص 12بحار، ج -116
  .به نقل از تفسیرنمونه  206، ص 18فخر رازى ، ج -117
  .تفسیر نمونه . 118-2
منافقان در فاصله ى یکى دو سال آیۀ اللّه مدنى ، صدوقى و دستغیب را در نمـاز جمعـه   -119

  .یا مسیر رفتن به نماز جمعه ، با نارنجک قطعه قطعه نمودند
مى خوانیم که حضرت یعقوب در انتظـار شـب   ) اطیب البیان  -مجمع البیان (در تفاسیر -120

  .براى فرزندانش دعا کند جمعه یا سحر بود تا
  .روایات زیادى در این مضمون وارد شده است -121
  .تفسیر نمونه و مجمع البیان -122
گروهى از سنگ هاى کوه خانه ساختند تا درامان باشند، ولى قهر خداوند امنیت آنان را -123

  .83ر، به هم زد؛ وکانوا ینحتون من الجبال بیوتاً امنین فاخذتهم الصیحۀ مصبحین حج
احسـن  . (سجده یعقوب و فرزندان ، سـجده شـکر بـود   : امام هادى علیه السلام فرمودند-124
  )القصص 
رب ابـن لـى عنـدك    : همانگونه که همسر فرعون در کاخ به فکر قیامت بود و مى گفت -125

  .بیت الجنۀ پروردگارا در بهشت براى من جایى نزد خود قرار بده 
  .تفسیر المیزان -126
سف که خداوند از اول او را حفظ کرد، به او علم داد، به او حکومت داد، خطر را از او یو-127

واى به حال کسانى که قدرت و کرسى و مال و علـم خـود   . دور کرد، باز نگران عاقبت خود است 
  !.را با حیله بدست آورده اند، آنان چه عاقبتى خواهند داشت 

  .23شورى ، -128
  .47سباء، -129
  .تفسیر المیزان -130
  .سفرنامه حج آیۀ اللّه صافى -131
  .تفسیر نمونه -132
  .697، ص 1سفینۀ البحار، ج -133
  .9انسان ، . 5.تفسیر نمونه . 292.4، ص 2کافى ، ج -134
  .32نور، . 72.8یونس ، . 110.7کهف ، -135
  .91انعام ، -136
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  .39احزاب ، -137
  .139، نساء. 37.3نور، . 165.2بقره ، -138
  .67ماعون ، . 53.6مؤ منون ، . 102.5توبه ، -139
  .11جمعه ، . 1.9تکاثر، . 77.8نساء، -140
  .36هود، -141
  .27نوح ، -142
  .27هود، -143
  .101اسراء، -144
  .47روم ، -145
  .58هود، -146
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30 - ةٌ قاَلَ ووسى نینَۀِ فدْالم ت رَاءزیِزِ امْالع ا تُرَوِدَن فَتهع هنَّفْس َا قدشَغفََه 
  53  ........................................................................  مبِینٍ ضَلَلٍ فى لَنَریَها حباإًِنَّا

  53  ......................................................................................................  :ها نکته

  53  .......................................................................................................:ها پیام

ت إِلیَهنَِّ -31 تَدعاءنَّ وَله تَّکاً م اتَتءةٍ کُلَّ ودحنَّ وْنهکِّیناً مس قاَلَتو ُاخْرج 
 إِلا هذآَ إنِْ بشَراً هذَا ما حشَللَّه وقُلنَْ اءیدیهنَّ قَطَّعنَ و اءکْبرنَْه راءینَه فَلَما علیَهنَِّ
لَکم 54  ................................................................................................  کَریِم  

  54  ......................................................................................................  :ها نکته

  54  .......................................................................................................:ها پیام

32 - کنَُّ قاَلَتى فذََلى الَّذتُنَّنُلم یهف َلقَدو ه ئنْ فاَستعَصم نَّفْسه عن رودتُّ  لَّم ولَ
  56  ................................................  الصغریِنَ منَ ولَیکُوناً لیَسجننََّ ءامرهُ مآ یفعْلْ
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  56  ......................................................................................................  :ها نکته

  56  .......................................................................................................:ها پیام

 کیَدهنَّ تَصرفِعْنِّى وإِلا إِلیَه یدعونَنى مما إِلَى اءحب السجنُ رب قاَلَ - 33
بص هنَِّ اءَکنُ إِلیاءنَ وینَ مهِل58  ................................................................  الْج  

  58  .......................................................................................................:ها پیام

34 - ابتَجفاَس لَه هبر َرففَص نْهنَّ عهدَکی إنَِّه وه یعمالس یملْ60  ..................  الع  

  60  .......................................................................................................:ها پیام

35 - ا ثُمدم بَن لهم دعا باْ مواءر تَْالای نُنَّهجسَتَّى لیینٍ ح61  .........................  ح  

  61  .......................................................................................................:ها پیام

36- هعنَ َمجانِ السَآ قَالَ فَتیمهدحاء ى إنِِّىنیررُ اءصعراً اءَقاَلَ خمالاَْخَرُ و إنِِّى 
ىنیرلُ اءمحقَ اء ى فَوساءزاً رکُلُ خُبرُ تاَءالطَّی نْهئْنَا م نَب هویِلإِنَّا بِتاَء کَنَ نَریم 
  62  ..................................................................................................  المْحسنینَ

  62  ......................................................................................................  :ها نکته

  62  .......................................................................................................:ها پیام

 یاءتیکُماذَلکُما اءن قَبلَ بِتاَءویِله نَباءتُکمُا إِلا تُرزْقَانه طعَام یاءتیکُما لاَ قاَلَ - 37
ؤْمنُونَ لا قَومٍ ملَّۀَ تَرکَْت إنِِّى ربى علَّمنى مما ی م باِللّههرةَِ وباِلاَْخ مرُونَ هَ64  ..  کف  

  64  ......................................................................................................  :ها نکته

  65  .......................................................................................................:ها پیام

38 - تعاتَّبلَّۀَ وم ىآءابء یمرَهِقَ إبحإِسو قُوبعیا ون لَنَآ کاَنَ ماء ِشْرك  باِللّه نُّ
ءنشَىذَ م کن لضْلِ م یشْکُرُونَ لاَ النَّاسِ اءکثَْرَ لَکنَّ و النَّاسِ علَى و علیَناَ اللّه فَ

  ................................................................................................................  66  

  66  ......................................................................................................  :ها نکته

  67  .......................................................................................................:ها پیام
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  68  ................  القْهَار الْوحد اللّه اءمِ خیَرٌ متفََرِّقُونَ ءاءرباب السجنِ یصحبىِ - 39

  68  ......................................................................................................  :ها نکته

  69  .......................................................................................................:ها پیام

 سلْطنٍَ من بهِا اللّه اءنزلََ مآ ءابآؤکُُم و اءنتُم سمیتُتُموهآ سمآءاء إِلاَّ دونه نِ -40
 النَّاسِ اءکثَْرَ ولَکنَّ القْیَم الدینُ لک ذَ إیِاه إِلاَّ تعَبدواْ اءلا اءمرَ للَّه إِلا الْحکْم إنِِ
  70  ..................................................................................................  یعلَمونَ لاَ

  70  .......................................................................................................:ها پیام

 فیَصلَب الاَْخَرُ واءما خمَراً ربه فیَسقى اءحدکُما اءمآ السجنِ یصحبىِ - 41
ضى راءسه من الطَّیرُ فَتَاءکُلُ   71  ................................  تَستفَْتیانِ فیه الَّذى الاَْمرُ قُ

  71  ......................................................................................................  :ها نکته

  71  .......................................................................................................:ها پیام

 ربه ذکْرَ الشَّیطنَُ فاَءنسه رِبک عندْ اذکُْرنْى منهْما ناَجٍ اءنَّه ظنََّ للَّذى وقاَلَ - 42
ضعْ السجنِ فى فَلَبِثَ   72  ........................................................................  سنینَ بِ

  72  ......................................................................................................  :ها نکته

  73  .......................................................................................................:ها پیام

 سبع و عجاف سبع یاءکُلهُنَّ سمانٍ ت بقَرَ سبع اءرى إنِِّى المْلک وقاَلَ - 43
لَتنبضْرٍ س ي فى اءفْتُونى الْملاَ یَّاءیها یابِست اءخَرَ و خُ ءر إنِ ى ا کُنتُمیلرُّءل 
  74  ......................................................................................................  تعَبرُونَ

  74  ......................................................................................................  :ها نکته

  74  .......................................................................................................:ها پیام

ضغَْثُ قاَلُواْ - 44 لَمٍ اءحا اءمنُ وویِلِ نَحلَمِ بِتاَءینَ الاَْحمل76  ...........................  بِع  

  76  ......................................................................................................  :ها نکته

  76  .......................................................................................................:ها پیام
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45 - ى قاَلَ وا الَّذا نَجمنْهم کَرَ واد دعۀٍ بمناَْ اءئُکُم اء نَباء هویِللُونِ بِتاَءسر77  فَاء  

  77  ......................................................................................................  :ها نکته

  77  .......................................................................................................:ها پیام

46 - فوسا یهییقُ اءدناَ الصفْتى اءعِ فبس ت  عجاف سبع یاءکُلهُنَّ سمانٍ بقَرَ
ضْرٍ سنبلَت وسبعِ جعِ لَّعلِّى یابِست اءخرََ و خُ رالنَّاسِ إِلَى اء ملَّهَونَ لعَلمع78  .......  ی  

  78  ......................................................................................................  :ها نکته

  78  .......................................................................................................:ها پیام

 قَلیلاً إِلا سنبله فى فَذَروه حصدتُّم فَما داءباً سنینَ بعس تَزرْعونَ قاَلَ - 47
  80  ...............................................................................................  مماتاَءکُلُونَ

  80  ......................................................................................................  :ها نکته

  80  .......................................................................................................:ها پیام

48 - ى ثُمتاءن یم دعب کذَل عبس اددکُلنَْ شاءا یم تُممَنَّ قدَیلاً إِلا لها قَلمم 
  82  ...................................................................................................  تُحصنُونَ

49 - ى ثُمتاءن یم دعب کذَل امع یهغاَثُ فی النَّاس و یهرُونَ فصع83  ................  ی  

  83  ......................................................................................................  :ها نکته

  84  .......................................................................................................:ها پیام

جعِ قاَلَ الرَّسولُ جآءه فَلَما بِه ائْتُونى المْلک وقاَلَ - 50 إِلَى ار کبر ئَلْه ا فَسم 
  85  ...................................  علیم بِکَیدهنَّ ربى إنَِّ اءیدیهنَّ قَطَّعنَ الَّتى النِّسوةِ بالُ

  85  ......................................................................................................  :ها نکته

  85  .......................................................................................................:ها پیام

 من علیَه علمناَ ما للَّه حش قَلنَْ نَّفْسه عن یوسف رودتُّنَّ إِذْ خَطْبکنَُّ ما قاَلَ - 51
قاَلَت ءوس ت رَاءزیِزِ امْالنََْ الع صحصقُّ حناَْ الْحاء ه  لمَنَ وإنَِّه نَّفْسه عن روتُّ

  87  ....................................................................................................  الصدقینَ
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  87  ......................................................................................................  :ها نکته

  87  .......................................................................................................:ها پیام

52 - کذَل لَمعینِّى لاء لَم خُنْهبِ اءَنَّ باِلغْیاءو ى لاَ اللّهدهی دَینَ کین89  .......  الْخَآئ  

  89  ......................................................................................................  :ها نکته

  89  .......................................................................................................:ها پیام

ئُ ومآ - 53  غَفُور ربى إنَِّ ربى رحم ما إِلا باِلسوء لاََمارةُ النَّفسْ إِنَّ نفَْسى اءبرِّ
یمح91  ........................................................................................................  ر  

  91  ......................................................................................................  :ها نکته

  92  .......................................................................................................:ها پیام

54 - قاَلَ و کلْى المائْتُون بِه هصتَخْلسى اءنفَْسا لَفَلم هقاَلَ کَلَّم إنَِّک موْالی 
  93  ........................................................................................  اءمینٌ لدَیناَمکینٌ

  93  ......................................................................................................  :ها نکته

  94  .......................................................................................................:ها پیام

ضِ خَزآَئنِ علَى اجعلْنى قاَلَ - 55 َْیظٌ إنِِّى الارفح یمل95  .................................  ع  

  95  ......................................................................................................  :ها نکته

  98  .......................................................................................................:ها پیام

56 - ککذََلکَّنَّا وم فوسیى لضِ ف َْالار اءوتَبا ینْهثُ میح یبنُصشَآءناَ یتمبِرَح 
ضیع ولاَ نَّشَآء من جرَ نُ ینَ اءنسحْ100  ...........................................................  الم  

57 - رُ وج   101  ..................................  یتَّقُونَ وکاَنُواْ ءامنُواْ لِّلَّذینَ خیَرٌ الاخَْرةَِ لاََ

  101  ....................................................................................................  :ها نکته

  102  .....................................................................................................:ها پیام

58 - آءج ةُ وإِخْو فوسخَلُواْ یَفد هَلیع مَرفَهَفع مهو رُونَ لَهنک104  ...................  م  

  104  ....................................................................................................  :ها نکته



211 

 

  104  .....................................................................................................:ها پیام

 اءنِّى اءلاتََرَونَ اءبیِکُم منْ لَّکُم باِءخٍ ائْتُونى قاَلَ بِجِهازِهم جهزَهم ولمَا - 59
  106  .................................................................  المْنْزِلینَ خیَرُ واءناَْ اءوفىالْکیَلَ

  106  ....................................................................................................  :ها نکته

  106  .....................................................................................................:ها پیام

إنِْ - 60   108  ............................  تقَْربَونِ ولاَ عندى لَکُم کیَلَ فلاَ بِه تاَءتُونى لَّم فَ

  108  .....................................................................................................:ها پیام

  109  ....................................................  لَفعَلُونَ وإنِاّ اءباه عنْه سنُرَوِد قاَلُواْ - 61

  109  ....................................................................................................  :ها نکته

ضعَتهَم اجعلُواْ لفتیْنه وقاَلَ - 62  انقَلَبواْ إِذَا یعرفُِونهَآ لعَلَّهم رِحالهِم فى بِ
هِملهاءإِلَى ملَّهَونَ لعِجع   110  .........................................................................  یرْ

  110  ....................................................................................................  :ها نکته

  110  .....................................................................................................:ها پیام

جعواْ فَلمَا - 63 ر إِلَى بِیهِماناَ قاَلُواْ اءبَّاءی عننَّا ملُ مَلْ الْکیسرنَآ فاَءعخَانَانَکْتَلْ ماء 
ظُونَ لَه وإنَِّا اف112  ......................................................................................  لَح  

  112  .....................................................................................................:ها پیام

ظاً خیَرٌ فاَللّه قَبلُ من اءخیه علَى اءمنتُکُم کمَآ إِلا علیَه ءامنُکُم هلْ قاَلَ - 64 فح 
محراءوهینَ وم113  ..................................................................................  الرَّح  

  113  ....................................................................................................  :ها نکته

  113  .....................................................................................................:ها پیام

جدواْ متَعهم فَتَحواْ ولمَا - 65 و مَتهَضع ت بِ در هِما قاَلُواْ إِلَیاناَمبَّاءى یغنَب بِ ههذ 
ت ضعَتُناَ دناَ رَیرُ إِلینَملَناَا وهء ظُ و یسیرٌ کیَلٌ ذَلک بعیرٍ کیَلَ ونَزْداد اءخاَناَ نَحفَ

  ..............................................................................................................  115  
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  115  ....................................................................................................  :ها نکته

  115  .....................................................................................................:ها پیام

ؤتُْونِ حتَّى معکُم اءرسلَه لنَْ قاَلَ - 66 ثقاً تُ ونَ مم ى اللّهتُنَّنلَتاَء ن إِلاَّ بِهاء 
اطَبِکُمحآ یَفَلم اتَوءه مقَهث وقاَلَ م لَى اللّها عیلٌ نقُولُ مک117  ............................  و  

  117  ....................................................................................................  :ها نکته

  117  .....................................................................................................:ها پیام

غْنى ومآ متفََرِّقَۀٍ اءبوبٍ منْ وادخُلُواْ وحد بابٍ من تدَخُلُواْ لاَ یبنى وقاَلَ - 67 اء 
المْتَوکِّلُونَ فَلیْتَوکَّلِ وعلیَه تَوکَلْت علیَه للَّه إِلا الْحکْم إِنِ شَىء من اللّه منَ عنکُم

  ..............................................................................................................  118  

  118  .....................................................................................................:ها پیام

 شَىء من اللّه منَ عنهْم یغْنى کَانَ ما اءبوهم اءمرَهم حیثُ منْ دخَلُواْ ولمَا - 68
ضهَا یعقُوب فىنَفسِْ حاجۀً إِلا  لاَ النَّاسِ اءکثَْرَ ولَکنَّ علَّمنَه لِّما علْمٍ لذَُو وإنَِّه قَ

  120  ....................................................................................................  یعلَمونَ

  120  ....................................................................................................  :ها نکته

  121  .....................................................................................................:ها پیام

ئس اءناَْاءخُوك إنَِّى قاَلَ اءخاَه إِلیَه ءاوى یوسف علَى دخَلُواْ ولمَا - 69  فَلاتََبتَ
  122  .......................................................................................  یعملُونَ بمِاکاَنُواْ

  122  ....................................................................................................  :ها نکته

  123  .....................................................................................................:ها پیام

ؤَذِّنٌ ثمُاءذَّنَ اءخیه رحلِ فى السقاَیۀَ جعلَ بِجهازِهم جهزَهم فَلمَا - 70 ا متُهیاء 
یرإُنَِّکُمْرِقُونَ الع124  ....................................................................................  لَس  

  124  ....................................................................................................  :ها نکته

  125  .....................................................................................................:ها پیام
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  126  .....................................................  تفَقْدونَ ماذَا علیَهِم واءقْبلُواْ قاَلُواْ - 71

  127  .........  زعیم بِه واءناَْ بعیرٍ حملُ بِه جآء لمن و المْلک صواع نفَقْد قاَلُواْ - 72

  127  ....................................................................................................  :ها نکته

  127  .....................................................................................................:ها پیام

ئْناَ ما علمتُم لقَدَ تاَللَّه قاَلُواْ - 73 ضِ فى لنفُْسد جِ ا الاَْرمینَ کُنَّا ورِق128  ..........  س  

  128  ....................................................................................................  :ها نکته

  128  .....................................................................................................:ها پیام

  129  ........................................................  کَذبیِنَ کُنتُم إنِ جزََّؤهُ فمَا قاَلُواْ - 74

  129  ....................................................................................................  :ها نکته

  129  .....................................................................................................:ها پیام

جدِ من جزََّؤهُ قاَلُواْ - 75 ى وف هلحر وَفه ُزََّؤهکنََ کذََ جزِى لینَ جم130  ........  الظَّل  

  130  .....................................................................................................:ها پیام

  131  ....................................................................................................  :ها نکته

  131  .....................................................................................................:ها پیام

قْ إنِ قاَلُواْ - 77 قَ فقَدَ یسرِ  نفَْسه فى یوسف فاَءسرَّها قَبلُ من لَّه اءخٌ سرَ
  133  ...........................  تَصفُونَ بِما اءعلَم لّهال و مکاَناً شَرُّ اءنتُم قاَلَ لهَم ولمَیبدها

  133  .....................................................................................................:ها پیام

 منَ نَریَک إِنَّا اءحدناَمکَانَه فَخذُْ کَبیِراً شیَخاً اءباً لَه إنَِّ العْزیِزُ یَّاءیها قاَلُواْ - 78
  135  ................................................................................................  المْحسنینَ

  135  ....................................................................................................  :اه نکته

  135  .....................................................................................................:ها پیام

جدناَ من إِلا نَّاءخذَُ اءن اللّه معاذَ قاَلَ - 79 ناَ وَتعم هندونَ إنَِّاإِذاً عمظَل   136  ........  لَّ

  136  ....................................................................................................  :ها نکته
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  136  .....................................................................................................:ها پیام

ثقاً علیَکُم اءخذََ قدَ اءباکُم اءنَّ تعَلمَواْ اءلَم کَبیِرُهم قاَلَ ّاً -80 ونَ مم نْ اللّهمو 
ض اءبرحَ فَلنَْ یوسف فى فَرَّطتُم ما قَبلُ َْتَّى الارذنََ حاءی ىل بِىاء واء کُمحی اللّه 
  137  .............................................................................  الْحکمینَ خیَرُ هو و لى

  137  ....................................................................................................  :ها نکته

  137  .....................................................................................................:ها پیام

جعِواْ - 81 ار إِلَى بیِکُمانَآ فقَُولُواْ اءبَّاءإنَِّ ی نَکقَ اب  علمناَ بِما إِلا وماشهَِدنَآ سرَ
ظینَ للْغیَبِ وماکُناَّ ف139  ................................................................................  ح  

  139  .....................................................................................................:ها پیام

ئَلِ - 82 سۀَ وْى القَْریا کنَُّا الَّتیهیرَ فْالعو ىلْناَ الَّتقْبا اءیهإِنَّا فقُونَ ود140  .........  لَص  

  140  ....................................................................................................  :ها نکته

  140  .....................................................................................................:ها پیام

 بهِِم یاءتینى اءن اللّه عسى جمیلٌ فَصبرٌ اءمراً اءنفُْسکُم لَکُم سولَت بلْ قاَلَ - 83
  141  .......................................................................  الْحکیم العْلیم هو إنَِّه جمیعاً

  141  ....................................................................................................  :ها نکته

  142  .....................................................................................................:ها پیام

ضَّت یوسف علَى یَّاءسفَى وقاَلَ معنهْ وتَولَّى - 84 یابو ناَهینَ عزنِْ مالْح وَفه 
یمظ   143  ......................................................................................................  کَ

  143  ....................................................................................................  :ها نکته

  143  .....................................................................................................:ها پیام

ؤُاْ تاَللَّه قاَلُواْ - 85 ضاًَ تَکُونَ حتَّى یوسف تَذْکُرُ تفَْتَ   145  الهْلکینَ منَ اءوتَکُونَ حرَ

  145  ....................................................................................................  :ها نکته

  145  .....................................................................................................:ها پیام
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ثِّى اءشْکُواْ إنَِّمآ قاَلَ - 86 ب ىْزنحإِلَى و اللّه َلمعاءنَ وا مِونَ لاَ اللهّمَلمَ146  .....  تع  

  146  ....................................................................................................  :ها نکته

  146  .....................................................................................................:ها پیام

87 - ىنبواْ یبواْ اذْهسسن فَتَحم فوسی یهخاءو واْ وَسْنْ لاَتاَیحِ مور اللّه إنَِّه 
َساْیَن لایحِ مور إِلا اللّه مرُونَ القَْوَ147  .....................................................  الْکف  

  147  ....................................................................................................  :ها نکته

  147  .....................................................................................................:ها پیام

رُّ واءهلَناَ مسناَ العْزیِزُ یَّاءیها قاَلُواْ علیَه دخَلُواْ فَلمَا - 88 ئْناَ الضُّ جِ و ض جۀٍ بِبِ  عمٍزْ
فولَ لَناَ فاَءَالْکی قَ و دنَآ تَصَلیإنَِّ ع زِى اللّهجینَ یقدتَصْ148  ..........................  الم  

  148  ....................................................................................................  :ها نکته

  149  .....................................................................................................:ها پیام

  150  .....................  جهِلُونَ اءنْتُم إِذْ واءخیه بیِوسف فعَلْتُم ما علمتُم هلْ قاَلَ - 89

  150  ....................................................................................................  :ها نکته

  150  .....................................................................................................:ها پیام

 علیَنَآ اللّه منَّ قدَ اءخى وهذآَ یوسف اءناَْ قاَلَ یوسف لانََت اءءنَّک قاَلُواْ - 90
تَّقِ إنَِّهنیبِرْ مصیإنَِّ و ضیع لاَ اللّه فَ رَ یج ینَ اءنسحْ151  .....................................  الم  

  151  ....................................................................................................  :ها نکته

  152  .....................................................................................................:ها پیام

ئینَ کُنَّا وإنِ علیَناَ اللّه ءاثَركَ لقَدَ تاَللّه قاَلُواْ - 91 153  ...............................  لَخَط  

  153  ....................................................................................................  :ها نکته

  154  .....................................................................................................:ها پیام

  155  ..............  الرَّحمینَ اءرحم وهو لَکُم اللّه یغفْرُ الیْوم علیَکُم تثَْریِب قاَللاََ - 92

  155  ....................................................................................................  :ها نکته
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  155  .....................................................................................................:ها پیام

جه علَى فاَءلْقُوه هذَا بقِمَیصى اذْهبواْ - 93 بِى واء ت اءی یراًوصى بتُوناء کُملهباِء 
جمعینَ 157  ..................................................................................................  اء  

  157  ....................................................................................................  :ها نکته

  158  .....................................................................................................:ها پیام

94 - لَتافَصَلمیرُ وْقاَلَ الع موهبإنِِّى اء ِجد   160  ....  تفَُنِّدونِ لَولاََّاءن یوسف ریِح لاََ

  160  ....................................................................................................  :ها نکته

  162  .....................................................................................................:ها پیام

  163  ...............................................  القْدَیمِ لک ضَلَ لفَى إنَِّک تاَللّه قاَلُواْ - 95

  163  ....................................................................................................  :ها نکته

  163  .....................................................................................................:ها پیام

جهِه علَى اءلقَْه الْبشیرُ جآء اءن فَلمَآ - 96 و َتدیراً فاَرصقاَلَ ب لَمقُلْ اءاء لَکُم 
لَمعاءنَ إنِِّىم ا اللّهونَ لاَ مَلمَ164  .................................................................  تع  

  164  ....................................................................................................  :ها نکته

  164  .....................................................................................................:ها پیام

ئینَ کُنَّا إِنَّا ذنُُوبنَآ لَناَ استَغفْرْ یَّاءباناَ قاَلُواْ - 97 165  ......................................  خَط  

  165  ....................................................................................................  :ها نکته

  165  .....................................................................................................:ها پیام

  166  ............................  الرَّحیم الْغفَُور هو إنَِّه ربى لَکُم اءستَغفْرُ سوف قاَلَ - 98

  166  ....................................................................................................  :ها نکته

  166  .....................................................................................................:ها پیام

 اللّه شَآء إنِ ادخُلُواْمصرَ وقاَلَ اءبویه إِلیَه ءاوى یوسف علَى دخَلُواْ فَلمَا - 99
  167  .....................................................................................................  ءامنینَ
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  167  ....................................................................................................  :ها نکته
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إِذْ اءحسنَ وقدَ حقاًّ ربى جعلَها قدَ لُْ -100 ى بِىنج جآء السجنِ منَ اءخْرَ بِکُم و 
غَ اءن بعد من الْبدوِ منَ طَ نَّزَ ى نُ الشَّینینَ بیبو ىتى إنَِّ إِخْوبر یفا لَطلِّم شَآءی 
إنَِّه وه یملْالع یمک169  ................................................................................  الْح  

  169  ....................................................................................................  :ها نکته

  170  .....................................................................................................:ها پیام

101 - بر َى قدتَنَاتینَ ءم لْکْى المتَنلَّمعن وویِلِ متاَء یثادرِ الاَْحفَاط وتمالس 
ضِ َْالارو نتاء ىلى وا فْنیالد رةَِ وى الاَْخفَّنماً تَولسى مقْنلْحاءینَ وحل172  ....  باِلص  

  172  ....................................................................................................  :ها نکته

  174  .....................................................................................................:ها پیام

102 - کنْ ذَلم آءنببِ اءَالْغی یهنُوح کا إِلَیمو کُنت هِمیَاْ لدوعمج إِذْاء مرَهماء 
مهکُرُونَ وم176  ...........................................................................................  ی  

  176  .....................................................................................................:ها پیام

صت ولَو النَّاسِ اءکثَْرَ ومآ - 103 ؤْمنینَ حرَ ِ177  ..........................................  بم  

  177  ....................................................................................................  :ها نکته

  177  .....................................................................................................:ها پیام

ئَلهُم وما - 104 تَس هَلینْ عرٍ مج إنِْ اء وکْرٌ إِلا هینَ ذَلمْ178  ..........................  لِّلع  

  178  ....................................................................................................  :ها نکته

  179  .....................................................................................................:ها پیام

ت فى ءایۀٍ منْ وکاَءین - 105 ومضِ الس َْالارونَ و ضُونَ عنْها وهم علیَها یمرُّ معرِ
  ..............................................................................................................  180  
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ؤْمنُ وما - 106 م یکثَْرُهاء م إِلا باِللّههشْرکُِونَ و182  .....................................  م  

  182  ....................................................................................................  :ها نکته

  183  ........................................................................  مخلص من مؤ هاى نشانه

  184  ........................................................................  مشرك من مؤ هاى نشانه

  184  .....................................................................................................:ها پیام

 وهم بغْتَۀً الساعۀُ تاَءتیهم اءو اللّه عذَابِ منْ غَشیۀٌ تاَءتیهم اءن اءفاَءمنُواْ -107
  185  ................................................................................................لایَشعْرُونَ

  185  ....................................................................................................  :ها نکته
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 وسبحنَ اتَّبعنى ومنِ اءنَاْ بصیرةٍَ علَى اللّه إِلَى اءدعواْ سبیِلى هذه قُلْ -108
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  186  .....................................................................................................:ها پیام

جالاً إِلا قَبلک من اءرسلْناَ -109 وحى رِ  یسیرُواْ اءفَلَم القُْرَى اءهلِ منْ إِلَیهِم نُّ
ضِ فى َْنظُرُواْ الارفَی فَۀُ کاَنَ کیبقینَ عن الَّذم هِملقَب ارَلدرةَِ ورٌ الاَْخَینَ خیلِّلَّذ 
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  187  ....................................................................................................  :ها نکته
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110 - تَّىإِذَا ح َئس َتیلُ اسس  من فَنُجى نَصرنُاَ جآءهم کُذبواْ قدَ اءنَّهم وظَنُّواْ الرُّ
لاَ نَّشَآءو رَدناَ یساءنِ بمِ عرِمینَ الْقَوجْ189  ....................................................  الم  
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111 - َى کَانَ لقَدف هِمصرةٌَ قَصبى علبِ لاُِّوا الاَْلْبیثاً کاَنَ مدفْتَرَى حن یلَکو 
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